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باد و یاد واره 


رحلت حضرت زینب(س) 
در ۱۵ رجب سال ۱۲ هجری قمری حضرت زینب(س) در 
یی تحمل سختی‌های فراوان رحلت کردند. حضرت زینب(س) 
القاب فراوانی چون عالیه. عابده عارفه و امینه الله داشتند و 
پرورش یافتند و در مدت ۲۵ سال خانه نشینی پدر گرامی خود» 
لحظه‌ای از تلاش در راه کسب دانش و بینش و کمالات انسانی 
غافل نماندند. حضرت زینب(س) در دیای ۱ ۱ اسلام به 
عقیله بنی هاشم ملقب بودند. ایشان پس از حادثه کربلادر کاخ 
یک سال و اندی از شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) و یارانشان چشم از جهان فرو بستند. 
بنا به نظر و اقوال مورخان. محل دفن حضرت زینب(س) در زینبیه سوریه است. 
عملیات قدس ۳ 
در ۱٩‏ تبرماه ۱۳۱۶ هجری شمسی عملیات قدس ۳ 
بارمز عملیاتی يامام جعفر صادق(ع) در جنوب دهلران 
آغاز شد. این عملیات راسیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
با هدف ضربه زدن به دشمن بعثی در منطقه عملیاتی در 
در ۱ ساعت ۲۲:۳۰ نوزدهم تیر ماه آغاز کردند و با موفقیت 
2 نا aS‏ | به هلاکت رسیدن شماری از افراد بعثی» بیش از یکهزار 
۳۳ ۱ و( سند 


کودتای نوژه 
در ۲۱ تير ماه ۱۳۵۹ هجری شمسی کودتای آمریکایی نوژه کشف و خنثی شد. این کودتا توسط برخی از عناصر 
وابسته به رژیم طاغوت عليه انقلاب اسلامی طرح ریزی شده بود اما در مراحل اولیه با شکست مواجه شد. در پی 
کشف این کودتاعوامل آن دستگیر شدند. این عده اعتراف کردند که سازمان جاسوسی آمریکا؛ سیا؛ هماهنگ کننده 
مراحل مختلف این کودتا بوده است. 


قیام مسجد کوهر شاد 

در ۲۱ تیر ماه ۱۳۱۶ شمسی قیام امت مسلمان ایران معروف به 
قیام مسجد گوهر شاد به‌وقوع پیوست. مردم مسلمان و مبارز ایران 
که پیشاپیش انان روحانیون مبارز قرار داشتند. عليه ظلم رضاخانی 
و تهاجم فرهنگی غرب به‌پا خاستند. انان با طرح‌های استعماری 
رضاخان آشکارا مخالفت ورزیدند و در مقابل او ایستادگی کردند. 
این قیام در مسجد گوهر شاد مشهد به نقطه اوج خود رسید و رژیم 
رضاخان برای سرکوبی آن اقدام به ضرب و شتم و کشتار مردم در 
این مکان مقدس کرد گفتنی است عده زیادی از روحانیون» وعاظ 
و مدرسان حوزه مشهد که در ار بن قیام نت داشتنله باز داشت 
شدند و مدتی رادر زندان به‌سر بردند. 


سپانیابه این سرزمین وارد شد. طارق‌بن زیاد پس از عبور از ین تنگه آن را جبل الطارق نامید. ما 
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دوست خود که نو رار اسنگه می دندا 


دددروع 


۰ 


بگوی 


© حطر ت محمد( ص ) 








محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


حلوی شکاف اجتماعی رابگیر م 


نماز جمعه این هفته به نکته درستی اشاره کردند و آن هم 
اینکه نباید اجازه دهیم پس از انتخابات مر دم دو دسته 
شوند. دغدغه این استاد بر جسته حوزه. دغدغه بسیاری 
از دلسوزان انقلاب‌هم هست.دردوشماره گذشته 
صاحب این قلم درباره جلو گیری از شسکاف اجتماعی 
صحبت کر د. در حقیقت شکاف اجتماعی همین استمرار 
دو دستکی ست 

طرفداران‌این‌رنگ وطرفداران رنگ دیگر. گروه 
رئیسس جمهور منتخب و گر وه کاندیدای غير منتخب. 
ادامه‌ این وضعیت به شدت نگران کننده است و راه‌حل 
هم فقط این نیست که بگوییم همه به فرمایشات صداو 
سیما گوش جان بسپارندوسعی کنند که ازاین طریق‌قانع 
شوندوهر که غیران عمل کند مخالف وحدت است! 





8 بنج گانه مقدس 

عشق: مرگی است که تولد دوباره‌اش, جان گدازتر 
از مرگ پذیرشش خواهان دروازه‌ه ای زرین نگاه 
است.نابودی اش فراتراز گنجایش ذهن و لحظاتش 
جوشیدن خون توفان‌زای درون. 

ایمان: دریچه عمیق الوهیت درون پاکی زند گی در 
ماورای خود. شور دست یافتن به درجات رفیع بصیرت 
وارتباطی فراتر از وصف جویبارهای دنیوی است. 

روح:پاره‌ای از وجودیگانه منجی توپ آبی رنگ در 
فضای پرستاره آسمان و محبوس در قفسی از تنهایی. 

احساس:برآمده‌ازدل که خودرابا آهنگی زیبادر 
نگاه دل به دنیا نمایان می‌سازد و... 

خدا: تک خالق و تک ستاره‌و خو دساخته بی‌همتای 
کائنات بی‌پایان در وجودی فاخر در شکوهی از جنس 
ابرولطافتی از جنس‌باران درونی از جنس نورو 
صفایی به لطافت عشق‌ورزی شهد گل در پشت کوهی 
از گلبرگهای رنگین طبیعت. 

الهام عبدالملکی -سنندج 

8 اگر دروغ می گویم رهایم نکنید 

اینجانب در سال ۸1تصادف نمودم که دراین 
تصادف مقصر شناخته شده‌ام و کامیون تریلی که به 
ان خسارت واردنموده‌ام بیمه بدنه بود و طرف از بیمه 
الب رز حسارت حو دراد | ۲۰ 
مقام بیمه گر از اینجانب شکایت کرد و مرامحکوم به 


0 
الاعات ل @ NAL‏ 


وحدت آحاد جامعه بخصوص پس از آسیب‌های وارد 
آمده‌به آن به یک کوشش جمعی نیازمند است که در آن 
همه تاثی رگذاران بر صحنه سیاسی کشور سهم دارند و 
همه باید درباره این ضرورت به اجماع برسند. از من 
نویسنده گرفته تافلان سازمان فلان نهاد امنیتی و نظامی 
وبهمان روزنامه وسایت و تشکیلات. همه‌باید تلاش 
کنند تااز فضای امنیتی بکاهند و زمینه‌های وحدت و 
اعتمادعمومی راتقویت کنند. این ضرورت‌بانگاهی 
یکسویه و در فضایی پر از فرافکنی و اتهام‌زنی و متهم 
تراشی حاصل نمی‌شود. 

نگارنده به سهم خود به عنوان یکی از شهروندان 
کمترین این مملکت که علاقه به اسلام وانقلاب و راه‌و 
اندیشه‌امام(ره)دررگ وپی‌اش جاری است و اسیب دیدن 
این نهضت و نظام خدایی را در مخیله‌اش نیز قابل تحمل 
نمی‌داند بر این باور است که هر گونه تحریک بی حرمتی 
واتهام‌زنی درشرایط موجوداب به اسیاب دشمن ریختن 
است. جامعه‌ای که دوقطبی شود و دو قطب. قدرت هضم 
وتحمل یکد یگررانداشستهباشسندوبه یکدیگربهچشسم 
دشمن نگاه کنند قابل دوام و رشد نخواهد بود. و باز تاکید 
کرده‌ام که دولت و رئیس جمهور منتخب وقتی می تواند 
دراداره کشوربه توفیق دست بیدا کند که ظرفیت استفاده 
از همه توان کارشناسی کشور و همه نخبگان را بیابد. هیچ 


پرداخت مبلغ حدود هشت میلیون تو مان نموده و ادعا 
سریعتر به صندوق دولت (بیمه البرز) واریزشوداین 
درحالی است که بنده با رانند گی برای دیگران زند گی 
خحود و خانواده‌ام رابه زور تامین می کردم چه رسد به 
اينکه هشت میلیون هم... ولی بدبختانه چرخ روزگار 
فقط به تصادف بسنده نک د جرا که درست جند ماه بعل 
از تصادف خواهرم نیز فوت و بعد از او هم پدرم به علت 
سرطان ریه در گذشت و بنده ماندم و خانواده حودم 
و خانواده پدرم که امیدشان فقط به من است و بعد از 
فوت پدرم من نیز به بیماری اعصاب دچار و طبق نظریه 
پزشک متخصص به بیماری شد ید افسر د گی مبتلاشدم 
وبه‌همین دلایل تابه حال بیکار می‌باشم و هیچگونه 
درامدی ندارم و حتی قادر به مداوای خویش نیستم. 

بنده در یک اتاق زیرزمینی با خانواده ام زند گی 
ارسال کرده‌ام ولی متاسفانه هیچ جوابی نیامده و فقط 
چشم به انتظار مانده‌ام. نمی دانم حکم داد گاه کی به اجرا 
گذاشته می‌شود و بنده نیز که اهی در بساط ندارم و قادر 
۱ 
دراین صورت باید در انجاباوضعیت روحی که‌دارم 
بیرون اوردن بنده باشد. 

به حداوندی خدا قسم دیگر حسته شده‌ام. تا کی 
به کرامت و رحمت خدا چشم دوخته‌ام و بعد از خدا 
بیایند تحقیق کنند اگردروغ می گویم رهایم نکنند و 


رئیسس جمه وری صرفاً با تکیه بر جناح و دسته و گروه 
خویش قادربه حل مشکلات جامعه نخواهد بود. مگر 
آنکه بهترین افرادوشایسته‌ترین و کا رآمدترین آنان‌رادر 
میان همه آحاد جامعه پیابد و از آنها استفاده کند. توان آن را 
داف هه اشد که از همەظر نیت کار شتاسی کشو رامشاده کت 
ووقتی به چنین مرتبه‌ای می رسد که بتواند فضای کینه رابه 
فضای تفاهم و محبت و مهربانی بدل کند. دسته‌بندی کردن 
شهروندان جدای انکه دولت راازپتانسیل‌هاوظرفیت‌های 
کارآمد کشورمحروم می کند»سبب می‌شودتاشهروندان 
درزند گی اجتماعی خودنیزودربرخوردهایمحلهو 
کوجه و خیابان واداره‌برای رودررویی با یکدیگر بهانه 
پیدا کنند و همه می‌دانیم که چنین آفتی با جامعه و وحدت 
وعزت ملی چه‌ها که نمی‌کند. 

هرگزنباید اجازه دهیم که چنین علف هرزی در 
بوستان اتحاد ملی زمینه رشد و نمو بيابد. 

ات( 

پس حقوق شهروندی چه می‌شود: 

یکی از خبرنگاران فعال در شاهرود به من زنگ زدو 
بااصرار خواست تادرباب تو جه به حقوق شهروندی به 
نکته‌ای اشاره کنم که خودم چند بار در همین سرمقاله به 
آن اشاره کرده بودم. او می گفت اخیراً یکی از بستگان را 
برای یک عمل جراحی به مشهد بردم. یکی از جراحان در 


اگر گفته‌هایم صحت داشت به خاطر خدامش کلم را 
(خحسارت ناشی از تصادف در حق بیمه البرز) حل کنند. 
ح.ه-اردبیل 


|0 مشکلات نظام !موز شی ما 
شمادراین مجله درباره همه جیز مطلب می نو یسید» 
جزدرمورد«بیسوادپروری»دراموزش وپرورش. حال 
به چند مورد اشاره می کنم: 
۱-وجوددهها آیین‌نامه» بند و تبصره برای قبول 
شدن‌دانش آموزان تنبل و کم کار که به هرحال باعث 
ا 
بیسواد بالا امدن دانش‌آموزان درقبال پرداخت اند کی 
وجه‌به گونه‌ای که‌دان ش آموزی که‌نمره‌خردادآن 
جشین ستارگان و تشویق مدیران و معلمانی که درصد 
Ss‏ با ۱ را 
قبولی وافعی باشد.بسیار خوب است و تشویق هم دارد. 
۶-ازبین رفتن انگیزه‌های دانش اموزان ساعی و 
تلاشگر با ملاحظه یکسان بودن او وهمکلاسی کم‌سواد 
او که‌بی زحمت قبول شده است. در گذشته یعنی همین 
دودهه پیش که ما حودمان‌دانش آموزبودیم ازهر کلاس 
به طور متو سط دو سه نفر درس نمی خواندند. اما امروز 
با تا 
۵-تاکید و تکرار بخشنامه‌هایی مبتنی بر عدم تنبیه 





مطب خویش به من گفت؛ فلان روز در فلان بیمارستان 
من حاضرم عمل کنم به شرط آنکه شما دو میلیون تومان 
به حساب من بریزید. مابالا جبار به پزشکی در تهران 
مراجعه کردیم. این بار جراح محترم معرفی شده تقاضای 
پنج میلیون تومان کرد. درهمین شاهرود خودمان هم 
افرادی به ما خبر نگاران مراجعه و درددل می کنند که‌در 
اینجا هم پزشکان برای اعمال جراحی جد ای هزینه‌های 
بیمارستانی. مبالغی رابه صورت شخصی طلب می کنند 
که‌البته رقم ان کمتراست واز ۱7۲۰۰ ۵۰۱هزار تومان 
نوسان‌داردواین در حالی است که مقامات مسوول‌اینگونه 
ان را 
می‌دانند اما اعلامیه دادنهای انان مشکلی از مشکلات 
شهروندان حل نمی کند. چرا که آنها به ناگزیر نگران حال 
بیمار خود هستند و برای درمان آنان گاه حاضر ند خانه و 
فرش زیر پایشان راهم بفروشند تا به بهبودی برسند. 

اینکه بگوییم مردم نباید پول زیرمیزی بپردازند و 
ی ارف تاش نو اب 
می‌آید و مسائلی از این قبیل» دردی از آنان درمان نخواهد 
کرد. پزشک جراح می گوید اشکالی ندارد. اجباری در 
کارنیست.اگرمی‌خواهی‌من‌بیمارت راعمل کنم 
باید این پول رابپردازی اگر هم نمی خواهی مختاری» 
می‌توانی بروی پیش فرد دیگری. 


بدنی و برخورد با دانش آموز و مسائلی از این قبیل که 
به معلم‌ها شده است و نقش اورادر مدرسه به‌هیچ تبدیل 
کردهاست و مسائل عدیده‌دیگری که نظام آموزشی ما 
را تهدید می‌کند و باید برای آن فکری کرد. 
محمدرضا جامی - خواف 

8 می‌دانم امتحان خدایی است 

دراین زمانها گه کسی, آدمی را«دوست» خحطاب 
کند خودش هنر که چه عرض کنم نعمت و موهبت 
خدایی است. 

SS‏ را را و 
کا دسر در رو تاد کر کرام 
امدندبالای‌سرم گفتند کلیه دهنده چسبنده‌بوده اگه 
پیوند می زدیم یکی دو روز کار می کرد گفتم آخه شکم 
منوبازکردین گفتند. صلاح دراین بود که پيوندنزنيم 
شاید وقتی دیگر!! 

ازاتاق عمل یک‌نفر گفت کلیه افتاد زمین» یکی گفت 
رگهای کلیه‌رو کوتاه‌بریدندیکی گفت دهنده‌معتادبوده 
ES‏ ار تا وب را 
شکایت کن ولی من همه رابه خداسپرده و گفتم خدا 
داند وشماو دیالیز بار دیگر شروع شد اما اینبار باده کیلو 
وزن کم کردن و افت تحصیلی دختر کم بود. 
ازمایشات روانجام دادیم ووقت پیوند گرفتیم واز 
ارومیهآمدانجمن و کلیه‌رابع داز کلی التماس‌دوو 


۲ 

استدلالی که این دست از پزشکان مطرح می کنند 
اا یولع اس 
به‌مامی پردازد به‌هیج وجه تامین کننده کار وزحمتی 
که‌مامی کشیم. نیست و لذانا گزیر هستیم که جدای 
پرداختی که دولت به ما صورت می دهد و در فهرست 
هزینه‌های بیمارستان تعیین می کند» خودمان کمبودش 
راجبران کنیم و آنهم به میزانی که‌مبتنی بر تش خیص 
خودمان است. 

برخی از پزشکان محترم هم ادعا می کنند پرداخت 
دولت برای دستمزد یک جراحی انقدر کم است که به 
شوخی می‌ماند که از ۵۰ هزار تومان شروع می شود و 
حداکثر به ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد. دراین صورت ما 
که زورمان به دولت نمی‌رسد تاحق خودمان را بگیریم 
چاره‌ای نداریم جز انکه به بیمار فشار بیاوریم... 

من کاری به استدلالهای طرفین ماجرا ندارم ممکن 
است دولت وسازمانهای بیمه همبرای خودشان 
استدلالهایی‌داشته‌باشند.همچنان که‌استدلالهای‌یزشکان 
و جراحان محترم هم در جای خود ممکن است صحیح 
ما را مت 
درحالی که سازمانهای بیمه و دولت به هیچ عنوان حاضر 
نیستند بیذیرند که بیماران جدای پرداختهای رسمی به 


بیمارستان پرداختهای غیررسمی دیگری هم داشته‌اند. 
۱ 


نیم قیمت گذاشت و بعد من ماندم و دوو نیم کسری» 
اماباز خداراشاکرم چون چهار نف ر بودیم که پیوند 
شسدیم ومتاسفانه ۳نفرمان جواب نگ فتند اما من ماندم 
تادختر کم رابه خانه بخت بفرستم و حالا شرمنده اهل 
و عیال» پس به اجبار عیال آموزشگاه خیاطی باز کرده و 
حالا روزهای اول کسادی است و تاراه بیفتد خدابزرگ 
است.من هم مثل بیعارها و معتادها خانه‌نشسین و فقط 
محتاج دعاهستم. 

تب سر رير 


8 می خواهم برادرانم را دریابم 


اینجانب دریکی ازشهرهای جنوبی کشورزند گی 
می کنم متاهل و دارای دو فرزند هستم وبه عنوان نیروی 
شرکتی در یکی از ادارات دولتی مشغول به کار هستم. 
اول زندگی در بازار مشغول به کار شدم و کاسبی حوب 
بودولی متاسسفانه بر اثر اعتماد بیجا مبلغی بدهکار شدم 
که افتادم زندان و بعد از یک سال ازاد شدم و چکم مبلغ 
چهار میلیون تومان‌بود که حقوقی شد.ولی درآمدی 
نداشتم وباقرض چک راپاس کردم و مدتی بعد پدرم را 
بر آثربیماری از دست دادم و من ماندم و خانواده‌ای که 
هیچگونه درآمدی نداردبه جز مبلغی که من از ش رکت 
می گیرم» با کلی قرض. 
از هموطنان خیر خواهش می کنم که اگر امکان دارد 
مبلغی به عنوان قرض دراختی ارم بگذارند که حداقل 
بتوانم برای برادرانم که بیکار هستند کاری بکنم و به 
مرور آن راباز گردانم. موفق و پیروز باشید. 
ع "هب چابهار 


نا به به سرد ر 


Ci EKE 
هفتگی و باعرض پوزش همیشگی به خاطر‎ 
تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان‎ 
گرامی:‎ 
WOOK 

× نوراله خواحات -اهواز 

نامه‌های متعددی از شماخواننده بزرگوارو 
محترم دریافت شده که امیدوارم در شماره‌های 
اینده بتوانیم بخشی از انهاراچاپ کنیم اما در 
همین جا بخشی از یکی از آنهارا می‌آورم: مردان 
دوست دارند حق با انان باشد. مردان پشت به زنان 
به عشق آهمیت کمتری می‌دهند. مردان تصویری و 
زنان گفتاری‌اند و... 

۳۲ محسن ذوالفقاری -ساوه 

مر ار ی نا 
تمرکززیاد و دفت فراوان می‌نویسید و من هم 
ا می کنم که برای ارسال نامه‌های متعددتان 
زحمات زیادی رامتحمل می شوید. اما از شما که 
سالهاست خواننده مجله خودتان هس تید انتظار 
می‌رودبپذ پرید که مجال چاپ نامه‌های ارس‌الی 
به طور کامل و بدون به فول شما جراحی نیست و 
اگرمی‌بینید گاهی مجبور به این کار می شویم فقط 
به حاطر پاسخگویی به خیل نامه‌های ارسالی به 
این بخش است که امیدوارم این مساله رابر من و 
همکارانم نادیده بگیرید. موفق باشید. 

× الهام عبدالملکی -سنندج 

مطالب بسپار خوب و خواننده پسندی رابرای 
مجله فکس کرده‌اید اما از آنجا که بر گه‌های فکسی 
مدت طولانی ماند گارنیست و بعد از مدت کوتاهی 
کلمات حک‌شدهبر آن‌ناخوانامی شود.ازشما 
خواننده محترم می خواهم حتماً چنین مطالبی را به 
ای رن 
اه 

۲ سید محمد صادقیان - پلد ختر 

خواهش کرده‌بودم که بحث مربوط به آقای 
مسعودرضایی و انتقاداز مجله تمام شود.درهرحال 
از لطف فراوانی که نسبت به بنده و همکاران مجله 
ابراز کرده‌اید. متشکرم و برای شما آرزوی موفقیت 
دارم. سربلند باشید. 

× محمدعلی امراللهی -تهران 

سعی می کنیم در شماره‌های آینده خلاصه‌ای از 
نامه شمارا چاپ کنیم. موفق باشید. 

× مجید جو کار " شاهرود 

از شما که خواننده قدیمی ما هستید انتظار دارم 
که‌نامه‌هایتان راروی یک طرف کاغذ بنویسید. در 
موردپارتی‌بازی‌هم متاسفانه‌درست می گویید.به 
نظر شماچه باید کرد؟ امیدوارم روزی برسد که 
تصدی شغل و مسوولیت صرفاً براساس شایستگی 
و صلاحیت باشد. 





زد گنو دی ماده کناها 


ن ددان 


درو غگه ست 


8 حطر ت محمد( ص ) 


ادرا و هشای 


آیت‌الّه موسوی اردبیلی: سخنان اجانب اهمیتی 
ن دارد. مهم این است که مطالبات مردم بی پاسخ 
نماند. 

#(تعدادی از کار کنان ایرانی سفارت انگلیس در 
تهران به وزارت اطلاعات احضار شدند. 

با تصویب هیات دولت. بخش غیر حمل و نقل از 
این پس باید فقط بنزین ازاد مصرف کند. 

از ربوده شدن نفتکش ایرانی در خلیج عدن به 
دست دزدان دریاپی جلو گیری شد. 

لامجمع تش خیص مصلحت خواستار سید گی به 
شکایات انتخاباتی توسط شورای نگهبان شد. 

× وزرای خارجه گروه ۸نسبت به در گیری‌ها در 
ایران موضع گیری کردند. 

× به گفته الهام بازداشت‌ها دی اس ای 
E‏ 

#به گفته وزیر علوم» کنکور تاس ال ۱۳۹۰ حذف 
ی شوه 

اوباما و مرکل در کاخ سفید باهم ملاقات و درباره 
تا 

× اعلام شد وضعیت سعید حجاریان در زندان 
مناست است. 

روسیه اعلام کرد احداث نیرو گاه بوشهر طبق 
برنامه پیش می رود. 

× قطع پیامک 8 تفن همراه‌در آستانه سه 
هفتگی قرار گرفت. 
TST‏ 
TS‏ 

× کمیسیون ماده ۱۰ احزاب لغومجوز جبهه 
مشار کت.سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ومجمع 
روحانیون مبارز را در دستور کار خود قرار داد. 

× قذافی هدایایی به ارزش ۲ هزار دلار به خانم 
را داد 

لا حتلافات داخلی. کابینه نتانیاهورادر آستانه 
فروپاشی قرار داد. 

زیباری:سلسه انفجارهادرعراق به منز له 
باز گشت خشونت نیست. 

م و گابه رئیس جمهوری زیمبابوه از غرب انتقاد 
رتش ترکیه تلاشهای جدید علیه دولت رااقدامی 
برای بدنام کردن نظامیان نامید. 

کلاسنای امریکا کمک ۷/۵میلیارددلاری به پا کستان 
را تصویب کرد. 

نیروه ای عراقی مسوولیت امنیت شهرهارا 
عهده‌دار می‌ شو ند. 

سعد حریری نخست وزير لبنان شد. او وعده 
داد با مشارکت تمامی احزاب دولت: وحدت ملی 
تشکیل دهد. 

مذاکرات فتح و حماس در مصر از سر گرفته شد. 
لاهزاران نفردر پا یتخت تایلند علیه‌دولت تظاهرات 
ی 


اطلاعات یی جح ارم ۳۳۷۹ 


تسیر سیا سی 


6 ف 
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کرزای در رقابتی سخت 


روز ۲۰ اوت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
بر گزار می‌شود.با وجوداین که ۱ نفر خودرانامزداین 
انتخابات کرده‌اند ولی به نظر می‌رسد رقابت اصلی بین 
حامد کرزای رئیس جمه وری و عبداللّه عبدالله وزير 
خارجه پیشین این کشور از جناح برهان‌الدین ربانی 
باشد. 

ما این ا کک کلام یک ادرک اهبرد 
رضایت مردم راجلب کرده و آرای آنهارابهخود 
احتصاص دهند؟ ایا حامد کرزای که از زمان سقوط 
طالبان قدرت رادرافغانستان دردست داشته واز متحدان 
غرب و آمریکابه شمارمی‌رود قادراست برای یک دوره 
دیگربه‌ریاست جمهوری بر گزیده شده و افغانستان 
زاو سیر کته کر سای گر فاهلا یت کل ادگ 
عبد الّه عبدالله از مجاهدین و یاران پرهان‌الدین ربانی 
واحمد شاه مسعودبا کنار زدن کرزای قدرت رااز ان 
خود کرده‌ود گر گونی راد صحنه‌سیاسی‌این کشور 
رقم خواهد زد؟ 

اوضاع افغانستان به گونه‌ای نیست که امیدوار بود 
در جهت صلح و آرامش است بلکه شواهد امر گویای 
او ات اس که اب ررر دروت ااا 
کنونی بافی خواهد ماند یااین که به سوی شرایط بدتر 
سوق خواهد یافت. البته دلایل بسیاری برای پیدایش 
این وضعیت می توان برشمرد که از جمله آنها که بسیار 
بارز و شاخحص می‌باشد باید از فساد در زمینه‌های 
مختلف نام 

مرگ پنج هزار نفر فقط در سال ۲۰۰۸ گویای اوضاع 
نابسامان در افغانستان است. تاحدی که رئیس موسسه 
خیریه آکسفام در آمریکا در نامه‌ای به اوباماصراحتا 
اعلام می دارد که با توجه به گسترش ناامنی و افزایش 
نیازه ای ضروری غیرنظامیان اتخاذ راهبرد جدید و 
جامعی که ازبروزیک بحران بزرگ جلوگیری کند 
ضرورت دارد. 

اعتراف همگان به نابسامانی اوضاع در افغانستان 
حکایت از مشکلات فزاینده‌ای دارد که گریبان دولت 
کرزای‌راگرفتهوضع ف وسستی آن‌راعیان کرده 
است. تا حدی که گفته می شسود یکی از دلایل تاخیر 
درب رگزاری‌انتخابات افغانستان درزمان تعیین شده 
نگرانی از وضعیت امنیتی عنوان شده بود» زیرا جامعه 
جهانی در کنار حمایت از بر گزاری انتخابات افغانستان 
تلاش دارد با اعزام سربازان بیشتر به این کشور زمینه را 
برای بر گزاری انتخابات فراهم سازد. 

ژنرال تپرائوس فرمانده نیروهای آمریکایی در 
خاورمبانه معتقد است مردم افغانستان از نظامیان 
امریکایی استقبال نمی کنند. 

سان ال کت او یر تام انما اغا 
این فرمانده به ناتوانی وناکامی نظامیان امریکایی در 
برفراری رابطه معقول با مردم افغانستان دانست» زیرا 
این وضعیت سبب گردیده مردم در عوض این که به 


دولت کرزای با حامیان بین‌المللی او گرایش پیدا کنند به 
سوی مخالفان دست دراز کرده یا موضع بی طرف اتخاذ 
کرده‌اند که در هر دو حال به ضرر دولت و امریکا است. 
طرح آشتی ملی 

کرزای درطول این سالهاسعی کردبابرداشستن 
کا مت زره اما ۵ یت و ما 
رابهسوی خود جلب کند. طرح آشتی ملی و دوستی با 
طالبان در این راستاصورت گرفت که ناکام ماند. کرزای 
درپیامی دراین رابطه اعلام کرده‌بود که «ما از همه طالبان 
که بخشی از لقاعده با شبکه تروریستی نیستند» کسانی 
که حواستار باز گشت به کشورشان هستند. کسانی که 
خواستارزندگی دراین کشور تحت قانون اساسی 
افغانستان هستند و کسانی که خواستار برقراری صلح 
در کشورشن می‌باشند می خواهیم مشارکت کنند و به 
کشورشانبازگردند.» ولی پاسخ منفی طالبان تلاشهای 
کرزای راعقیم گذارد. ۱ 

عده‌ای بر این باورهستند که هدف کرزای از اشتی 
ملی و صلح باطالبان در حقیفت تقویت جبهه خود 
درانتخابات ریاست جمهوری بوده‌است.ولی فساد 
فراگیر در تمامی سطوح‌سیاسیاقتصادی, قضایی و 
اجتماعی افغانستان چهره موفقی از دولت ترسیم نکرده 
بلکه نشان از دولتی ضعیف و ناموفق ارائه کرده است. 

این مساله در مبارزات تبلیغاتی رقباعلیه کرزای به 
کار گرفته شده‌واورادر تنگناقرارداده است. زیراعلاوه 
بر تبلیغات و شیوه‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته‌باید 
به‌شکافی که‌میان اوومجاه دان‌افتاده‌واختلافی که 
برو ز کرده اشاره کرد که تاحدودی فراگیربودن دولت 
رازیرسوال برده است. 

بات وجه‌به‌این شرایط عده‌ای‌معتقد ندحتی‌درصورت 
برگزاری‌انتخابات ریاست جمهوری.نمی توان‌امیدوار 
بود که اوضاع بهبود یافته و شرایط بهتر شود. 

طالبان که به شدت تحت فشار قرار گرفته‌و در 
منگنه پاکستان افغانستان و نیروهای بین‌المللی گیر 
افتاده نشان داده که هنوز برای دفاع جان داشته و حاضر 
به تسلیم نیست. این گروه‌به این دلیل توانسته‌به‌بقای 
خود ادامه دهد که در افغانستان و پاکستان دولت‌هایی 
روی کار هستند که نتوانسته‌اند رابطه قابل قبولی با مردم 
برفرارساخته و انهارابه سوی خود جلب کنند. فساد 
فزاین ده بزرگترین مانع برسرراه‌دولت کرزای‌بوده‌و 
تلاشهای جامعه جهانی نیز نتوانسته دید گاه مردم را 
تعییر دهد. 

ریاست جمهوری 

افغانستان تاسال ۱۹۷۳ دارای نظام حکومتی 
یادشاهی بوده و محمد ظاهر شاه اخرین پادشاه این 
کشوربود که دراین سال با کودتای‌نظامی داوودخان 
سرنگون می‌شود. 

داوودخان که از خانواده سلطنتی بوده نظام حکومتی 
افغانستان را تغییر داده و به جمهوری تبدیل می کند. از 


آن زمان تاکنون افغانستان باناآرامی» جنگ ود ر گیری‌های 
داخلی و ناامنی مواجه‌بوده و صلح ودوستی ازاین کشور 
ورشد جک سالا رانو گروههایی شده که بادر کنترل گرفتن 
بخشی از کشور مانع وحدت و همبستگی شده‌اند. 

پس ازداوودخان نوت کمونیست‌هاودرنهایت 
لشک رکشی ارتش سرخ شوروی رسید که اوضاع را به 
مراتب وخیم‌تر کرد. 

نبرد با طالبان 

خروج ارتش سرخ وروی کار آمدن‌مجاهدین نتوانست 
ده د.به طوری که مجاهدین رویاروی هم قرار گرفته‌و 
عليه یکدیگر مورد استفاده قرار دادند که دستاورد آن ظهور 
سپتامبر سیاه» جامعه جهانی و آمریکابه این نتیجه رسید ند که 
باید برای مقابله با تروریسم 
بے افعانستان لی کش 
حضورارتش‌های‌بین‌المللی 
واحیای دولت»اگر چه موثر 
مردم و جامعه جهانی را 
براورده‌سازد به همین دلیل 
باوجود تثبیت حکومت و 
استقرار دولت. نبرد با طالبان 
نیز ادامه یافت. به گونه‌ای که 
داشته و قدرتی همپای قدرت دولت تشکیل دهد. 
رقبا به افشای حقایق پرداخته و طرحهاو برنامه‌های خود را 
برای برون رفت از وضعیت نابسامان کنونی ارائه نمایند. به 
همین دلیل هر یک از کاند یداهاسعی کرده‌اند به بیان مسائلی 
بپردازند که متفاوت با گذشته می‌باشد. 
روز ۲۰اوت مردم یکی از آنه ارابه ریاست جمهوری 
انتخاب کنند.بااین حال بر خی نظر سنجی هاو پیش بینی‌ها 
حکایت از یی ر وزی امد کرزای‌دارد.به گزارش خبر گزاری 
آمریکایی آسوشیتدپرس»درحالی که‌مردم‌افغانستان در 
خیابانها به طور علتی از حاکمیت کرزای انتقاد می کنند یک 
بررسی جدید نشان داده دلیل اصلی احتمال پیروزی کرزای 
برخوردار نیستند. 
تشکیل می دهند درحالی که در نظرسنجی ها فقط ۷درصد 
پاسخ‌دهند گان گفته بودند به د کتر عبد ال رایخ خواهند داد. 
مان‌ده‌وزمزمه‌ها حکایت از موفقیت کرزای‌برای‌بار دوم 
دارد انتقاده ا درب اره فعالیت دولتی‌هابه نفع کرزای بالا 





گرفته است. درحالی که داوود علی نحفی رئیس کمیسیون 
انتخاباتی معتقد است کرزای وبقیه کاندیداهانمی توانند 
ازامکانات دولتی برای مبارزات خود بهره بگیرند. به گفته 
وی آنهااگر می خواهند ا زاین امکانات استفاده کنند بعضی 
اماکن دولتی هستند که همگی می توانند از آنها بهره ببرند 
مانند تالا رمطبوعات ورادی و و تلویزیون ملی.وی معتقد 
کمیسیون‌انتخابات تصویب کرده‌رعایت کنند. براساس این 
دستورالعمل تخلف در مبارزات انتخاباتی احتمال کشیده 
نامزدی که در موردثبت دارایی و هزینه انتخاباتی خود 
شد. 

ماراتن انتخاباتی افغانستان هنو ز به میانه راه‌نیز نر سیده 
و لی ا حال ر فایت‌ها ت رسکیم است که ها 
باتو جه به شعاری که د کتر عبدالل درباره تغییر سیستم از 
ریاست جمهوری محور به پارلمان محور داده» این احتمال 
داده می شود که مباحث جدیدی مطرح شده و انتقادهااز 
کرزای بالا بگیرد. 

درسیستم کنونی»رئیس 
جمهعوری برترین فدرت 
افغانستان تا حدودی مشابه 
دکتسر عبدالّه معتقد است 
تعییراین روش و محورفرار 
گرفتن پارلمان و نخس 
وزیر می تواند قدرت رئیس 
جمهوری رامحدود کرده و 
جلوی یکه تازی اورابگیرد. 
البته این طرح و پيشنهاد با انتقاد کرزای و حامیانش مواجه 
شده‌وبا توجه به پیش بینی موفقیت او.انتظارمی‌روداین تخییر 

کارنامه کرزای در طول سالهایی که از حکومتش 
مقبول ایجاد کرده و مردم را با دولت اشتی بدهد. زیراهنوز 
هم بخشی از مردم افغانستان طرفدار طالبان هستند. درحالی 
که دولت کرزای می توانست میان آنها وافرادی که مخالف 
روشهای سنتی هستند اشتی ایجاد کرده و شکاف موجود 

افغانستان کنونی قادر به تحمل این فشارهانیست وپس 
ازدههاسال نبرد و خونریزی‌دروضعیت نا گواری‌قرار گرفته 
است. غربی‌ها و ارتش‌های بین المللی هم عملا نشان داده‌اند 
که قادر به مشروعیت بخشیدن به رژیم کرزای نیستند. زیر 
نظامیان در جار جوب سیاسی فعالیت نکر ده و دولت کرزای 
موظف به حرکت در این چارچوب می‌باشد. 

دولت کرزای باید مبارزه با فساد را از خود آغاز کرده 
تابتوانداعتمادعمومی را جلب کند.دراین صورت قادر 
خواهد بود نفوذ طالبان را کاهش داده و آنها را منزوی سازد 
درغی این صورت حتی اگر پیروز انتشابات آتی نیز بشود 
دولتی خواهد بود که فقط در کابل و چند شهر بزرگ نفوذ 
داشته و در بقیه افغانستان حرفش خریداری ندارد. 





شما و هفان سا ست 
۰ 4 
مصطفی حمیدی از: گر گان 
چرا بر ونده هسته‌ای یر ان در شورای 
امنیت باقی مانده است؟ 
زمانی که شورای حکام آژانس 
بین‌المللی آتمی پروژه هسته‌ای ایران را 
خحلاف ۲1 ۸تشخیص دادب رای ایجاد 
محدودیت و تحت فشارقرار دادن تهران؛ 
آن رابه شورای امنیت سازمان ملل ارجاع 
هدف از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به 
شورای امنیت سازمان ملل به منزله نادیده 
ار سر ار 
بلکه آنها می خواستند سازمان و نهادی در 
این ارتباط به تصمیم گیری بیردازد که دارای 
قدرت اجرایی و تصمیم گیری باشد. 
شورای امنیت سازمان ملل ارگان 
تصمیم گیرنده در سازمان ملل و جامعه 
جهانی است که مصوب ات و تصمیماتش 
لازم الا جرا بوده و جهانیان موظف به اجرای 
ان هستند. 
این شورااز زمانی که پرونده هسته‌ای 
ایران را تحویل گرفته چندین قطعنامه علیه 
تهران صادر کرده که‌در آنهابر توقف و 
یا تعلیق غنی‌سازی‌اورانیوم توسط ایران 
تا کید شده است. ولی ایران این راحق خود 
می‌داند که به انرژی هسته‌ای صلح آمیز 
دست يافته و از ان بهره‌مند شود. 
۰ 
یا کشورهای گروه ۵+۱ که شامل آلمان‌و 
0 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل 
می‌شسودسبب گردیده چالش میان تهران و 
این کشورها همچنین شورای امنیت شدت 
بگیرد. درحالی که اگر یرون ده به آژانس 
ارجاع داده شده و یا در داخل اژانس مورد 
بررسی قرارمی گرفت. می‌شد امیدواربود 
که راه‌حلی منطقی یافته شود. 
دید گاههای مختلفی در تهران درباره 
پرونده‌هسسته‌ای در آژانس و یاشورای 
امنیت وجود دارد. ولی انچه در این مقطع 
اهمیت دارداین است که‌هیچبیازدو 
طرف قضیه که شامل ایران و گروه ۵+۱ 
می‌شود تمایلی به تغییر موضع نداشته و 
نمی خواهند در مسیری قرار بگیرند که 
خواسته طرف مقابل است. 
همین وضعیت بر پیچید گی اوضاع 
افزوده و درحقیقت مسلله‌رادرین‌بست 
رسای ارم رم 
و شرایط وجودداردنمی توان امیدواربه 
خروج از بن‌بست بود. 
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ان 
پاشنه آشیل پیشگیری از اعتیاد 


این روزها در هر محفلی که قدم بگذارید و در هر جمعی که بنشینید» از صندلی‌های 
اتوب وس ومتر و گرفته تاصف نان و میوه صحبت از افزایش شدید تمایل به مصرف 
موادمخدراست وهمه از نگرانی‌های آینده‌برای فرزندان خودس خن می گویند و در 
این میان رسانه‌های جهانی از شکل گیری باورهای شایع غلط دربین جوانان حرف 
می زنند و اينکه این باورها زمینه مصرف مواد شیمیایی در بین بیش از ۲۶میلیون نفر 
در سطح جهان رافراهم ساخته است و در این میان‌متاسفانه کشورعزیزمان‌ایران نیز 
از این اسیب در امان نمانده و به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپاء 
بر طبق آمارهای رسمی و غیررسمی با بحران افزایش مصرف مواد مخدروازآن بدتر» 
روانگردانهای رنگارنگ و وسوسه کننده روبرو شده است. 

مااز آنجا که اعتیادمرزی نمی‌شناسد و تنها راه مقابله با این بحران فراهم‌سازی 
زمینه‌های پیشگیری ازاعتیادباایجاد تنف راز مواد مخدر است.هنوزهیچ مسوولی در 
ایران و حتی در جهان نتوانسته است راه‌حلی جامع و تعیین کننده برای جلو گیری از 
تس تعیب رتاو 

تمام این مشکلات هم درحالی رخ می دهد که بیشتر مردم امیدشان به مراکز به 
اصطلاح کمپ‌های ترک معتادان است و پدران و مادران غمگین دست فرزندان رنگ 
پریده خود رامی گیرند و آنهارابه مسوولان یکی ا زاین مراکز می‌سپارند تاشاید آخرین 


یه 


کاهش قیمتی که خو شحالی نداشت 





«بحران اقتصادی جهانی بسیاری از کالاهای وارداتی رامشمول کاهش قیمت 
خواهد کرد!) 

وقتی این خبر بر سر تیتر اخبار خبرگزاریهای جهانی قرار گرفت شاید بتوان گفت 
که نیمی از مردم جهان که تولید کننده بودند و صاد ر کننده» در غمی شگرف فرو رفتند 
ودرمقابل نیم وشایدهم خیلی بیشترا زآن‌درشادی عجیب چرا که گروه‌دوم‌به این 
ی خر ی یا ار ترا 


سقف‌های بی و خابی که دار یم 

مصالح ساختمانی ا زاین پس باید بارعایت اصول استاندارد به متقاضیان عرضه 
شود و در صورت نداشتن شرایط لازم کارخانه و یا کا رگاه تولید کننده‌ این محصولات 
پلمپ خواهد شد. 

بالااخره بعد از گذشت سالهای سال از بی نظمی و باری به هر جهت کار کردن 
مصالح فروشان وسازند گان ساختمان این خبر به روی خط خبری رسانه‌ها قرار 
گرفت ودرپی این خبرهم بازرسان موسسهاستانداردایران دست به کارشدندوبا 
پیگیری‌های مستمر تعداد مراکز تولید کننده و یا عرضه کننده مصالح غیراستاندارد را 
شناسایی واعلام کردند.حداقل ا زاین پس دیگردرشهرهای بز رگ ومراکزاستانها 
نمی گذاریم ساختمانی ساخته شود که در ان مصالح غیراستاندارد به کار رفته باشد. 

اعتراضی که سالهای سال است مردم می گویند و روزنامه‌ها می‌نویسند و کماکان 
حوادث اتفاق می‌افتد ومردم بی گناه به خاطر بی توجهی در چند اصل کوچک وبا 
اهمیت, خانه و خانواده خود را بر سر این راه‌می گذارند. 

اما آیااین راه حل رفع مشکل است و آیابعدا زاین دررسانه‌هاا حبارویرانی یک 
ساختمان را نخواهیم شنید؟! 


4 
اطلاعات ل 0$ ارو ۳۳۷۹ 








هنوز هیچ مسوولی در ایران و حتی در جهان نتوانسته 
است راه‌حلی جامع و تعیین کننده برای جلوکیری از این 
بحران عجیب بشریت ارائه دهد 





هامید آتها یت به رقم م کل باسخ یلها وف O‏ انقاق و ا طاشن 
نقشه‌ها کشیده‌بودندروبه سوی‌سلامتی و به اصطلاح پاکی آوردو بتوانندماننددیگران 
بدون نیاز به ماده‌ای مخدر زند گی سالم خود را پی گيرند. 

اماحتما شماهم از درو همس‌ایه شنیده‌اید و با زهم شاید در روزنامه‌ها ورسانه‌ها 


رارنگ حقیقت ببخشند غافل ازاینکه این خبر می توانست برای هرد و طرف ماجرا 
بیکار می شدند و کاهش قیمت‌های وعده داده شده هم تحقق پیدا نکرد و این تخفیف 
اجباری تنها شامل چند کالای حاص شد که بیشتر مصرف کنند گان آن هم معمولا 
افراد خاص بودند. 

به طور مثال صنعت خودروسازی در جهان یکی از این صنایعی بود که بیشتر از 
همه ضررش به چشم می امد و خبرگزاریها از کاهش ۰ درصدی این محصول طی 
۹ ماه گذشته خبر دادند امامردم کشسورهایی چون ماءبه چشم خود دیدند که قیمت 
خودروه ای‌داخحلی نه‌تنها کاهش نیافت که دربرخی مواردحتی شایعه افزایش آن 
نیز شنیده شد و دراین میان فقط کسانی که کولر گازی و یااجاق گاز خارجی رابرای 
خحرید انتخاب کرده بودند با کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی آن کمی شارژ شدند و در مقابل 


اگر جواب واقعی رابخواهید«خیر» است چون اولاً که ا زاين به بعد هم ممکن است 
ساختمانهایی با مصالح غیراستاندارد ساخته شوند و کسی خبردار نشود. 
دوماًممکن است مصالح استانداردباشد وساخت آن طبق سنوات گذشتهبا 
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خوان ده و دیده‌باشید که یااین مراکزاز صلاحیت لازم برای ترک افرادمعتاد 
برخوردار نیستند و یا اینکه این ترک همچون مسکنی موقتی عمل کرده و مشکل 
راحل نک رده و همچنان به محض بیرون آمدن جوانان برومند هموطنمان ا زاین 
کمپ‌ه ابا زهم در مسیرانحراف قرارمی گیرند و روزازن_ و روزی از نو آغاز 
می‌شود! 

دراین گیروداراست که خانواده‌ها از حود می پرسند واقعاً چه سازمانی باید 
متولی نجات جوانان از این چرخه غلط باشد و آیا در سال تحصیلی جدید که 
پنجمین سال از چش‌انداز ۲۰ ساله کشوراست.برنامه‌هایی از سوی متولیان 
آم وزش ویرورش برای شناسایی دانش آموزان از معرض خطر اعتیاد به اجرا 
درخواهد آمد؟ و آیااساسأاقدامی برای گنجاندن آموزش پیشگیری ازاعتیاد در 
کتب آموزشی کشور و رسانه‌ها صورت خواهد گرفت؟ واين بزرگترین دستگاه 
دولتی کشور در مجموع از برنامه جامعی برای بهره‌وری از تمامی ظرفیت‌های 
بالق وه‌وبالفعل خحوددرجهت کاهش گرایش به اعتیاددر مدارس برخوردار 
است یاخیر؟ 

پس باید همچنان چشم دوخت و منتظر ماند تابراساس اعلام مدی کل امور 
فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن شناسایی دانش آموزان در 
معرض خطر اعتیاد حدود ۸۰درصد پیشگیری از اعتیاد در جامعه توسط وزارت 
آموزش وپرورش محقق شود و طرح استعدادیابی دانش آموزان نسبت به مصرف 
دخانیات و مواد مخدر به‌بار بنشیند. 





GC با‎ 


اد 


حداقل ۷ میلیون نفر زندگی می‌کنند که هنوز نمی‌دانند 
سقف بالای سرشان اعتبار لازم برای خوابهای طو لانی 


شب رادارد دا ممکن است... 





سوم اینکه این خسارت می تواند ناشی از بافت فرسوده ساختمانهای کشور 
عزیزمان باشد. 
صورت گرفته»درزمان حاضر حدود ۱۷ هزارهکتاربافت فرسوده‌در مراکز 
زند گی می کنند. انسانهای‌بی گناهی که‌هنوزنمی‌دانند سقف بالای‌سرشان 
اعتبارلازم برای خوابهای طولانی شسب را دارد یا ممکن است با نخستین لرزش 
یا رانش نا گهانی به بحرانی غیرقابل جبران بدل شود و باز هم البته این شاید برای 
ساکنان این ساختمانها آخرین نگرانی باشد وهنوزتبدیل به اولویت نخست 
تسه ناسلن: 
_ 


خط و الفبای کنونی فارسی کاستی‌هایی دارد که یکی از مهم ترین آنها را به اختصار 
بررسی می کنم: الفبای فارسی حروف صدادار ندارد بنابراین تلفظ برخی از واژه‌ها 
به‌تنهایی غیرممکن است وباید حتمادر جمله باشند تامعنی آنها رابدانيم ودرست 

(Malek.Malak.Melk.MolKk)‏ که به ترتیب برای ه رکدام یک معنی 
می‌نویسم: ( خداوند. فرشته» به تصرف دراوردن» بز ر گی و پادشاهی) کره که چهار 
تلف_ظ و جندین معنی دار د (1>0116160111, 16016 16016 16216) (کر یکی از 
لبنیات. کره = کشور کره و چیزی که به شکل توپ است. بچه برخی از چهارپایان» 
بسنده می‌کنم و چکه‌ای درباره خط و زبان فارسی باستان می‌نویسم: 

نياکان ماسه نوع خط داشته‌اند که هیچ یک دارای چنین ضعفی نبوده‌اند و الفبای 
یکی از آنها چهارده حرف صدادار داشته است. مامتون علمی رابااخط نیم گجستک. 
متون تاریخی رابا خط میخی و متون فلسفی و دینی رابا خط دين دپیریه می‌نوشستیم. 
زبان‌شناسان معتقدند خط دین‌دپیریه کامل ترین خط جهان است زیرابا این خط 
می‌توانیم همۀ صداها و آواهاو کلمات هر زبانی رابنویسیم. این خط از نگارش به 
شیوة فونوتیک نیز کامل تر است. 

اینک بازبان نیاکان‌مان عبارتی برای شسمامی‌نویسم تاهسم بدانید ایرانیان قدیم 
چگونه حرف می‌زده‌اند هم کمی با فرهنگ آنها اشنا شوید: 

ایمام دهیو ائوره‌مزدا پاتو هچا هثنه هچا دوشی يارا هچا درا وگه 

Imaam 01211700 aoramazdaa paatov 2 

haena hachaa dooshiyaaraa hachaa 0 

خداوند» ایران را از سه آفت بپایاد (حفظ کند): خشک‌سالی» جنگ» دروغ. 

توجه کنید که نياکان ما دروغ رابا جنگ و خشک‌س الی برابر می‌دانستند. این 
عبارت رابا خط دین دپیریه هم برای شمامی نویسم تا ببینید که خط اجداد ما چگونه 


بوده اشت: 
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از آن روزگار تنها صد رسال کو چک و چند کتیبه و بخشی از کتاب اوستاباقی مانده 
است. حوب است بدانیم که ایرانیان به گسترش دانش بسیار اهمیت می داده‌اند و مراکز 
لوده است. هرسال گروه زیادی از دانشمندان به کشورهای گوناگون سفر می کردند و 
کتاب‌ها و آثار ارزندهُ علمی جهان رابه ایران میآوردند. سپس مترجمان گندی‌شاپور 
آنهارا ترجمه می کردند و به نسخه بردارها می‌دادند. آنها از هر کتاب چندین نسخه 
می‌نوشتند و حاصل کار خودرابه صحاف‌ها می‌دادند تا پس از صحافی به کتابخانه‌های 
معتبر ایران فرستاده شوند. بنابراین کتابخانه‌های ایران سرشار از آثاری ارزنده بودند که 
با افسوس هیچ یک به دست ما نرسیده و نابود شده‌اند اما حوشبختانه زبان فارسی هنوز 
که تمدنی کهن‌سال داشست. زبان و فرهنگ خو د رااز دست داد واینک قرن‌هاست که 
عربی سخن می گویند ولی ایرانیان هرگز فارسی را از یاد نبردند. 

در پایان کمی چاشنی به سخنان خود می‌افزایم و واژه‌ای راریشه‌یابی می کنم: 
مانند مار اسیندان. که از بزرگان و استادان معنوی روز گار ساسانیان بوده و از او رسالهة 
کو چکی به‌مارسیده که در آن‌اندرزهایی به شاگردانش نثار کرده‌است.شاگردان 
اگر از او دور می شدند» چنان بود که حبیبی از محبوبش دور شده باشد. پس»افسرده 
وناحوش می‌شدند. بنابراین اگر کسی افسرده و مریض می‌شد و ا زاو می پرسیدند 
حگونه‌ای؟ می گفت: بیمارم یعنی از استاد عریزم دور افتاده‌ام. 

خوشحالم که از قطره‌های شیرین زبان‌شناسی که هر هفته نثار شما می‌کنم. لذت می‌برید 
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راشین مختاری 


نزدیسک صبح بود که به کیش رسیدیم. خسته و 
جابجایی وسایل همگی خوابيديم... حدود ۲۶ ساعت 
بود که نخوابیده‌بودیم...وقتی بیدارشدیم»نزدیک 
ظهر بودهواامارنگ کافوری‌داشت...ابر خحاکستری 
آسمان همه جزیره را پر کرده‌بود... از خانه بیرون زدیم و 
مسافرهای کیش بیشتر برای خرید می آیند. اما مسافران 
خارجی که اغلب از دبی می آیند. کار گرانی هستند که 
برای تمدید ویزای اقامتشان درامارات متحده عربی 
و دوباره برگرداند... چه جایی بهتر از کیش! هم نزدیک 
است هم ارزان و صدالبته زیبا... 

چند سال پیش کشتی مسافربری در کیش پهلو 
گرفت و مسافرانش اغلب پیرزنهاو پیرمردهای اروپایی 


,| 
شر نا مه @ گزارش سفری پرراز وفریبنده به کویر وخلیج فارس 





و آمریکایی بودند که برای دیدن جزایر خلیج فارس 
ازراهی دور آم ده‌بودند... گویا ‏ خرین اقامتشان‌در 
خلیج ف ارس جزیره کیش بوده.همگی متفق‌القول 
می گفتند که زیباترین جزیره دراین خلیج» کیش 
است...ماایرانی‌هاهم که‌ازاین تعریف و تمجیدها 
خیلی خحوشمان می‌آید این حرف دهان به دهان گشت 
احساس غرور و فخر دارد اما آیا واقعاً خود ماایرانی‌ها 
این زیبایی رامی‌بینیم ؟! 

مسافرهادریاسازژهاو مراکز خرید ازاین مغازه به 
آن مغازه می‌روند... همه فروشگاهها پر است از وسایل 
چینی و بعضا نام رغوب... 

ساحل کیش و آفتاب گرفتن وشنادردریاهم جاذبه 
ویژه‌ای دارد که امسال متاسفانه هوای ابری و بارانی 


ودربای طوفانی خیلی از مسافرهارا از آن محروم 
کرد... خیلی‌ها می گفتند کمتر اتفاق می‌افتد که چند 
روزپشت سرهم‌هوابارانی باشداماانگارامسال‌بهار 
a‏ ی ی 
اقامت داشتیم» جز چند ساعت از روز اخر نه دریا ارام 
کتوه اسان 

ساحل کیش یکی از زیباترین سواحل دنیاست. آبی 
زلال وفیروزه‌ای‌رنگ که‌ساحل مرجانی‌اش‌به‌آن‌زیبایی 
چند برابر می‌دهد... روزهای آفتابی وقتی درساحل 
می‌نشینی»انگار نقاشی قهار مدادرنگی رادردست 
گرفته وباقلم‌مودریاراهاشورمی‌زند. آبی فیروزه‌ای» 
مسرمه‌ای, سبز, نقرآبی؛ بنفش وحتی گاهی خاکستری 
و کبود ردیف. ردیف با موج دریامثل خط‌های موازی 
بالاو پایین می‌روند... ساحل به رنگ سفید مرجانی 
است وبعضی جاهاساحل صخره‌ای است.بعضی هم 
ماسه‌ای... چشم با دیدن چنین تصویرهای زیبایی انگار 
آرامش ی رد 

کیش پوش ش گیاهی زیبایی دارد... باغهای خرما؛ 
درخت‌های سایه گستر... 

درنگاه مردمان کشاورزو دامدار هميشه زمین 
جنبه‌های زنانه دارد چرا که دانه راوقتی در آن می کارند. 
بارور می‌شودو زمین مظهر روزی است. اما مردمان 
کیش زمین (خحشکی) را اینگونه نگاه نکر ده‌اند... شاید 
به این علت که در جزیره. کشاورزی تنها بخشی از 
نیازهای غذایی مردم را تامین می کند و به علت شرایط 
محیطی. فعالیت‌های کشاورزان‌همواره محدودبوده... 
از سوی دیگر مردم» دریا را با منابع غنی آن رادر اختیار 
داشسته‌اند و تاآنجا که منابع تاریخی نشان می‌دهند. 
همیشه‌ماهیگیری و صید مروارید مهمترین شیوه 
امرارمعاش مردم کیش بوده. به همین علت است که 
ازدریاتصویری مادرانه وزنانه در ذهن خو ددارند... 
دریادرباورها و خیالات مردمان جنوب. بانویی است 
که‌همیشهقدرت زایند گی وبارورشدن‌دارد...دریا 
تاه ست دای مان یاقا و 
اا کر ا دوس ارس ی 1۳ 
موی ولو هه کر خاک اور یمیت 
عشق به معشو قی دلربا... که‌بعضا ان معشوق‌دلر باء‌همان 























زنی است که ملوانان و غواصان صدای لالایی‌های او را 
در اعماق دریا می‌شنوند... 

هر چند این باورها. با افسانه‌ها و تخیلات آمیخته 
شده‌اماریشه‌ای عمیق در فرهنگ این مردم دارد... 
مردمی که جنان دلبسته این دریاهستند که وقتی مردی 
به دریا می رود برنمی گر دد» می گویند دریا مردان مارا 

هر چند که این روزها کیش به عنوان جزیره‌ای 
عریجی سای ی ی دامادز سر ی 
سال ۱۳۲۰ درهمین جزیره کو جک بیش از. ابادی 
وجودداشته... که‌بعدها خیلی از آنهاازبین رفت...با 
این وجو د هنوز خیلی از زمین‌های جزیره مالکین بومی 
دارد که حتی سازمان منطقه ازاد کیش هم نمی تواند به 
زوراين زمین‌ها رااز آنها بگیرد... 

باوجودرونق روزاف زون جزیره‌ومعاش بهتر 
اصلی جزیره ایجاد کرده... مثلا مکانهای مقدسی که 
مردم کیش اعم از شیعه و سنی اعتقاد دارند یکی از 
اولیاء الله در آن دفن شده‌و یاقدمگاه یکی از بز ر گان بوده 
حالادیگر مکان راحتی برای عبادت وراز ونیازهایشان 
تا یکی از این ا ا کو 
است که درخت کهوربز ر گی وجودداردوباوجود 
جریان ساخت و ساز های اطرافش»همچنان سرپامانده 
است... مردم بومی معتقدند که در زیراین درخت کهور 
یکی از اولیاءالّه دفن شده است. حتی شنیده شده بر خی 
اوقات پیرمردسپیدیوش غریبه‌ای رامی‌دیده‌اند که‌در 
زیراین درخت نماز می خواند!! 

اما از ساکنین بومی جزیره که بگذریم. در طی این 
سالها جمعیت قابل توجهی برای کسب و کار به این 
جزیره آمده‌اند وساکن شدند... داستان زند گی اکثر 
اه اش ات 

پرا خم ا ھا کین رز میتی اف امیت چا یی 
فرام وش کرد...مال‌باختگانی که آمده‌اند تاباسختکوشی 
دراین جزیره زند گی رادوباره از نقطه‌ای شروع کنند... 
داده شده دانسته‌اند وحتی کسانی که می خواستند از 


زندگی گذشته‌ش ان فرار کنند و در گوشهای بی هیچ 
پیشینه‌ای U‏ راساده و ارام ادامه دهند.... 

در کیش هیچ روز تعطیلی وجودندارد. جز تاسوعاو 
عاشورا... جمعه‌ها هم مغازه‌ها بازند... روزهای تعطیل 
رسمی هجوم مسافرها کاررابیشت رهم می کنند. عید 
یعنی مسافر بیشتر و کاربیشتر... تابستان یعنی جشنواره 
و کنسرت وبا زمسافرهای‌بیشتر...ازسوی‌دیگر جزیره 
چهره‌ای‌مدرن ومنظم و پیشرفته‌دارد... خیابانهای تمیز... 
ساختمانهای شیک... ماشین‌هایی که نه ویر اژمی‌دهند و 
نه کثیفند و از همه مهمتر بوق هم نمی‌زنند... ماشین‌های 
مدل بالاو خیلی قشنگ... رانند گی‌های محتاطانه و 
مجاز...دراین جزیره‌انگار کسی عجله‌ای ندارد... نه 
چراغ قرمزی‌هست‌ونه ترافیک... ردیف درخت‌های 
نخل... مرغهای سفید دریایی در میدانگاهها و از همه 
زیباتر حجم قابل توجه گلهای کاغذی... در عید جزیره 
انگاربه‌رنگ ارغوانی درآمده بوته‌های‌بز رگ وپرگل 
همه جادیده می‌شود... وقتی یک روز کامل در جزیره 
بگردید تنهارنگی که موقع خواب. پشت پلک‌های 
شماراپرمی کند. ارغوانی است.شاید بهتر بود به جزیره 
زیب‌ای کیش می گفتند جزیره گلهای کاغذی... بعد از 
گشتی در جزیره به مجتمع تفریحی فرهنگی کاریز 
رفتیم... مجموعه‌ای که قنات و چاههای قدیمی باقدمت 
چند صد سال رادر خود جای داده است و زوج خوش 
ذوقی دراین مکان سرمایه گذاری کر ده‌اند و با استفاده 
اززمیسن مرجانی و این چاههادالانها و اتاقهای بسیار 
زیبایی ساخته‌اند... 

این مجتمع در زیرزمین ساخته شده. کف و دیوارها 
و سقف همگی از مرجان و فسیل و گوش ماهی پوشیده 
شده است... حایخانه دلنشینی دارد و باریکه ابی که 
قراراست هفت خوان رستم رابردیواره کناری آن 
کنده کاری‌شودوباقایق دراین اب راه‌به تماشای‌داستان 


هفت خ وان رستم بر کنده کاریهایی روی مرجانهاو 
فسیل‌ها رفت... 

جزیره کیش هر چند دراین سالها پیشرفت قابل 
توجهعی داشته ولی هنوزراه‌ طولانی راباید طی کند 
تامعنای واقعی یسک جزیره فرهنگی و تفر یحی راپیدا 
کند...جای یک پارک ابی دراین جزیره زیبا خالی 


است...قایقرانی و کت های تفر یحی به‌اندازهکافی 
جاذبه ایجادنکرده‌وبازیهای ابی بیش ازاین می توانست 
رونق داشته باشد... هر چند با تاسیس شعبه‌ای از 
دانشگاههای بسیار معتبر چون دانشگاه صنعتی شریف 
و تهران» موجی از جوانان رابرای تحصیل به این جزیره 
اورده ولی متاسفانه در جذب سرمایه خارجی و ترغیب 
دانشگاههای معتبر جهانی برای تاسیس شعبه‌ای دراین 
جزیره چندان موفق نبودند... 

باماشسین دورنادور جزیره چرشی زدیم؛ کذستی 
یونانی هنوزبر ساحل غروب جزیره نشسسته است. 
محله بومیان در کنار باغهای خرمایی که بعضاً خشک 
شده‌اند دیده می شود... 

هوای ری ری ری رد در خر 9 و3 
وجزیره‌انگار داشت شسته می‌شد...سری‌هم به آب 
انبار قدیمی زدیم که با آن بازسازی عجیبش دیگر شبیه 
به یک آب‌انبار قدیمی نبود. بلکه تبدیل به یک مکان 
آجری تازه تاسیس شده بود... شهر حریره یکی دیگر از 
جاذبه‌های این جز یره است...بومیان اعتقاد دارند که این 
هون دار دور فایم کی ی کر زا مسجت 
جزیره حرکت نکنند واگر هم گذرشان به انجا می‌افتاد. 
پا تند می کردند وبافریاد کشیدن از انجادور می‌شدند... 
قدیمی‌هامی گویند یک بار جوانی مجبورشدشب را 
در آنجا بماند... روز بعد با حال خراب و زبان بسته شده 
به روستابر گشت وسه روزبعد مرد... اما امروزه‌شهر 
حریره‌هرروزشاهد بازدید کنند گان زیادی است و کم 
کم باورهای بومی‌ها هم با هجوم این همه توریست 
درحال تغییر است... 

هتل داریوش یکی دیگر از مکانهایی است که 
مسافرها ترجیح می‌دهند حداقل یک بعدازظهر رادر 
کافی‌ شاپ آن بگذرانند...هتلی مجلل که سعی شده‌در 
معماری آن از طرحهای تخت جمشید استفاده شود هر 
چند مدیریت وسرویس دهی آن‌درسطح‌هتل پنج ستاره 
نیست ولی به هرحال یکی از مجلل ترین هتل‌های ایران 
به حساب می‌اید... 

سه‌روزاقامت در کیش فرصت مناسب بود برای 


استراحت و تجدید قوابرای ادامه سفر... 
ادامه دارد... 
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نا لد نی که با لذت مطالعه ږ اد ی کند 
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ها طرات برخی اوقات به یک شوک بزر گ نیاز داریم تااز شوک دیگر خارج شویم 


اج هوک دوازده سال 


آنت تبدیل به یک جوان شرور و خشن شده بود و مرتباً درحال انتقام گرفتن از جامعه بود تااینکه 
سرانجام زمانی برای انتخاب برایش فرا رسید 


دکتر بهمن بهروزی 


زن گی در شو کت: 
درب رخ ی از مواقع در زندگی شخص اتفاق 
بسیار ناگواری رخ می دهد که خود وی هم شاهد 
جزییات‌ای ناتفاق بوده‌است.آنگاه‌ب راث رای ناتفاق 


یک شوک روحی بسیار قدرتمند عارض شخص 
می‌شسود. حال اشتباه عموم این است که تصور 
MM tS‏ نا رت 
از مدت یا ز شوک خارج می شو د و روند شخصیتی 
و طبیعی خود راادامه‌می‌دهد. د رحال ی که واقعیت 
E‏ ره ار 
شده دیگ را زان خارج‌نشده است و د رحقیقت 
به زن دگی خود در شوک ادامه می‌دهد و زمانی 
این ناهنجاری راد ر شسخص تشسخیص می دهند 
که معمولاً دیگر دیر شده و تخریب شخصیتی يا 
اجتماعی باه ر نوع تخریب دیگری اعمال شده 
ات . ای درک هد هب نت ات مر 
توجه کنید. 


خشونت وبازهم خشونت 

انت میلر را درحالی که ۲۲ سال بیشتر نداشت. 
بانوی کار گاهی کنو و یت پرو نله اورا برع 
داشت در سال ۱۹۹۶ به نزد ما اورد. حال در ابتدای 
کار بانوی کارآگاه چون از هنگامی که آنت ۱٩‏ ساله 
بود تصدی پرونده‌های او را در دست داشت. گزارش 
مبسوطی از شرح حال آنت دراختیار ما گذاشت. آنت 
از پدر و مادری جوان که زندگی را با عشق آغاز کرده 
و به توانایی های خودشان برای ساختن زندگی ایمان 
داشتند به دنیا آمد. پدر و ماد ر آنت از منطقه‌ای دوردست 
و شهری کوچک جهت دنبال کردن اهداف خود به 
سانفر انسیسکو آمدند.و پس از ٩‏ سال اجاره‌دشینی»؛ 
سرانجام زمانی که آنت ۷ساله شده بود توانایی خریدن 
نحستین ا بار تمان مستقل خودرا بیدا کردند. اما از آنجا 
کاسرمابة آنها در اسه با قیمت غانه و آبارتمان در 
شهر عظیمی چون سانفرانسیسکی اندک بود آنها برآن 
شدند تا ابتدا در مرکز شهر که البته محله‌های جندان 
خوشنامی هم در آنجا نبود. یک آپارتمان کوچک را 
خریداری کنند و پس از به دست اوردن سرمایه کافی» 
آنگاه به حومه شهر که محله‌های آرام و زیبایی را دربر 
می گرفت نقل مکان کنند. مرکز شهر سانفرانسیسکو 
مکانی برای تلاقی گروهها یا به اصطلاح گنگ‌های 
مختلف بود که از یکدیگر متنفر بوده و معمولاً هم بر 
اثر آخرین درگیری‌ها به دنبال انتقامجویی بودند. و 


او 
املاعات کک ¢2 ارو ۳۳۷۹ 








در این میان هم بدیهی است که انسانهای بی گناه دائماً 
قربانی می‌شدند و اتفاقا همین بلاهم بر سر پدر و مادر 
اال مل 
فاجعه مر گبار 

بعدازظهر یک روز که پدر ومادر آنت بر سرراه خود 
و در بازگشت از محل کار آنت راهم که حالا ده ساله 
شده بود از مدرسه برداشته و عازم منزل خود بودند 
در چند قدمی از ایارتمان خود ناگهان خود را درست 
در میان یک جریان تیراندازی بین گروه چینی ها که 
یکی از شرورترین باندهای سانفر انسیسکو محسوب 
می‌شدند و باندی متشکل از سیاهپوستان سابقه‌دار 
یافتند. این یک تیراندازی ساده نبود بلکه در ان حتی 
سلاحهای خود کار هم وجود داشت. به همین دلیل هم 
پدرومادرانت زمانی برای پنهان کردن خودنیافتند و تنها 
پدرآنت در آخرین فرصت دخترش رابه سوی پیاده‌رو 
وداخل جوی آب پرتاب کرد تااز گزند گلوله‌هایی که 
در پرواز بودند در امان باشد. 
در جوی اب از درد به خود می‌پیجید. اما جند لحظه 
سر خود را از داحل جوی بیرون‌آورد و اتفاقا در همان 
جند لحظه آنچه را که نباید مشاهده کرد و آن در خاک 
و حون غلطیدن بسیاری از مردم بی گناه بود که هر کدام 
مشغول تردداز خیابان بو دند دراین ميان انچه که بیشتر 
از همه آنت را به لرزه اندانعت مشاهده جسد بی‌جان 
پدر و مادرش بود که در کنار هم درحالی که خون از 
زیر بدن انها روان شده بو د» افتاده بودند. مشاهده این 
حادثه و ضربه‌ای که بر اثر پرتاب آنت به درون جوی 
آب به سرش وارد آمده بود» سبب شد که آنت دیگر هیچ 
نفهمیده و از حال برود. 

بیداری در دل شب 

آنت در بیمارستان و در بعش اطفال چشمان خود 
را گشود اماهیچ چهره آشنایی نیافت. آنت بنابر عادت 
همیشگی چند بار مادرش را صدا زد و بعد ناگهان آنچه 
که اتفاق افتاده بود و بویژه جسد بی جان پدر و مادرش 
عمیق فرورفت. سکوت آنت چند روز به طول انجامید 
که البته پزشکان در بخش اطفال آن را ناشی از شوک 
وارده می‌دانستند. اما انتظار انها هم این بود که پس از 
جند روز انت به شرایط نرمال باز گردد. اما چنین نشد 
و سکوت مطلق آنت تقریباً یک ماه به طول انجامید. 
از سوی دیگر از آنجا که پدر آنت تغییر نام داده بود 
هیچگونه اطلاعاتی از پدر و مادر آنت قبل از ازدواج 
و زندگی در سانفرانسیسکو به دست نیامد تا حداقل 





بتوانند از پدربزرگ یا مادربزرگ آنت برای نگهداری 
از این طفل خردسال کمک گیرند و در نتیجه آنت را 
روانه مکان نگهداری از اطفال بدون سرپرست کردند. 
در آنجا البته آنت سکوت خود را شکست. اما تبدیل به 
یکی از شرورترین کودکان شد و لحظه‌ای آرام و قرار 
نداشت» ضمن آنکه اسباب آزارو اذیت کودکان دیگر 
راهم فراهم می‌آورد. او به قدری باعث دردسر می‌شد 
که اغلب روزهااورابه اتاق انفرادی می فر ستادند جرا که 
درمکانهای دیگراومر تبآدردسرآفرین می شد و کودکان 
دیگر رابه باد کتک می گرفت. 

با چنین حصوصیاتی متاسفانه هدف اصلی مراجم 
ریا کرد کان ی سر رست که همان با کرش 
یک خانواده مناسب برای نگهداری از کودک به عنوان 
ای او ی ادر است نب یراع ات مسر تس و 
خانواده‌ها به مجرد مطالعه پرونده آنت. تمایلی برای 
پذیرفتن او از خود نشان نمی‌دادند و بدین ترتیب 
بود که آنت از مکانی به مکان دیگر انتقال داده شد. 
چرا که هرچه که او بزرگتر می‌شد. منطبق با سن او 
شرارتهاو نابکاریهایش نیز تغییرمی کرد و نیازبه پرسنل 
حرفه‌ای‌تری برای کنترل انت احساس می‌شد تا اینکه 
سرانجام آنت به ۱۸ سالگی یعنی سن قانونی رسید و 
در چنین مرحله‌ای» وظایف دولت برای نگهداری از او 
به پایان می‌رسید و اکنون زمان ان رسیده بود که انت به 
داخل اجتماع راه پیدا می کرد. ۱ 

تنها وظیفه دولت بر طبق قانون این بود که اولا شغلی 
رابرای آنت پیدا کند و سپس اتاقی راهم برای نقل مکان 
ا اک ست را کاک که 
شغل و مکان زند گی خود راحفظ کند. دیگر به خودش 
بستگی داشت و دیگر دخالت دولت پایان یافته بود جرا 
که آنت به سن قانونی رسیده بود. 

اما همانگونه که پیش‌بینی می‌شد. آنت حتی یک 
هفته هم دوام نیاورد و بلافاصله از هر دو مکان اخراج 
شد و حالا با تو جه به ازادی‌عملی که انت به دست اورده 
بود. به صورت اتوماتیک به سوی افراد و گروههای 
شرور و بزهکار که همسن و سال او بودند. جذب شد. 
این افراد در محله‌های بخصوصی که معمولاً حوشنام 
هم نبود به گرد هم می آمدند و آنگاه به کارهای مختلفی 
دست می‌زدند. اما غافل از ان بودند که انت اصولا 
سازگاری با هیچکس نداشت و با توهین و کلمات 
رکیک آنها راهم از خود راند. 

اواستقلال کامل می خواست وبه تنها کسی که‌اعتماد 
داشت خودش بود و بس. بنابراین برای گذران زند گی 
خود. شروع به دزدی‌های کوچک از فروشگاهها و 
سوپرها کرد که معمولاهم در حد و حدودمواد خوراکی 
و یا مواد بهداشتی و درمانی بود. او گوشه دنجی هم در 
E e‏ برو بت درو 
ان ری اس نت 

در طی سه سالگذشته هم او سه بار به جرم دزدی 
بازداشت شد. اما ایتمی که او سرقت کرده بود. معمولا 
به قدری بی‌ارزش بود که صاحب کالا رضایت می داد 
وانت حداکثر پس از ٤٨۸‏ ساعت ازاد می شد و حتی کار 
به محا کمه او کشیده نمی شد. 


امابار چهارم که انت تو سط صاحب مغازه به دام افتاد 
و تحویل ماموران قانون شد. این بار بانوی کارآگاهی 
مسوولیت تشکیل پرونده‌اورابرعهده داشت که درست 
برخلاف سایرین رفتار کرد. او با دقت پرونده آنت را 
مطالعه کرد و متوجه شد که با یک دختر بی کس و 
کار طرف می‌باشد که در ۲۲ سالگی شبها را در پارک 
سر می‌کند. اما اهل مواد مخدر نیست و پرخاشگری و 
خشونت و دزدی از سوپرهاانهم به اندازه مایحتاج. تنها 
ترا هاش وراک مر وس 

آنگاه این بانو که خانم کارا گاه فارگو نام او بود. به 
تحقیق پیرامون گذشته دختر پردانعت و زمانی که از ان 
حادثه وحشتناک در کودکی او آگاه شد خانم فارگو 
تصمیم خود را گرفت و صلاح را در ان دید که حداقل 
برای‌درمان آنت اقدام کند تااگرروزنه امیدی برای آینده 
آنت باشد از آن استفاده کند. او می‌دانست که آنت دیگر 
چندان فرصتی ندارد و عنقریب است که در منجلاب و 
ی ی 
تحکم فراوان» انت رابه نزد ما اورد. 

عقده بز رک 

در تحلیل اولیه کاملاً مشخص بود که آنت به خاطر 
صحنه‌ای که‌شاهد ان بو دد جار عقده‌ای‌بسیار عمیق شده 
بود. کودکان از صحنه‌هایی مانند سر بریدن گوسفند و 
مرغ دچار خاطرات وحشتناک می‌شوند. حال چه برسد 
به اینکه پدر و مادر کودکی در مقابل چشمان او با گلوله 
مسلسل سوراخ سوراخ شوند بنابراین این شوک وارده 
بر آنت یک امر بدیهی و مسلم بود. اما مشکل بزرگ 
این بود که در طی دوازده سالی که از حادثه گذشته بود 
آنت همچنان تحت تاثیر شوک وارده بود و درواقع با 
شوک عجین شده و شوک جزیی از شخصیت او شده 
بود. حال هرجه که زمان ادامه يافته بود شوک وارده 
بیشتر در اعماق روح آنت نفوذ کرده بود. و حالا تنها 
راه باقیمانده این بود که آنت از شوک خارج شود اما 
چگونه علم می تواند کسی رااز شو کی که دوازده سال به 
طول انجامیده» خارج کند؟ هیچ کس را توان پاسخ دادن 
به چنین پرسشی نبود؛غافل از ۰" "۳۳ 
دیگری دیده بود. 

یک واقعه 

در ساعات اولیه بعدازظهر بود که ما به اولین جلسه 
حود با آنت پایان دادیم اما به دلیل حساسیت‌های او 
ترجیح دادیم که او در آسایشگاه که یک محیط ناآشنا 
برای او بود باقی نماند و پس از گذراندن بقیه ان روز و 
شب در پاسگاه پلیس دوباره در روز بعد کار گاه فار گو 
او را به نزد ما آورد. حداقل تصمیم فوق به این دلیل 
ایجاد شده بود که انت قبلا هم در چند مورد شب را در 
بازداشتگاه متعلق به پلیس گذرانده‌بود و مکان نااشنایی 
برای او تلقی نمی شد. 

بنابراین در ساعت سه بعدازظهر بود که کارآگاه 
فارگو» آنت را به اداره پلیس با زگرداند. اما نیم ساعت 
بعد یکی از کار کنان اسایشگاه‌سراسیمه به دفتر پزشکان 
آمد و درحالی که صدایش از هیجان می‌لرزید. گفت: 
«لطفا تلویزیون خودراروشن کنید» خبر مهمی درشرف 


وقوع است...» آنگاه ما در کمال تعجب و با چشمانی از 
حدقه درامده باخبر شدیم که در برابر اداره پلیس یکی 
از محکومین» پس از کشتن دو نگهبان» سلاحهای آنها 
را برداشته و مشغول تیراندازی به هر کسی که از انجا 
عبور می کرد شده بود و تأکنون دوازده نفر عابر را هدف 
قرار داده بود. ما ناگهان به یاد آنت افتادیم که احتمالاً در 
آن حوالی قرار داشت» اما از سرنوشت او آگاه نبودیم. 
بنابراین به سرعت عازم اداره پلیس شدیم و پس از آنکه 
به عنوان پزشک معالجه اجازه عبور از صف نگهبانان 
را دریافت کردیم» خوشبختانه درپس اتومبیلی آنت و 
کار گاه فارگورا مشاهده کردیم که سنگر گرفته بودند. 
اما در سلامت به نظر می رسیدند. 

ما افتان و خیزان خود را به آنها رساندیم و از آن 
دو خواستیم تا خود را از معرکه خارج کنند چرا که 
شرابط بسیار حطر ناک بود. اما درحالی که صدای گلوله 
همچنان به گوش می‌رسید. فارگو با ایما و اشاره به 





ما گفت که آنت همچون مسخ شده‌ها برجای خود 
E Sk‏ 
را طرف صحبت قرار داده و از او خواستیم تا به اتفاق 
فارگو و در کنار ما خود را از مهلکه خارج کند. اما انت 
درحالی که دندانهایش را به هم فشرده بود و چهره 
عجیبی به خود گرفته بود با انگشت خود به گوشه‌ای 
اشاره کرد و گفت:«نگاه کنید... بچه‌ها به دام افتادند...» 
ات دا 

در گوشه‌ای و در نقطه‌ای که نزدیک به مکان پنهان 
شدن تیرانداز بوده سه کودک درحالی که به یکدیگر 
چسبیده بودند» به خود می‌لرزیدند و اگر حتی یک 
سانتی‌متر از جای خود تکان می خوردند هدف گلوله 
مرد دیوانه قرار می گرفتند که همچنان با صدای بلند 
می خندید و تیراندازی می کرد او دو تفنگ خودکار و 
ا 
هیچ کمبودی نداشت. 

همین امر بر نگرانی ما افزوده بود. در همین اثنا 
که همگی غرق در افکار بودیم ناگهان آنت بدون 
هیچگونه مقدمه‌ای و با چالاکی خاصی که از سالها 
دویدن. فرار کردن و دفاع از خود. سر چشمه می گرفت. 
از پس اتومبیل بیرون جهید و باسرعت عجیبی به سوی 
محلی که کودکان مخفی شده بودند دوید. این درحالی 





بود که مرد دي الە خن گلو لە نە سوق ا تشک گرد 
اما به دلیل سرعت عمل آنت» او قادر به هدف گیری 

آنت آنگاه یک به یک هر کدام از کودکان را که ت۱٩‏ 
ساله بودند» روی شانه انداخته و از پس اتومبیل‌ها که 
امن تر بود آنها راعبور داده و به افسران پلیس که در کنار 
پدر و مادران کودکان در انتظار بو دند تحویل داد. البته 
مرد دیوانه همچنان به تیراندازی ادامه می داد اما آنت با 
سرعت عمل و جالاکی کودکان را از گزند گلوله‌ها در 
امان نگه می‌داشت. مرد دیوانه که از این اتفاق به شدت 
عصبانی شده بود. به ناگهان از پس سنگر بیرون آمد تا 
هدف گیری بهتری انجام دهد. اما همین عمل باعث شد 
تا نیروهای پلیس به اسانی شانه و پای او را هدف قرار 
دهند تا اینکه سرانجام او بدون هوش و حواس به خاک 
و خون غلطید. 

اما در محل پارک اتومبیل‌ها غوغایی بود چندین 
عابر به انضمام پدران و مادران کودکان نجات یافته آنت 
را دوره گرفته بودند و هر کدام به نوعی با کلماتی که 
دار ورد تضویق 
و قدردانی قرار می‌دادند. کارا گاه فا رگو هم درحالی که 
لبخندی بر چهره داشت دست به کمر ایستاده بود و به 
صحنه نگاه می کرد و سر خود راازروی ناباوری به اینسو 
وانسو تکان می‌داد. اما از همه جالب‌تر جهره و حالت 
ات بود. دیگرآن خمید گی در شانه‌ها دیده نمی‌شد. 
اد تا ات اه مد ال ارام درز 
چهره‌اش دیده می‌شد که گویی وزنه‌ای پانصد کیلویی 
راازروی‌شانه‌های‌اوبر داشته بودند.مادرهمانجابود که 
نگاهی به یکدیگر انداعتیم و بازبان بی‌زبانی به یکد یگر 
گفتیم که این همان شوک بزرگی بود که آنت نیاز داشت 
تا خود را از زیر بار یک شوک دوازده ساله بیرون اورد. 
از همه مهمتر ا وا کنون دریافته بو د که‌مورداعتمادانسانها 
است. پدیده ای که تأکنون برایش مفهومی نداشت. 

اما اکنون انت متو جه شده بود که با به دست اوردن 
اعتماد انسانها جای او در همه جا هست و با جان و 
دل پذیرفته می‌شود. آنت به میان انسانها راه یافته بود 
و جالب‌تر از همه اينکه این راه را خودش با به خطر 
انداعتن وجودش انتخاب کرده بود جرا که همان 
لحظاتی که خحودش در دوازده سال پیش تر با در جوی 
آب پنهان شدن تجربه کرده بود دوباره به گونه دیگری 
برایش تداعی شده بود. اما در بار قبلی او و یا هیچ کس 
دیگری یدر و مادرش را نجات نداده بودند. اما این بار 
او سعی کرد تا با نجات دادن کودکان سرانجام پس از 
دوازده سال خودش رااز ان مخمصه نجات دهد و چنین 
شده بود که سرانجام از شوکی که گریبان او رادر تمامی 
این سالها گرفته بو خلاص شده بود. 

آنت یک هقتهبعد از جالپ شهرداری و داهپلیس 
به دریافت نشان درجه یک شهروندی نائل آمد و خانم 
کارا گاه فار گو هم ترتیب استخدام او رابه عنوان دستیار 
خویش داد اما او می‌دانست که هنوزبسیاری از مسائل و 
مواردراباید به آنت آموزش دهد چرا که او دوازده سال 
تمام از جامعه بیرون مانده بود و حالا قصد داشت تا تک 
تک ان سالها را با حدمت به جامعه تلافی کند. 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


هر سال در چنین ایامی - که به روز پدر نزدیک 
می‌شویم "روز گارمن و خواهرم خیلی خنده‌دارمی‌شود؛ 
یا شاید هم رنج‌اور! چرا که از یکسو مورد حسادت همه 
دوستانمان می‌شویم وا زسویی دیگر خودمان به حال همه 
بچه‌هایی که به ما حسادت می کنند غبطه می خوریم! حالا 
فهمید ید چ راابتدای مطلب نوشتم در چنین ایامی.روز گار 
من و خواهرم‌شیما خنده‌دار یارنج آورمی شود؟نه...هنوز 
هم متوجه نشده اید! هنوز هم نمی‌دانید چه زجری دارد 
موقعی که همه فکر می کنند شما صاحب مهربانترین پدر 
دی هسقید ما خودتان از اینکه بی‌معرفت ترینپادردنیا را 
دارید باید خصه بخورید ودرعین حال خود را خوشبخت 
نشان‌بدهید! 

آری.من یازده سال و شیماهشت سال -"ین‌نقش را 
بازی کردیم و جز مادر بیچاره‌مان» هیچکس از غم ما خبر 
نداشت!مصیبت بز ر گتر مانیزاین بود که حتی جلوی مادر 
هم نمی توانستیم (یعنی حق نداشتیم) از رذالت پدرمان 
حرف بزنیم! لذا در همه ان سالهاء لحظه به لحظه کینه پدر 
رادردلم آبیاری کردم و از هر فرصتی استفاده کردم تاقلب 
خواهر کوچکم را نیز از نفرت پدر پر کنم» که موفق هم 
شدم! آری» کینه من و نفرت شیماه » هر سال پررنگ‌تر از 
سال قبل شد و انقدر صبر کردیم تا سرانجام انتظارمان به 
سررسید و پدر آمد؛پدری که‌سالهادر انسوی دنیامشغول 
خوشگذرانی بود و به عیش و نوش خودش می‌پرداخت؛ 
درحالی که ما -یعنی همسر و دو فرزندش 7 گاهی وفتها 
حتی نان خالی هم برای سیر کردن شکممان نداشتیم اما با 
این حال برای اینکه شأن خانواد گیمان حفظ شود و برای 
اینکه ارزش پدرمان کم نشود. باید باسیلی صورت خود 
را سرخ نگه می‌داشتیم تا مبادا حرمت پدرمان کم شود! 
پس برل کف مانحق داشتيم که که نی تعرفت را دز 
دلمان آیباری کنیم و انتظار بکشیم و انتظار بکشیم ت...ت 
بالاخره‌آمد...!آری» سرانجام پدربرگشت؛درست یکسال 
قبل و چهار روز پیش از «روز پدر) بود که آن بی‌معرفت 
از راه رسید! 

آن شب -که قرار بود صبح فردایش همراه مادر راهی 
فرودگاه بشویم -من تاصبح پلک بر هم نگذاشتم و فقط 
فکر کردم؛ به همه سالهایی که در اوج بدبختی بودیم اما 
باید نقش بچه‌های خوشبخت یک پدر مهربان را بازی 
می‌کردیم! 

1 


از موقعی که به یاد دارم و از موقعی که دست چپ و 
راستم را شناختم مادر بیچاره‌ام را مشغول «جان کندن» 
دیدم! ایکاش لااقل می توانست مانند بقیه زنان ان شهر 
کوچک و یا حتی مثل همه زنان هموطنمان ازادانه کار 
کند! اما همانطور که گفتم. در خانه ما همه چیز به نفع پدر 
انجام می‌شد. از جمله همین کار کردن مادر بود که همیشه 





براساس سر گذشت: شروین 


به صورت پنهانی این کارراانجام می‌داد (سری‌دوزی‌برای 
یکی از تولیدی‌های لباس درشهر تهران که باقر اردادخوبی 
این کارراانجام می‌داد) مادراما؛ »اصرارداشت که هیچکس 
ی وقتی هم دلیلش را 

سیدیم می گفت: «نمی‌خوام عزت پدرتون از بین 
ای مه مردی دا پر نوزم از کش ورد 
درس می خونه و زند گی می کنه» به من اعتراض نمی کنند 
که چرا دارم کار می‌کنم...؟ و نمی‌پرسند «چرا شوهرت 
یبن ور ع هکس 6 ام 
کار می‌کنم و بهتره همه فکر کنند این پول‌رو هم باباتون 
داره‌می فر سته!) 

هر بار که مادر این صحبت را مطرح می کرد. من نیز 
(بلااستثناوهربار) همان سوال رامی‌پرسیدم:(خب مردم 
راست میگن مادر...! چراپدر واسه‌ما سومخصوصاواسه 
شما پول نمی‌فرسته؟ همه مردم به من میگن خوش به 
ات اا ا ول و اس کار م دا 
همکلاسیهام همه فکر می‌کنند من از روی بدجنسی 
اسباب بازیهایی‌رو که پدر برام می‌فرسته بهشون نشون 
نمیدم! ولی من حجالت می کشم که به دوستانم بگم که 
پدرم تا حالا برام یک «جقجقه» هم نفرستاده و... 

و همین که حرفهايم به اینجا می‌رسید مادر اول اخم 
می کرد و بعد سعی می کرد مراقانع سازد: «اين حرفها چیه 
پسرم؟ پدر بیچاره‌تون داره در شهر غربت سختی می کشه 
واسه اینکه درسش تموم بشه... اون بیچاره همین که 
اقساط لین خونه‌ای‌ر وه قسطی خریدیم وتوش نشستیم 
پرداحت کنه» شاهکار کرده... زند گے توی غربت خیلی 

ان روزها (که هنوز دبستان را تمام نکرده بودم) با 
همین توضیحات مادر قانع می‌شدم و دلم هم برای پدرم 
می‌سوخحت ام... اما ایکاش دوران کودکی هرگز تمام 
نمی‌شد تا من نیز پدر را همچون یک «سوپرمن» و یک 
«قهرمان» در ذهن و قلبم نگه دارم! ولی این اتفاق نیفتاد تا 
من هرچه بزرکتر می شدم» بیشتر مخاطب سوال دوستان 
وهمکلاسی‌هایم قراربگیرم.وهرچه به سوالاتشان‌بیشتر 
فکر می کردم جوابهای آزاردهنده‌تری پیدا می کردم! اما 
هرگز این سوالات را با مادرم مطرح نمی کردم؛ نه اینکه 
ماننددوران کودکی ازواکنش‌های‌عاطفی اش بترسمابلکه 
به‌ این دلیل حرفی نمی زدم کهدوست ند اشتم مادربیچارهام 
تشر از کچ فی ن دورد ار ارخ ررق 
هم عذاب می کشید؛ وقتی قرار باشد یک زن تنهاوبی کس 
با شغل خیاطی (آن هم به صورت پنهانی و محدود) جور 
مه مر ی رادرب 
خر خوردی خر و لاتم در جوز گوس 
به اندازه کافی داشت آوراازیادرمیآورد» پس انصاف نبود 
ی ی راو 





بیشتربه‌دردبیاورم!اماچیزی که‌بود.ا زهمان‌روزها کینه‌ای 
عمیق نسبت به پدربی معرفتی که حتی حاضر نبودیکبار به 
دیدن دو جگر گوشه‌اش بیاید. در خو د احساس می کردم؛ 
کینه از پدری که به جای آن که‌نگران زن و فرزندانش باشد 
و مثل همه مردهایی که در خارج از کشور کار می کنند 
و برای خانواده‌شان پول می‌فرستند. فقط فکر عیاشی و 
خوشگذرانی‌هایش می‌باشد! 

آری.این کینه‌روزبه‌روزدردلم عمیق تر می‌شد و مدام 
«فکر انتقام» را در خود تقویت می کردم تا روزی که او 
بیاید و حق‌اش رابگذارم کف دستش و... تاسرانجام آمد؛ 
پدر پس از پانزده‌سال (درحالی که من ۱٩‏ سالم شده‌بود) 
به ایران ب رگشت! حالا نوبت من بود تا حق‌اش را بگذارم 
کف دستش؛ آنقدر هم بزرگ بودم که دیگر ترسی از مادر 
نداشته‌باشم! 








مادر از یک هفته قبل تدارک با ز گشت پدررامی‌دید. 
بسیاری از همسایه‌ها که هر گز پدر راندیده بودند, فقط به 
خاطر ارتباط و دوستی که با ما داشتند قرار بود در جشن 
باز کشت پدر شرکت کل اما یا ۱ ۱۳ 
فرق می کرد؛ گاهی اوقات احساس می کردم او هم دچار 
تردید شده! از یکطرف شوق دیدن پدری که او را ندیده 
بود قلبش را شاد می کرد و از سویی دیگروقتی حرفهای 
مرا می‌شنید نفرت کهنه‌ای که در دلش موح می‌زد زنده 
می‌شد! انگار مادر هم چیزهایی حس کرده بود! یکی دو 
بار از من پرسید: «حالت خوبه شروین؟» و من هر بار 
داره میاد!» و من نگرانی را که در چشمانش می‌دیدم دیگر 
گرفتم؛ساعت ٤‏ بعدازظهر فر داء همین که تاکسی فرود گاه 
سر کو چه توقف کرد و مادرم باسینی اسفند به پیشواز پدر 
رفت. من هم از خانه زدم بیرون و از ته کوچه به خیابان 
پشتی رفتم و قبل از اینکه پدر داخل شود و همسایه‌ها به 
استقبالش بيابند» من از انجا دور شده این نصمیم 
سختی‌بود که گرفته‌بودم؛که‌بگذ ارم ميهمانهابیایندوبروند 
این اتفاق بیفتد) و رخ به رخ پدر بایستم و همه بغض ام را 
هفریاد ند( > ۳ 

یکساعت ازنیمه شب گذشته بود که خانه خحلوت شد. 
که ديدم ان سه نفر (مادر و شیماو پدر) دور هم نشسته‌انده 
ال رات درب ا ر ES.‏ 
متوجهم شد؛ «کجا بودی داداش...؟» و پشتبندش مادراز 
جابرخاست وبا گله‌ای دوستانه گفت: «حالا یدرت فکر 
گفت: «ماشاالله واسه خودش مردی شده و...» و خواست 
بطرفم بیاید با لحنی بد فریاد زدم: 

-لطفاً ادای پدرهای مهربون‌رو درنیار که اصلاً بهت 

مادر با ناراحتی گفت: (دهنت‌رو بىنل شروین... 
می‌فهمی جی میگی؟) خندیدم و گفتم: (خوب هم 











که‌ناجوانمردی شوهرت رومی‌بخشیدلیل نميشه که‌من 
خودم‌رو به حماقت بزنم... (و رو کردم به پدر که خیره‌ام 
شده بود و ادامه دادم) واسه رم اومدی...؟ نو خحجالت 
نمی کشی که‌به جشمهای زن‌وبچه‌هات‌نگاه‌می کنی ؟نامرد 
بی‌معرفت حالا که پیر شدی ودیگه نمیتونی حوشگذرانی 
بکنی بر گشتی که مادر بدبخت ما تر و خشکات بکنه؟ 
شاید هم فهمیدی من ودخترت به‌سنی رسیدیم که میتونیم 
کارکنیم.باخودت گفتی«دیگه عشق و حال تویاروپاکه به 
درد نمی خوره»برمی گردم مملکتم و توی خونه می نشینم 
و اون دوتا گوساله که حالا گاو شدن! کار می کنند و من 
حاضر نیستیم مثل مادر بیچاره‌مون بهت کولی بدهیم و... 

-دهنت‌رو ببیند شروین... اگر نمیتونی خفه شی» از 
این خونه برو بیرون! 

این را مادر گفت تا من بهتزده نگاهش کنم و بگویم: 
(یعنی شما حاضری بخاطر مردی که همه این سالها دنبال 
عشق و حالش بوده. از بجه‌هات کارا این مر تیکه...) 

مادر معطل نکر دو جلو امدو چنان سیلی توی صورتم 
نشاند که گوشم تا چند ثانیه زنگ می‌زد! بعد هم فریاد زد: 
نکردم وروبه شیما گفتم:«شنیدی که آبجی... مادرمون هم 
بیچاره با تردید فراوان از روی مبل برخاست و... که پدر 
ات روی شانه اش و گفت: (بنشین دحترم... 
حق با داداشته... کسی که توی این خونه زیادیه منم...» 

پدر که‌باصور تآفتاب‌سوخته‌وموهای‌ج و گندمی اش 
حیلی بیشتر از ۲ ۶سال‌نشان‌می‌داد»قامت راست کردوکت 
مشکی‌ اش را که از فرط کهنگی به «بوری» می‌زد انداخت 
۲ *» ا کار خانه را زیر پایش 
می بر راند راه افتاد بطرف حباط و... که مادر (درحالی که 
بغض گلوگیرش شده‌بود) آمد و رخ به رخ مردش ایستاد 
و گفت:«کجا اقا منصور؟ اینجا خونه توئه... اونی که باید 
بره تو نیستی... هر کی تورو دوست نداره» منو هم دوست 
نداره» پس او باید از این خونه ره و...» پدر که گویی در 
همین چند دقیقه قد بلندش «قوز» برداشته بود به آرامی 
زل زدبه صورت مادر و گفت: 

-چی میگی زن؟ خودت دلت میاددو تاجگر گوشه‌ات 

بغض مادرتر کیدوفریادزد:«ولی‌اونهاهیچی‌نمی دونند 
و...»یدردست گذاشت روی‌دهان‌مادرو گفت:(هیس...!» 
گرفت و داخل حياط شد و... رفت! 

برای لحظه‌ای احساس آر امش کردم کینه‌ای که دردل 
داشتم خالی شده‌بود.به شیمانگاه کردم و چشمک زدم و... 
امااووطوری خیره‌مادر بود که مرااصلاً ندید؛ ردنگاهش را 
که تعقیب کردم زانوانم لرزید...مادر طوری خرد شده بود 
که‌انگار اصلأنبود.دلم‌نمی خحواست‌اورابرنجانم... کنارش 
نشستم و دستش را بوسیدم و گفتم: «مادر مکه من حرف 
ناحق‌زدم...؟ مگه‌دروغ گفتم...؟»مادراماءاشک می ریخت 
و فقط زمزمه می کرد:«تونمی‌دونی...شماهانمی‌دونین... 


هیچکس نمی دو نه...!) 

به آرامی جواب دادم:(چی رو نمی دونیم؟ خب توبگو 
تا بدانیم؟» مادر دستش رااز بین انگشتانم بیرون کشید و 
گفت: «وجودش رو نداری تا بتونی حرفهایی‌رو که کنج 
دلم نشسته بشنوی... وجودش رونداری...!»اين را گفت و 
رفت توی بالکن و (مثل همیشه که دلش می گرفت) قران 
راباز کرد و شروع به تلاوت کرد. رو کردم به شیما: «تو که 
قبول داری حق با منه؟» خواهرم اشکهایش را پاک کرد و 
به آرامی گفت: «نمی‌دونم؟ اما در چهره پدر یک چیزی 
وجود داره که ادم نمیتونه ازش متنفر باشه... در این چند 
ساعت چفدر خوشبخت بودم داداش...» حرفهای شیما 
آتشم زد... طوری بی‌صدا اشک می‌ریخت که جگرم را 
می‌سوزاند. رفت گوشه‌اتاق وعکسهایی را که‌با پدر "در 
همین چند ساعت با موبایاش گرفته بود نگاه کرد و ارام 
آرام گریست.نمی‌دانستم چه‌بکنم....سعی کردم بخوابم» 





اما نمی‌شد؛ صدای هق هق گریه شیما و زمزمه آرام مادر 
که قران را تلاوت می کرد مغزم را اتش می‌زد. چند بار به 
سراغ مادر رفتم اما هنوز با خدا مشغول بود. منتظر ماندم 
تا موقع نماز صبح» و همین که نماز را تمام کر جلویش 
نشستم و قرآن را گذاشتم توی دامنش و گفتم:«تو را به 
این قرآن قسمات میدم بگو... بگو آنچه را که می‌دونی و 
مانمی‌دانیم...» 

- گفتم که...؟ وجودش رو نداری که بشنوی. _ 

هنوز حرف مادر تمام نشده بود که شیما امد و 
تا و ی ستو کیت 

سبگومادر..حتیاگر و جودش رونداشتیم‌می‌شنویم... 
بگو مادر...بگو... 

مادرنفس عمیقی کشید و گفت:«براتون‌میگم...امابعد 
از گفتن این راز منم برای‌هميشه از پیشتون میرم...اون مرد 
خیلی تنهاست...»مادراین را گفت وزمزمه کرد:«می خوای 
ببینی وجودش‌رو دارین یا نه؟ پس اول همین‌رو بهتون 
میگم که اون مرد پدرشماهست.ولی من مادرتون نیستم... 
حالا بازهم بگم؟» من و شیما بهتزده نگاهش کردیم و من 
جوابش را دادم: «بگو مادر... ادامه بده...» و مادر تلخ‌ترین 
قصه را تعریف کرد: 

- سالها قبل... حدود ۲۱ سال قبل» موقعی که 
«منصورخان»هنوزمجردبود.یک کبابی داشت وهمه‌اهل 





محل‌براش کلی احترام‌قائل‌بودن.یکدفعهدختری که‌توی 
محل انگشت نمابودوهمه‌می‌دانستنددختر خوبی نیست» 
عاشق منصورخان‌شد؛منصورخان, جوانمردمحل» کسی 
که همه به شاخ سبیل اش قسم می خوردند, حالا محبوب 
دختری شده بود که همه لعن و نفرینش می کر دن...» واسه 
همین هم منصورخان به «زری» گفت نه و بهش گفت: 
«دست از سر من بردار دختر... من و تو لقمه دهان هم 
نیستیم...» اما زری دست‌بردار که نبود هیچ انقدر به پر و 
پای‌منصورخان‌پیچید و انقدربراش قسم خورد تابالا خره 
منصورخان حاضر شد تف و لعن همه فامیل و دوست و 
بچه محل‌رو تحمل کنه! او ابتدا زری رابه مشهد برد و به 
رسم قدیمی‌ها «آب توبه» سرش ریخت بهش گفت: «از 
امروزمثل گل» پاک و مطهر شدی... از امروززن من شدی 
ومن پای همه حرف و حدینها وامیسم اما...امابه همین امام 
قسم اگرروزی توبه‌ات رابشکنی,منتظر نمی مونم که خدا 
تقاص‌ات‌رو بده... جون خودم می کشمت...!) 

ری که عاشن متصور نان بود قبول گرد وبعدا توب 
شد تاج سر منصورخان! کار به این نداریم که اهالی محل 
وقتی منصورخان رامی‌دیدند. تف مینداختن به زمین» یا 
بهش می خندیدن یا از پشت دیوارمی گفتن «منصورخان 
کلاهت‌رو بگذار بالاتر...» اما منصورخان آنقدر مرد بود 
که همه این طعنه‌ها را می‌شنید. اما جون می‌دید زری پای 
توبه‌اش ایستاده» او هم پاش ایستاد! چهار سال لقتو 
مور ا فاخب اسر ھاس امروین ویک د جر 
به نام «شیما» شد و تقریبا همه مردم داشتند از قضاوت 
ناحق‌شان از منصورخان حلالیت می‌طلبیدند که اون 
اتفاق شوم رخ داد... یکروز منصورخان سرزده و بدون 
خبر قبلی وارد خانه شد و... جی دید که جشمهاش‌رو 
خون گرفت؟ خودتون می‌فهمین چی میگم! بعد هم به 
قسمی که خورده بود عمل کرد و زری را کشت و افتاد 
دنبال آن نامرد... خودش هم به خانواده زری تلفن زد و 
گفت:«من دخترتون‌رو کشتم...» بعد هم به پلیس زنگ زد 
و گفت: «فراری نیستم... اما موقعی که اون حرومزاده‌رو 
هم کشتم میام خودم‌رو تسلیم می کنم...) اما قسمت چیز 
دیگه‌ای بود؛ اون کثافت (که اسمش جمال بود) بیست 
روز بعد از آن ماجرا فهمید پلیس دنبالشه» ماموران پلیس 
واسه اینکه منصورخان را دستگیر کنند افتادن دنبال پیدا 
کردن جمال» اما اون کثافت که داخل یک رستوران در 
جاده شمال» پیش پسرخاله‌اش پنهان شده بو د» واسه اینکه 
از چنگ پلیس فرار کنه» نشست پشت موتور و دررفت و 
پلیس‌ها هم دنبالش؛ اما هنوز دو کیلومتر نرفته بود که سر 
كا د 
را جرخاند و... رفت ته دره و جابجا کشته شد! فر دای ان 
رور ی ۱ 
تسلیم کردوداد گاهش برقرارشد و توی‌داد گاه‌بود که پری 
-خواهرزری -آمد وبه نفع شوه رخواهرش شهادت داد! 
همین شهادت پری باعث شد منصورخان بجای اعدام به 
۵ سال حبس محکوم بشه اما در عوض خانواده زری» 
دختر کو حکشان را از خانه بیرون کردند! دو ماه بعد از 
این قضیه بو د که منصورخان با پری تماس گرفت و ازش 
خواستگاری کرد و رک و راست هم گفت: «می خوام 
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آلمان در آشوب 
سال ۱۹۱۸ که همانا آحرین سال جنگ جهانی اول 
به شمار می‌رفت برای آلمانها با وضعیت اسفناکی آغاز 
شد. وضعیت زندگی در میان مردم در شهرها رو به 
وخامت گذاشته بود. در حدود هفتصد هزار آلمانی 
از eS ES‏ اد سبزیجات. گندم سار 
نایاب شده بود و اغلب مردم تنها با سیب زمینی که تازه 
خود در حياط خانه آن را می‌کاشتند. شکم خود راسیر 
می کردند. این مشکلات به نوبه خود مسائل دیگری را 
پدید آورد» از جمله اعتصاب و شورش در ميان نیروی 
کار آغاز شد که اغلب زنان و مردان مسن که برای 
مرک دحا ما ی رک 
می‌دادند. سرانجام در شش ماهه دوم در ل ۱۱ 
صفهای دریافت سوپ و غذای گرم و سپس صفهای 
دریافت نان تشکیل شد. درواقع فشار روی جمعیت 
غیرنظامی در شهرهای المان دست کمی از وضعیت 
در جبهه‌های نداشت و مجموعه عوامل سبب شده بود 
تا برای نخستین بار مسوولان آالمان متوجه این نکته 
شوند که نه‌تنها پیر وزی در جنگ از ان آنها نخواهد شد 
شکستی فاجعه‌اور برایشان وجود خواهد داشت 
هجومهای‌متفقین 

در ماه اکتبر در سال 1٩۹۱۸‏ متفقین به از 
بزرگترین موفقیت‌های خود از آغاز جنگ جهانی اول 
دست یافتند و آنهم درهم شکستن خط هیندنبو رگ بود 





پیشروی قوای متفقین و تصرف شهر لیل 


و و ِ ۹ 
اطلاعات یی ض‌ ساره ۳۳۷۹ 





شمارش معکوس برای پایان 


۳ 


ا 1 ۹ مه ای 
لمان در حستحوی اتش بس 


اند ام د وامپراتوری بز رگ متحد آلمان یعنی اتریش وعثمانی و اوضاع نابسامان در جبیه‌های 
بو ین و و و 





فیصر 
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مرد مآلمان قول داد که آنها ه رگ زاثرات جنگ رادر زندگی روزمره خود احساس نخواهند کرد و پیروزیهای سریع وقاطع سبب 
خواهد شد که سرزمین‌های تازه و فرصت تازه تر هم نصیب مرد م آلمان شود. اما از زمستان ۱۹۱۷ یعنی سه سال پس از شروع 
جنگ. وضعیت اقتصادی د رای نکشور روبه وخام تگذاشت .ضم نآنکه در جبهه‌های جنگ هم پس ا زاضمحلال د وامپراتوری 
ال ایا رت ی سل ی رت رب سر 
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از نظر ِِ ای آلمان به 
شمار می‌رفت. همراه با درهم 
شکسته شدن خط هیندنبور گ» 
ارت درامدند. انگاه 
دو منطفه کامبرای و لوشاتو 
نیز به تصرف متفقین درآمد. 
بدین ترتیب یک عقب‌نشینی 
همه‌جانبه از سوی نظامیان 
المانی آغاز شد که به قدری 
سریع بود که حتی سربازان 
متفقین هم نمی توانستند بااسرعت آن خود راهماهنگ 
کنند. در این میان بلژیکی‌ها سر از پا نمی شناختند چرا 
که کشور بلژیک که تقریباً به تمامی به غیر از یک منطقه 
کو چک به تصرف آلمان در آمده بود» اکنون منطقه به 
درروزهفدهم اکتبر شاه البرت پادشاه بلژیک واردشهر 
ورود پادشاه بلژیک غوغایی را 
در کشور بلژیک بوجود آورد. 
درواقع کشوری که تا چند ماه 
پیش تر اغلب اضمحلال آن و 


تش بس از سیاستمداران سر یعتر عمل کردند و... 





یک اسیر آلمانی توسط پزشک متفقین معاینه می شود 


۲ آل »شاک آلمان را پیش بینی می کردند»اکنون 
دوباره ندای آزادی سر داده بود و استقلال خویش رابا 
صدای رسا اعلام می کرد. 
تسخیرلیل 

شهر لیل در منطقه مرزی فرانسه یکی از مکانهای 
بسیار مهم از نقطه نظر استراتژیک به شمار می‌رفت و 
5 ۱ را یکی از شهرهای مهم در فرانسه» که 
در تصرف آلمانها قرار داشت. از نظر روحی و از جهت 
ایجاد غروربرای آلمانها ارزشهای بسیار خارق‌العاده‌ای 
داشت. اما در یورش روز ازدهم اکتبر و به سال ۱۹۱۸ 
لیل در ۶ ۲ساعت به تصرف متفقین درامد وهمان‌برتری 
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هيئٽ های طرفين 
برای امضای قرارداد 
اتش بس 


برقراری ار تباط با تلفن در پایان جنگ معمول شده بود 


روحی و تبلیغاتی که آلمانها از آن بهره می‌بردند» اکنون 
دراختبار متقفیب قرار گرفته بود. 

کمتر می‌شد باور کرد. اما تنها در یک هفته متففب 
در حدود ٤۰‏ کیلومترپیشروی کرد بودندواین درحالی 
بود که طی سه سال از ۱۹۱۶ تا ۰1٩۱۷‏ مجموع پیشروی 
طرفین در خطوط جبهه در غرب. به پنج کیلومتر 
نمی رسید. چنین پیشروی که متففین با موف فقیت به انجام 
رسانده بودند بیشتر از هر جیز از فقدان روحیه جنگی 
در سربازان المانی خبر می‌داد. و از جبهه خالی 


کردن میدان نبرد» تسلیم شدنها به صورت گروه گروه 
وفرار از خحدمت در لباس شخصی از مشخصات چنین 
وضعیتی بود. بدتر از همه تسلیم کردن تجهیزات جنگی 
و توپخانه هابه طرف مقابل ضرروزیان جبران‌ناپذیری 
بروضعیت جنگی آلمانهاواردمی آورد. کافی است که به 
آمار جنگی در طی تنها سه ماه توجه کنیم. در این مدت 
۳هزارسرباز آلمانی تسلیم متفقین شدند.ضمن آنکه 
هفت هزار اراده توپ بزرگ و کوچک. انهم در شرایط 
کاری» تحویل متفقین شد. در کنار آن اسف‌انگیزتر از 
همه ۵ میلیون کشته و مجروح بود که خانواده‌های 
آلمانی رابه غایت داغدار ساخته بو دو همین امر در ایجاد 
کردن تفکر منفی نسبت به جنگ در میان توده‌مردم کافی 
بود. تفکری که در سه سال اول تنها حمایت از جنگ را 
دربر داشت و شعار آن جنگ... جنگ... پیروزی بود. اما 
اکنون این شعار تبدیل به جنگ... جنگ... شکست و یا 
حداکثر (پیروزی به چه قیمت؟) شده بود. 
پیشنهاد آ تش بس 

همه عوامل ذکر شده یعنی وضعیت داخلی المان 
انگیزه و روحیه جنگی در سربازان و سرانجام انهدام دو 
به آنجا رساند که در اکتبر سال ۰۱۹۱۸ فر ماندهی نظامیان 
آلمانی از طریق کشور سوئیس که تنها کشوربی‌طرف در 
مناطق جنگی در اروپا بوده پيشنهاد آتش‌بس 
را برمبنای افتخار متقابل و درنظر 
گرفتن منافع برای هر دو طرف؛ 
به متففین منتقل نمود. اما 
در پاسخ متفقین ضمن 
لبخندی ملیح اعلام 





ویلهلم امپراتور المان تبعید می شود 


کردند که آتش‌بس... آری اما افتخار و منافع متقابل 
خیر بلکه آلمان باید به خاطر شروع جنگ و داشتن 
اهد اف سلطه طلبانه. و سرانجام به عنوان طرف شکست 
خورده بهای لازم را بپردازد. اما از انجا که پاسخ لازم 
به پیام متفقین از سوی المانها داده نشد. انها برای نشان 
دادن اينکه موضوع جدی است و کشدار شدن ماجراباز 
هم بیشتر به زیان المان خواهد بود. با قدرت بیشتری 
به جنگ و پیشروی ادامه دادند. جنگی که المانها نه از 
نظر نظامی و نه از نظر مردم دیگر رمقی برای آن نداشتند 
که از این رو باز هم شکست‌های پیاپی و فرار آلمانها از 
میدان جنگ نتیجه ادامه کار بود. 
چهار ده ماده و بلسون 

ویلسون رئیس جمهور آمریکابه دلیل نقش آمریکا 
در پیروزیهای یکسال اخیر برای متفقین» از سوی سایر 
کشورهای متفقین به عنوان سخنگو و تعیین کننده 
استراتوی برای آتش‌بس و صلح. انتخاب شد و او 
بلافاصله اعلام کرد که آتش‌بس تقاضا شده از سوی 
المان مشروط بر اجرای چهارده اصل از سوی المان 
ای ها ی 
ویلسون هم بیشتر از بازگرداندن کلیه مناطق اشغالی 
توسط المان و کنترل وضعیت نظامی و تعداد سربازان و 


بقبه در صفحه ۵۵ 
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جهن لین دیباست صد ۱ 


فقس است 


کزارش قاری 


آیا می‌توان به آنچه که روی بسته‌بندی کالا درج شده اعتماد کرد؟ 


واقعیت کدام است؟ 
تولی دکنندگان و سازندگان دارو. لوازم بهداشستی و ز یبا یی و موادغذای یکه در رابطه با سلامتی تهیه می‌شود.از علم و حقا یق 
علمی برای با زا ریابی وفرو شکالا ی خود اسستفاده م یکنند.اما پر سش مهم این اسست که تا چه اندازه می توان رو ی ادعاهای درج 
شسده روی بسسته‌بند یکالا های فو ق ال ذ کر با اطمینان ب رخو ر د کر د. خام پروفسور لسلی ر یگان تحقیقات و پژوهش‌های مفصلی را 
روی این مقوله به انجام رساند که طی یکی از برنامه‌های بی.بی.سی علمی» پخش شده و سر و صدای فراوانی به راه انداخت. حال 
به نکات مهم در تحقیقات انجام شده. تو جه کنید. 


ادعاهای روی کالا 

طی سه دهه اخیر که مقوله‌ه او موضوعات مربوط 
به بهداشت و تغذبه اهمیت فراوانی پیدا کرده است» 
بسیاری از تولید کنندگان‌دارو و لوازم‌بهداشت وزیبایی 
و همچنین مواد غذایی مربوط به سلامتی با استفاده 
از پیشرفت‌های علمی حیرت‌انگیزی که اخیرا اتفاق 
افتاده» در مورد کالاهای تولید خود به ادعاهای بسیاری 
پرداخته‌اند که برخی اوقات هم منجر به شکایاتی از 
جانب مصرف کنندگان و حتی مطرح شدن این شکایات 
درداد گاههاش ده است. حال بهتر است مقایسه‌ای به 
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عمل آوریم‌میان آنچه که تولید کنند گان درباره کالای خود 
مدعی شده‌اند و انچه که واقعیت‌ه او حقایق علمی را 
تشکیل می دهند و از دل همین مقایسه است که می توان 
به حقیقت دست یافت تامیزان راستگویی ودرستکاری 
لو لیل کل کان این داز کال مشعصی کرده: 


غذاهای رژیمی و کم چربی 
ادعا: 
غذاه ای رژیمی و کم چربی را تولید کنندگان آنها 
باتوجه‌به کاهش کالری به میزانه ای مختلف در آنهاه 


درنهایت باعت کاهش وزن ولاغری که مورد توجه 
بسیاری می‌باشد. می‌شناسند و روی‌ همین زآویه هم 
تبلیغات بسیاری راروی انها انجام می‌دهند. 

برای‌اينکه یک نوع ماده غذایی کم چربی تلقی شود. 
واگر ماده غذایی. بدون چربی تلقی شود باید کمتر از نیم 
در مواد غذایی مشکلات و نارسایی‌های قلبی رابو جود 
می‌آورد. اماسوال این است که میزان چربی چقدر باید 
یک ماده غذایی که رژیمی تلقی می شود و کالری در ان 
کاهش داده ده ممکن است. هنوزتا ۰درصد چربی 
داشته باشد و یابرعکس یعنی اینکه جربی کمتر باشد اما 
به علت وجود قند میزان کالری در یک ماده غذایی بیش 
از اندازه‌باشد. بنابراین انچه که لازم است تقابل و تمایل 
که رژیمی تلقی شده‌اند. تنها به یک عامل توجه می‌شود. 

ویتامین‌ها 
ادعا: 

میزان افزایش یافته ویتامین‌ها در مواد غذایی باعث 
می شسود تازندگی سالم تر و طولانی تری داشته باشیم. 
اکر واا ری به دس د 

گروههای مشخصی ازانسانها از مواد غذایی ویتامینه 
یامصرف ویتامین‌ها» به ره لازم رامی‌برند.برای مثال 
بانوان‌بارداربااقزایش مصرف ویتامین‌ها و اسید فر لیک 
احتمال بر وز مشکلات جنینی را کاهش می‌دهند اما اینکه 
یک انسان‌سالم وعادی با افزايش ویتامین و یاغذاهای 
سامت شو دک وهای مشک ک‌است اضو لا 
شخص سالم تنها نیاز به ایجاد یک تعادل در مصرف 
غعدای خود دارد و بی جهت نباید این تعادل و سلامت 
اکا نی ی ار کر چ رورا و ره 
بزند. بنابراین نیاز به ویتامین بستگی به شرایط و اندازه 
ویتامین‌هادر شخص دارد واین ادعا که همه کس از 
افزایش و یتامین» بهره‌مند می‌شونله صحیح نیست. 


نانها و سر یالما 
ادعا: 


نانهاو سریالهایی که تماما از جو تهیه شسده‌باشند 
باعث کاهش وزن می گردند» ضمن آنکه میزان ند در 
حون را کنترل کرده و منبعی برای دریافت فیبر لازم در 
بدن تلقی می شسوند وانسان باید حداقل در طی روز سه 
میزان مصرفی (سه کاسه متوسط) سریال و سه قطعه 
متوسط ازنان که به تنهایی از جو باشند. در برنامه‌غذایی 
خود داشته باشد. 

همه‌انسانهاباید حداقل ۲۵ گرم فیبررادر روز مصرف 
کنند. اما ملزوما فیبر از مصرف جو به دست نمی‌اید. شما 
می تون فیبمر راز مصرف میوه»بادام لوبیاوبسیاری 
یت ات ناو 
حتی ايده آل این است که آدمی فیبر لازم برای بدن رااز 
موادغذایی گوناگون و متنوع به دست اورد چرا که‌دارای 


ارزشهای غذایی مختلف هستند واگر کسی تنهاروی جو 
درنان و سے پال خود تم رکز کند انگاه حودراازبسیاری 


مسکن‌ها 
ادعا: 

بسیاری ا زمسکن‌های‌ساخته‌شده که‌روی‌دردهای 
شخص یادرد در بخش‌های مشخص بدن. و کاهش آن 
که به طور کلی به کاهش درد کمک می کنند. 

وافعیت جیست؟ 

اصولاً تنهاسه نوع مسکن وجود دارد که بدون‌نیاز 
به نسخه از سوی پزشک خریداری می شوند که عبارتند 
از اسپرین» ایبوبرین وپاراستامول.اماکمپانی‌های 
داروسازی باایجاد بخش‌های فرعی در مسکن‌های 
فوق» انها رابه عنوان مسکن‌هایی که هر کدام برای نوع 
بخصوصی از درد یا درد در بخش خاصی از بدن مناسب 
می‌باشند دوباره بسته‌بندی و روانه بازار کرده‌اند. برای 
مثال نوعی اسپیرین که برای دردهای عادت ماهانه در 
بانوان مناسب است ویانوع بخصوصی از ایبوپرین که 
برای دردهای حاصله از میگرن کارایی دارد. به بر خی 
از مس‌کن‌هاحتی کافئین هم اضافه کرده‌اند تاتاثیرآن 
یا ایبوپرین ساده‌بایک فنجان قهوه هم همان تاثیرها 
راداردووروداین همهمسکن‌های‌فرعی به‌بازار تنها 
بهره‌وری‌های تبلیغاتی و اقتصادی دارد وبس ضمن 
آنکه باعث شده تا یک خریدار قرصهای مسکن همواره 
در سردرگمی بسر بر د که چه نوع مسکنی برای او مناسب 
است. بنابراین بهترین انتخاب همانایی مس‌کن ساده 
مانند اسپرین با ایبویرین است که در کنار مواد غذایی 
بو جود اورد. 


داروهای ضدسم برای بدن (دی تا کس‌ها) 
ادعا: 


تبلیغات برای این نوع داروه‌اهمواره براین منوال 
است که مصرف آنهابدن شمارا از ورودسمومی که به 
صورت روزمره‌در تماس با آنها هستید در امان نگه 
می‌دارد» ضمن آنکه‌احساس تاز گی وسلامت رابه شما 
القامی کند. 

کمپانی‌های داروسازی انواع وافسامدی‌تاکس‌ها 
(داروهای ضدسم) رابه بازار عرضه کرده‌اند و در تعیین 
اهداف هم‌باسردرگمی رفتار کرده‌ان د.درحالی که 
وافعیت این است انچه که بدن ادمی نیاز دارد کلیه‌هاو 
معده سالم است که اصولا وظیفه انها سوار کردن و خارج 
کردنسموم زائد دربدن است واگ رکسی روی‌شرایط 
تغذیهای خودش کنترل لازم رااعمال کند.اصولا خود 
رادر خطر سموم قرار نمی دهد. برای مثال الکلیسم یعنی 
مجوزورود دشمنی به نام الكل دربدن است»بتابراین ۴ 
بدن سالم اصولا نباید خودرادر معرض داروهای ضد سم 
که خود ممکن است در سیستم کار کلیه‌هاو معده تخریب 
ایجاد کند. قر ار دهد. 





اگر تلفن موبایل قابل تعمیر نباشد. حتی سرنوشت بہتری در انتظار آن است 


از تعمیر تا گورستان 


د رکشورهای غربی اگر تلفن همراه دچار مشکل شود صاحب آن سرنوشتی بهتر از تعمیرگاه را برای آن درنظر دارد چرا که 
خدمات. بویژه تعمیر ابزار د رآمریکا و اروپای غربی بسیار هز ینه‌ب ر است و حتی تعمیر یک وسیله برقی ممکن است هز ینه‌ای بیشتر 
از خریدار یکردن ان هم به صورت اکبند دربر داشته باشد. بنابراین تلفن‌های هم راه پس از مدتی به مکانی راه پیدا م یکنند که 
اصطلاحاً به آن «گو رستان مفید» نامیده‌اند. 


نیم میلیون تلفن همراه 

هر ماه بیشتر از نیم میلیون تلفن همراه در منطقه‌ای 
واقع در میشیگان در آمریکاء که درواقع بزرگترین مرکز 
خدمات بازیافتی در رابطه با تلفن همراه در جهان می‌باشد 
مورد آزمایش قرار می گیرد. ابتد باتریهای آن جدا می‌ شود 
که خود مراحل بازیافتی ویژه خود را دارا می‌باشد. البته 
متخصصین, حدود پانزده درصد از تلفن‌هاراقابل تعمیر و 
باز گشت به بازار به عنوان تلفن همراه تشخیص می‌دهند.اما 
درمیان بقیه 1۰ درصد از وزن آن برای انجام پروسه بازیافتی 
فلزی و ۲۵ درصد هم برای پروسه بازیافتی پلاستیکی به 
مناطق ویژه ارسال می گردند. در بخش فلزی, که در حومه 



































کوچک. دریافت می شود که در قسمت مربوط به ذوب فلز 
تبدیل به مواد مختلف فلزی برای کارخانه‌ها می‌شود. 


طلا و نقره 

در این میان باور کنید یا نه» بخش عظیمی از وسایل به 
دور ریخته شده دارای مقادیری از فلزهای قیمتی مانند طلا 
ره ال اه در هم ار در ار 
دسته از مواد قیمتی از ابزار جدا شده و به صورت رایانه‌ای در 
کنار هم قرار داده می‌شوند و چنین است که در این بزرگترین 
مرکز انجام پروسه‌های بازیافتی در هر ماه ۲۲۷ گرم طلا ۲/۳ 
کل گرم نقرهو ۸۵گرم پلاتینبوم (طلای سفید)ازیک تن تلفن 
همراه به دست می‌آید که درواقع اگر بهای آن رامحاسبه کنیم» 
از هر تلفن همراه به طور میانگین یک 
٩‏ دلارفلزباارزش به‌دست می ايد که تنها 
۳ همین ارزش‌به‌دستآمده کافی است تا 
پروسه بازیافتی رابه یک سیستم بسیار 
ِ سوداور تبدیل کند.درواقع اززمانی که 
تلفن همراه به بازار راه پیدا کرده است» 
ف وسیله بازیافتی شده است و به همین 
1 دلیل هم این پروسه با دقت بسیار و 
در حند مر حله در مورد تلفن‌های 
همراه انجام درد در تصاویری 
که سا تا اه مراحل مختلف 
به وضوح به نمایش گذاشته‌اند. 
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شاور خانواده چرانمی‌توانیم مثل روزهای‌اول ا 
ازدواحمان عاسق ق دمانيم* 


معصومه خلج زاده 


شاید این سوال برای اکثر ےا پیش آمده باشد که چرا 
نمی توانیم مثل روزهای اول ازدواجمان عاشق باشیم واز 
زندگی لذت ببریم؟ به نظر شما نمی توانیم یانمی خواهیم؟ 
شاید هم بلد نیستیم !اما اگر نظر کارشناسان خبره‌این 
فن را بخواهید همگی یکصدا می‌گویند این کار سختی 
نیست فقط نیاز به شناخحت متقابل دو طرف دارد. مخاطبی 
که روبرومن نشسته‌بود» بالحنی آرام گفت: من هم مثل 
تحیلی از جوانها بعد آزازدو اج بااین مشسکل روبروشسندم؛ 
اماسعی کردم با تغییراتی که در زند گیم ایجاد کردم آن را 
برای همیشه حل کنم. ‏ , 

اولین سال ازدواج را کاملا به عاطر دارم.ازدواج ماشروع 
خیلی خوبی داشت. هر دو خوشبخت و شاد بودیم بدون 
هیچ غم و ناراحتی. زندگی ما سرشار از گذشت ومهربانی 
وعشق‌فراوان نسبت به یکدیگربود.با گذشت ماههاه 
رابطه‌مان کم‌رنگ‌تر می‌شسد. احساس می کردیم مثل قبل 
خوشحال و شاد نيستیم.دراوایل وقتی باهم بودیم تمام 
زندگی پراز شور و هیجان بود. وقتی از سرکار به خانه 
برمی گشتم خحسته بودم اما حوشحال. خو شحال از اینکه 
تالاش کردم تاد امد حلال‌بدست بیاورم و وسیله‌رفاه‌و 
آسایش‌همسرم رافراهم کنم.امابه تدریج همه چیزبرایمان 
عادی شد. به ندرت باهم حرف می‌زدیم. حتی به تغییرها 
اهمیت نمی‌دادیم. 

22 یعنی به نظر شما ابتدا همسر تان تغییر کرد یا...؟ 

2 خیر همسرم خوب و مهربان بود از هیچ چیز شکایت 
نمی کرد. اما هرچه زمان سپری می شد از سکوتش معلوم بود 
اوهم ا زاین نوع زندگی راضی و خوشحال نیست ؟ احساس 
می کرد دوستش ندارم وبه اواهمیت نمی‌دهم و شاید به خاطر 
این بود که مجبور بودم بیشتر از قبل برای رفاه زندگیمان کار 
کنم و زمان بیشتری راخارح از منزل باشم. خیلی تلاش کردم 
به او بفهمانم که دوستش دارم و کار زیادم برای زند گی» رفاه 
ودوست داشتن اوست. ولی هرچه توضیح می دادم وضع را 
بدتر از انچه بود می کرد. 

همسرم احساس می کرد به آخر خط رسیدیم. توضیح دادم 
که ب دون پول نمی توانیم در کنارهم‌زندگی خوبی داشته 
باشیم. موضوع رابالحنی آرام و صمیمانه برایش توضیح 
دادم. بعد تصمیم گرفتم برای ایجاد تغییر در زند گی و بهبود 
روابطمان» روزی یک ساعت زودتر به خانه بر گردم و وفتم 
رابه او اختصاص دهم. خودم رامتفاعد کردم که این شیوه 
هم جزیی از برنامه زندگیم است و هرکاری که می توانستم 
انجام دادم. حمایتش می کردم و در انجام کارهابه او کمک 
می کردم. 

٩۵‏ گفت وگو چطور؟ برای حرف زدن هم وقتی را 
اختصاص دادید؟ 

«بله. من کم کم گفتگورا آغاز کردم. درابتدا سوالهایی در 
مورد کارهای روزانه ازاومی‌پرسیدم.اماهمسرم حرف کمی 
برای گفتن داشت یاعلاقه‌ای به حرف زدن نداشت.بالاخره 
سر صحبت راباز کردم و اوسفره دلش را گشود. وقتی درد 
ودل کرداحساس بهتری به او دست داد.باحرفهایی که زد 
من توانستم بفهمم از چه چیزهایی رنج می‌برد و سعی کردم 
مسائلی که باعث ناراحتیش می‌شود را حل کنم. 


0 
اطلاعات کک ون۵ ساره ۳۳۷۹ 


احساس خستهی می کنم,دیحربه‌این روش عادت کرده‌امو 
مدتی رابه توجه» دلجویی و حمایت از او اختصاص می‌دهم. 
6۵ یعنی حالت افسردگی تان از بین رفت؟! 

2 بله» هر دویمان شاد و خوشحال هستیم. وقتی این تخییر 
در زند گیمان ایجاد شد همسرم دیگراحساس نمی کرد که 
نادیده گرفته شد.. احترام متقابل که با آگاهی و شناخت 
دریافت کردم کمتر فشارهای روحی رااحساس کردم و ... 
۵باید توجه داشت که احساسات غلط خیلی آسان 
درو جودانسان شسکل می گیرد مثلاً ینکه« اوهرآفوست 
ندارد) ها موا اج اس ی کل کات بیش از 
اندازه همیشه از طرف آنهاست و در مقابل این گذشت 
مسوردقدردانی و حمایت قرارنمی گیرند. زن می تواندبا 
دیدی وسیعتر و بینشی عمیق تر و تفکری منطقی تربه این 
قضیه‌نگاه کند و درک کند که شسوهرش حداکثر سعی و 
تلاش خود رابرای حمایت از خانواده بکار می‌برد. 





یعنسی می گوپیسد همسرم قسد ر احساسات مرا 
می فهمد ؟! 

0 بلە» نه شما بلکه زن‌هاباید بدانند كە مردهابەاحساس 
قدردانی و محبت نیاز دارند. اگر زن علاقه‌ای به حمایت از 
شوهرش نشان ندهد. شوهرش خیلی زود غرور و اعتماد 
به نفسش را از دست می دهد و اگر زن علاقه‌ای به قدردانی 
و تشکر از شوهرش نداشته باشد. شوهرش تصور خواهد 
کرد که در زند گی به کمک و وجود او نیازی نیست! 

002 یعنی مردها کاری نباید بکنند؟! 

جرا ۱ 
گوش دهند واز خدمات ار قدردانی و تشکربیشتری کنند. 
بحث و گفتگو نشان‌دهنده عدم توانایی و یا عدم‌سا زگاری 
تس بلکه با گفتگومی توانیم مشکلات رادر زندگی پیدا 
کنیم و آنها راحل و فصل کنیم. بادوست داشتن می‌توان بر 
ناراحتی‌ها غلبه کرد. باید باعملکرد خود حمایت و محبت 
ارا کرد کدرا رورت سین نیت اف ان 
می‌یابد و احتمال اختلاف به نسبت کم می‌شود. 

وقتی همسران به تفاوتها پی نبرند نمی توانند یکدیگر را 
به زیباترین شیوه مورد حمایت قرار دهند. ه رگاه زنی در 
زندگی احساس حمایت نکند به مرور زمان از جنبه‌های 
زنانه‌اش کاسته می شود و شیفتگی و علاقه آنها به مدیریت 
به مراتب کم می شود. کمال مطلوب برای یک زن مورد 
توجه واقع شدن تفاهم و احترام درزند گی زناشویی و 
تکیه به همسر است. 2 





دوستان عزیزی که برای 
۱ تعبیر خواب تلفن می کنند. 
 . ۰‏ فقط شنه‌ها از ساعت ۱۸ 
نم تا ۲ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


دیگر را اشغال نکنند. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دندانم لق شده بود 
شیدا مدیری. ۳۰ساله متأهل 

مدام خواب می‌بینم دندان‌های پیش بالایم 
لتق شده است و چون شنیده‌ام مشکلات دندان به 
معنی مرگ و میر است. بسیار می ترسم. 

خوابگزار بزرگی چون ابن سیرین در تعبیر 
خواب کسی که دندانش افتاده‌بود» گفت: یکی از 
اهل خانواده‌اش خواهد مرد. در تعبیر دیگری که 
پادشاهی خواب دیده بود همه دندان‌هایش جز 
یکی از آنها؛ افتاده بود. خوابگزاری گفت: همه 
خاندانت قبل از تو خواهند مرد. شاه از این تعبیر 
بدش آمد و خوابگزار دیگری را فراخواند. 

او گفت: عمر شاه از عمر اعضای خانواده‌اش 
طولانی تر خواهد بود. با این که هر دو تعبیر یکی 
است. اما تعبیر دومی باعث می شود بینندة خواب 
کمتر ناراحت شود. بگذریم. این تعبیرها سبب 
شده مردم فکر کنند هرکس خواب ببیند دندانش 
افتاده. یکی از اعضای خانواده‌اش خواهد مرد. 
برای دوستان عزیزم توضیحی می دهم تاخیال‌تان 
اسوده شود: 

خوابگزار باید خواب رابه‌خوبی بررسی کند 
تاببیند ان خواب چه محورهایی دارد و چرا کسی 
چنان خوابی دیده است. اگر کسی دندان پزشک 
باشد یا دندانش ناراحت باشد یا شب یادش رفته 
مسواک بزند و مسواک زدن برایش مهم باشد. و 
خلاصه هر کس که به نوعی به دندان فکر می کند و 
شب خواب می‌بیند دندانش افتاده؛ هر گز به معنی 
مردن یکی از عزیزانش نیست. 

اما خوابی که شما دیده‌اید. به این معنی است 
که شما با همسرتان مشکلی دارید که قابل حل 
است (جون دندان لق بود و هنوز نیفتاده است) 
واگر در جهت حل شدن آن قدمی برندارید, بار 
دیگر خواب می‌بینید که دندان شما افتاده ی 
یعنی مشکل شما و همسرتان عمیق‌تر شده است. 
پس بکوشید آن راحل کنید. 


7 آن دسته از عزیزانی که از ببماری دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
| دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 


جراحی لشه و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 





مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


فرز ندانم قدر شناس 


6 زنی ۰ ساله هستم. سه فرزند بزرگسال دارم 
که در فاصله نه‌چندان دوری از من زندگی می‌کنند. 
فرزندانم خیلی کم به من سر می‌زنند» خیلی کم تلفن 
می کنند و در کل فکر می کنم که آنها خیلی قدرنشناس 
هستند. من هم مدام غر می‌زنم و با آنها دعوا می کنم 
و نمی‌گذارم که دیگر به خانه من بیایند. گاهی وقتها 
فکر می‌کنم شاید رفتارم نادرست باشد ولی وقتی یاد 
بی‌مهری آنها می‌افتم بیشتر مطمئن می‌شوم که رفتارم 
صحیح است. از شما راهنمایی می خواهم. به نظر شما 
چون من مادرشان هستم انها هميشه باید به من احترام 
۱ ۱ 

02 در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بسیاری 
از افراد یکسری افکار و فلسفه‌هایی دارند که این افکار 
به خوشبختی آنها لطمه می‌زند و آسایش دوستان و 
خانواده و از همه‌مهمتر خود آنهاراسلب می کند. درواقع 
ما اسیر باورهایی هستیم که در ما تتش. افسردگی 
ایا را کارا ی 
عبارتی باید گفت این افکار سمی کل زندگی ماراتحت 
الشعاع قرار می‌دهند. حال بهتر است ابتدا این افکار 
ها 
این افکار منفی که شما هم با آن دست به گریبان هستید 
این است که: 


آتی کرس روا 
وکیل دادگستسری 

در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 


حق تخليه مغازه رادار م 

خلاصه سوال : اینجانب در سال ۱۳۹۰ یک باب 
مغازه رابه شخصی اجاره رسمی دادم تامستاجر در آن 
شخصا اشتغال یابد ولیکن در پایان مدت اجاره امکان 
تخلیه و بازپس گیری مغازه از مستاجر به مشکل قانونی 
برخورد کرد و مطابق قانون روابط موجرو مستاجرسال 
۹ بایستی جهت تخلیه علاوه بر وجود عذر موجه 
قانونی به مستاجرحق کسب و پیشه نیز پرداخت نمایم. 
نظربه اینکه اکنون مدتی است که مستاجربدون رضایت 
و کسب اجازه از من اقدام به اجاره دادن و واگذاری 
مغازه به مستاجر جدید کرده است ایا می توانم مطابق 


این باور ناشی از باور دیگری به نام عشق نامشروط 
ملاک قرار می‌دهند. نه باور و فکر ما را. دیگران به رفتار 
و اعمال و حرکات ما واکنش نشان می‌دهند و کاری 
ندارند که ما چه هستیم و که هستیم. بهتر است اعمال و 
رفتارتان راصادقانه بررسی کنید و از خودتان بیرسید آیا 
شخصیت و طرز رفتارتان از شما آدمی دوست داشتنی 


بسیاری از افراد یکسری افکار و فلسفه‌هایی 
دارند که این افشکار به خو شیختی آنها لطمه 
می‌زند و آسایش دوستان و خانواده و از همه 
مهمتر خود انها راسلب می‌کند 


می‌سازد و معاشرت با شما برای دیگران جذاب هست 
با ایکا املب اما ا دیرا »ص م۲ 
فر رنداتان راست است یا سنونده وی هسستل؟ 
یادتان باشد که رفتار و اعمالتان ملاک مهربان بودن یا 
نبودن شما است نه افکارتان. در اینجا لازم است چند 
تفکر سمی دیگر را که همه ما با آنها دست به گریبان 
هستیم خاطرنشان کنم: 


قانون برای تخلیه و تحویل گرفتن مغازهام اقدام نمایم؟ 
امکان بذ پر است اما... 

پاسخ: ۱-همانگونه که گفتید قانون حاکم بر روابط 
اتسار ها سار ق رن سال ا مش باقن 
لذا شم ابتدا بایستی با مراجعه به شورای حل اختلاف 
صالحه و ارائه و تسلیم دادخواست به خواسته صدور 
قرار تامین دلیل مبنی بر «تخلف مستاجر بر انتقال به غیر 
عین مستاجره به مستاجر جدید» را در خواست نمایید 
که با صدور قرار تامین دلیل و تهیه گزارش دال بر تخلف 
انتقال به منع توسط مستاجر یکی از مستندات قانونی 
برای شما در رسید گی به موضوع تحصیل می‌شود. 

۲- مرحله دوم تسلیم دادخواست مبنی بر خواسته 
صدور حکم بر تخلیه و تحویل عین مستاجره مطابق بند ۲ 
ماده ۱۶ قانون روابط موجر و مستاجرسال ۱۳۵ به داد گاه 
صالحه به همراه مستندات و مدارک لازم از قبیل: تصویر 
مصدق اسناد مالکیت - تصویر مصدق قرارداد اجاره 
وش اض ر ضا ا دلا ال اوم با فک 


SS 

برای رفع این فکر سمی می‌توان از این پادزهر و 
نجوای درونی استفاده کر د: 

6 هیچکس دوست ندارد که به او بگویند چطور 
ار ار 

لاهمکاری بهتر از کنترل است. 

امن حق ندارم به دیگران بگویم چطور رفتار کنند. 

۲-اتمام حجت؛ بگومگوهارامی خواباند معنی اتمام 
حجت این است که (همین کار را می‌کنی ولاغیر). اتمام 
حجت نقطه مقابل عهد و پیمان» همدلی و فهم است که 
همه اینها اجزای اصلی هر رابطه خوب و سالمی هستند. 

ترا ا مود ۱ رل 
پادزهر برای این تفکر سمی استفاده نشود عبارتست از: 

ا هدید و اتمام حجت. جلوی ارتباط رامی گیرد. 

این حق مردم است که طبق میل من رفتار نکنند. 

۳-تفکر سمی دیگر عبار تست از:(صداقت محض. 
بهترین سیاست است) 

افرادی که جنین تفکر سمی رادارند معتقدند طرفین 
وقتی روابط صمیمی دارند که هیچ چیزی را راد 
نکنند. اشکال این تفکر سمی در صفت (محض) آن 
است نه (صداقت). 

روابطی که در آن طرفین هیچ چیزی را از یکدیگر 
مخفی نکنند و همه چیز رابه زبان بیاورند غیر قابل تحمل 
e‏ 
چیزها را نگوییم و برخی حقایق را مکتوم بگذاریم. 


خانم خاطره ع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنحشنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ١امشاوره‏ تلفنى وازساعت 
١١الى‏ ۱۳مشاوره حضورى(با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
4A۸‏ 


۳-پس از بر گزاری جلسه دادرسی داد گاه جهت 
براورد و تعیین ميزان حق کسب و پیشه به دلیل فنی 
طرف داد گاه انتخاب شده ارجاع می‌شود که پس از 
موضوع به هیات کارشناسی ارجاع می‌شود تا نظریه 
مصون از اعتراض قرار گیرد. 

٤-سرانجام‏ داد گاه رسید گی کننده مطابق بند یک 
ماده ۱۹ قانون روابط مو جر و مستاجر سال ۱۳۵۹۱ در 
مقابل صدور حکم تخلیه و تحویل عین مستاجره 
به مو جر پرداخت نصف حق کسب و پیشه در حق 
مستاجر را نیز مورد صدور حکم قرار خواهد داد. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ لی۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۸ 


4 
۱۷ 2( الاعات ل 





سب 


اوح 


ادمهای گر سنه زود تر لا زند گی سیر می شو ند 
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یسیل زار شای زند ان 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌شبر 


مثل یک ریات عم ل کردم 
وثریلیدسیسه‌دوزن‌شدم 


قسمت دوم و آخر 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


در شماره قبل خواندید که: 
مدد جوی یکه با او مصاحبه انجام شد پس ر جوانی بود که در یک خان و اده متو سط به دنیا آمده و فقط 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


f _Zavarei@yahoo.com 


خدمت به همراه یکی از دوستان دوران خدمت. فهوه‌خانه سنتی دای ر کر د . از سوی دیگر یکی از معلمان 


خواهرش که ا زفضانفوذ زیادی برروی خواهر و خان و اده او دا 


شت از او می خواهد که مر دی فاسدالا خلاق 


راادب کند. در روز مقرراو به همراه یکی از دوستان خود. با راهنمای ی این خانم و همدستش روانه محل 


زن دگی فرد مو رد نظر می‌شود. و اینکه ادامه ماحرا: 


ساعت حدود یک نیمه شب بود که وارد منزل آن 
مرد شدم. خوب به یاد دار م که شکل منزل اینطور بود 
که وقتی وارد می‌شدی» دقیقاً روبروی در ورودی اتاق 
خوابی قرار داشت که گویا متعلق به همان مرد بود جرا 
که آن خانم آن در را به من نشان داد و گفت که «فرد 
مورد نظر انجا روی تخت خوابیده» برو و با چاقو یک 
شده وارد اتاق شدم و یک ضربه به شکم مرد وارد 
پا دراورد! او که قوی هیکل تر از من به نظر می‌رسید. 
علیرغم ضربه‌ای که به شکمش وارد شده بود بر خاست 
وبا من درگیر شد. در حین درگیری گاهی فریاد می‌زد 
ادم کش‌ها! بالاخره کار خودتان را کردید! ادم اجیر 
ما۱ ۱ تفت و که نتار ج1 و 
آباد آن افرادمی کرد. همان موقع متوجه شدم گویااز قبل 
گفتگوهایی مابین او و آن زنها بوده و احتمالا آنها از قبل 
به او احطار داده بودند که ا گر دست از کارهایش برندارد 
چه بر سرش می‌آید! 

از طرف دیگرء »بنابه دستور این خانمها من به رفیقم 
جیزی از اد ین ماجرا نگفته بودم فقط براف اس در 
ذهنش سوالی ایجاد نشود گفتم که معلم خواهرم با 
فردی مشکل دارد و از من خواسته بروم و با او صحبت 
کنم!وارد خانه هم که شدیماوهمانجا پشت درورودی 
ایستاد و جلوتر نیامد. من هم تصور نمی کردم بعد از 
ضربه‌ای که به مرد می‌زنم او بیدار می‌شود و داد و بیداد 
راه می اندازد! 

وقتی این اتفاق افتاد. رفیقم ناخودآگاه و از روی 
کک E TT‏ 
نبودم E‏ هرچه ان کار را ۰ 
ناخودا گاه دست او راهم با چاقو زدم. رفیقم ترسید که 


اطلاعات حل 2ن رو ۳۳۷۹ 





دراین میان جان خود را از دست بدهد. سریع از اتاق 
خارج شد. با رفتن او من سه یا چهار ضربه دیگر به 
نقاط مختلف بدن آن مرد زدم تم تن ماچ | ور 
کمتر از یک يادو دقیقه اتفاق افتاد و آنچه مراجری کرد 
فحاشی‌های این مردبود که مرابه سر حد جنون رساند و 
شد انچه نباید می شد. به هر حال بعد از انکه مطمئن شدم 
اواز پای درامده به سرعت هر چه تمامتر از خانه خارج 
شدم. در حین خارج شدن نگاهی به اطراف انداختم» اما 
اثری از ان دو خانم ندیدم! 


هضوز متحیرم که این زن چطور 
مغزمرااز کار انداخته یود و چکو نه 


خودش کرد 


ماشین دوستم که رسیدم متو جه شدم او به ديل 
ضربه‌ای که من به دست ور ونریزی شدیدی 
شده است. به سرعت با آن خانم تماس گرفتم و گفتم 
که دست دوستم خونریزی شدیدی دارد و بايد هرچه 
سریعتر به درمانگاه برود. ما خیلی زودتر از آنها به 
درمانگاه رسیدیم . کمی معطل شدیم تا آنها هم آمدند و 
بادیدن وضعیت دوستم گفتند بهتر است خو دم به تنهایی 
او رابه درمانگاه ببر م!بعد هم کلی تشکر کردند و خیلی 
هم تعریف و تمجید که گویی من به بشریت خدمت 
کرده و دنیا را از نابودی نجات داده بودم!! 

به هرحال بعد از رفتن انهامن دوستم رابه بیمارستان 
بردم. پزشکان تب تشخیص دادند باید عمل شود اما عمل 
رابه فردا صبح موکول کردند. من ساعت سه صبح به 
منزل رسیدم. یک ساعتی از رسیدن من نگذشته بود 
که آن خانم با من تماس گرفت و گفت که: «یک جای 
کار نقص دارد.» بعد هم برایم توضیح داد که: «ماشین 





ی ات ی یا اراس تاه 


بااتشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


آن مرد مقابل در منزلش مانده و اگر تا صبح آنجا باشد. 
اشنایان و دوستانش متو جه حضو راو در منزل می شوند 
بهتر است قبل از روشن شدن هوابه آنجا بروم و ماشین 
رااز محل دور کنم!» 
۱ من آنقدر خسته وبی حوصله بودم که بهانه آوردم تا 
آن همه مسیر را دوباره طی نکنم اما آنهاامانم را بریدند. 
تلفن پشت تلفن | دیگر کار بهتهدید رسید که گر جایی 
ماشین را تغییر ندهم ممکن است گیر بیفتم و آن وقت 
آنها هیچ مسوولیتی را نمی پذیرند و... 

وقتی این حرفها را شنیدم تازه فهمیدم چه بر سر 
خودم آورده‌ام. آنها که دیگر به هدفشان رسیده بودند» 
برایشان اصلاً مهم نبود چه بر سر من می‌آید و همان 
موقع داشتند از زير بار کارها و حرفهایشان شانه خالی 
می کر دند. وقتی بهانه آوردم که به پدر و مادرم بگویم 
۳ اک« 

گفتند: «بگو برای یکی از دوستانت مشکلی پیش آمده 

و توبرای کمک می‌روی» خلاصه آنقدر گفتند و گفتند 
و تلفن زدند که ناچار شدم آن موقع صبح» بدون وسیله 
خودم رااز جنوبی ترین نقطه تهران به شمالی ترین منطقه 
برسانم| 

ساعت بین پنج تا پنج و نیم صبح بود که به انجا 
رسیدم. آن خانم‌ها قبل از من آمده‌بودند و داخل شهرک 
منتظر من بودند. به آنها گفتم که من وارد خانه نمی‌شوم. 
گفتم می ترسم او زنده باشد و ما دوباره در گیر شویم. 
خانم‌ها به من اطمینان دادند که قبل از من» وارد خانه 
توت ی ورین اهر دس 
دادند تا بروم و سوئیچ رابیاورم. 

وارد خانه که شدم یکراست به همان نشانی که داده 
بودند. رفتم اما سوئیج آنجا نبود. با آنها تماس گرفتم 
و پرسیدم که سوئیچ کجاست؟ آن خانم با فرد دیگری 
تماس گرفت و او مکانهایی را که احتمال می داد سوئیچ 
آنجا باشد را به آنها می گفت و آنها به من می گفتند! 
گرفتار شده بودم. وقتی فهمیدم فرد دیگری هم پشت 
ماجراست حسابی وحشت کردم. احساس می کردم 
انا نی ساب تنل و سازمان ف می کو 
من درواقع مجری اوامرشان بودم. اما دیگر برای پاپس 
کشیدن دير شده بود. قتلی اتفاق افتاده و قاتل من بودم. 
چاره‌ای نداشتم جز انکه دستورات انها راانجام دهم تا 
ببینم چه می شود! 

بالا خره سوئیج راد ر کیف دستی مقتول پیدا کردم. ان 
رابرداشتم و سریع از خانه خارج شدم. بعد هم به دستور 
آنهاماشین رابردم ودرپارکینگی داخل شهرک قرار دادم 
و سپس سوئیج رابه آنها بر گرداندم و با آژانس برگشتم. 
اول سراغ رفیقم رفتم و آو را به بیمارستان رساندم. از 
آنجا که‌دراثردرگیری زانوی خودم‌هم آسیب دیده‌بود. 


ناچار آن راهم پس از دو بخیه که زده شد پانسمان کردم 
وبه خانه برگشتم. 
شب که شد انها دوباره تماسهایشان شروع شد. 
این بار می خواستند جسد مقتول رااز خانه خارج کنند. 
می گفتند که باید او راجایی گم و گور کنیم. چرا که اگر 
آنجا بماند بو می گیرد و از این حرفها! 
گفتم: «چرا من باید بیایم؟» جواب دادند او سنگین 
است و آنها توان جابجایی‌اش را ندارند. من باید برای 
کمک کردن به آنها بروم. کمی من و من کردم که ناگهان 
تهدیدها شروع شد. طوری صحبت می کردند که گویی 
من با آن فرد پدرکشتگی داشتم و او را کشته‌ام و حالا 
انها می‌خواهند به من کمک کنند تا دچار مشکل نشوم 
و خودشان در این فضیه هیچ نقشی ندارند. باز مجبور 
شدم قبول کنم. ساعت حدود دو و نیم > 
یم. آنهاباکمی تاعیر ۱۳ 
Se‏ ۱ 
گفتند: «دستور عوض شده! لازم نیست 


نیمه‌شب قرار گذاشتیم 


جسدرابیرون‌بیاوری.به جای آن خانه را 
آتش بزن!» بعد هم دو تا گالن چهارلیتری 
بنزین به من دادند تاروی تمام اسباب و 
اثاثیه خانه بپاشم و یک کبریت هم دادند 
تا کارشان نقص نداشته باشد! 

هرچه قسم خوردم که به خاطر زخم 
روی زانویم نمی‌توانم چنین کاری ر 
انجام‌دهم. آنهانپذ یرفتند و گفتند که اصلا 
این کار را یرای کمک ەمن س کد 
تمام آثار حضور من در آنجا از بین برود! بعد هم کلی 
توضیح دادند که چطور بنزین بریزم و چطور آتش بزنم 
تا همه چیز خاکستر شود! و در انتها هم گفتند که سر 
کو چه منتظر من هستند. چاره‌ای برایم نمانده بود. لنگان 
لنگان به سمت خانه رفتم به اميد اينکه همه چیز تمام 
شود. وارد خانه که شدم احساس کردم جایی شیر گاز 
باز است. چون بوی گاز کاملاً به مشام می‌رسید. امامن 
آنقدر گیج بودم که هیچ توجهی نکردم. طبق دستور آنها 
بنزین را روی تمام وسایل پاشیدم و کبریت را کشیدم. 
یک لحظه جهنمی برپا شد. اول صدای انفجار و بعد 
۱ 

شعله چنان درهم پیچید که دستها و پاها و صورت 
مرابی‌نصیب نگذاشت! 

اصلاً نفهمیدم چطور از آن جهنم بیرون آمدم» تمام 
اطرافم راشعله‌های‌سوزان آتش گرفته بود . کاملآًمشهود 
بود که آنها قصد داشتند من و جنازه و خانه را با هم 
بسوزانند. وقتی از آنجا حارج شدم و از بیرون نگاهی 


e 

(باوراینکه یک نف راینطور چشم وگوش بسته خود را 
دراختیار فرد دیگری قرار دهد تاهر نوع سوءاستفاده‌ای از 
ET‏ ای SES‏ 
ب رگردن اوسا یه انداخته. خیلی صادقانه تما مآنچه ر اکه در 
دایص ایک ری تفر تابر 
کرد رابرایمان گفت. 

شاید بز رگترین اشتباه او این بود که حداقل با والداینش 


به ساختمان انداختم یقین کردم که زنده ماندن من یک 
معجزه بوده است! 

سر کوچه که رسیدم از نگاههای متعجب آنها 
فهمیدم که انتظار نداشتند من زنده بر گردم! 

به سختی وارد ماشین شدم. تمام تنم می‌لرزید. انگار 
لقوه گرفته بودم. درد پا و درد سوختگی و درد حماقت 
باعث شد که دیگر طاقت نیاورم و هرچه فحش و ناسزا 
بلد بودم نثار آنها و خودم کردم. آنها که انگار اصلاً 
نمی شنیدند مرا بردند بالای شهرک مقابل دیواری که 
پلکانی شکل بود ایستادند و گفتند باید پیاده شوم از 
دیوار بالا بروم و به سمت دیگر دیوار پریده و منتظر آنها 
باشم تا انها از در شهرک خارح شده و انجارا دور بزنند 
و بیایند مراببرند. 








هرچه نتاس کردم که مراب O‏ 
نکنند و با خودشان ببرند قبول نکردند و بهانه آوردند 
که با حضور من» عبور از جلوی نگهبانی کار دشواری 

به هر حال آنها مرا پیاده کردند درحالی که من حتی 
دمپایی هم به پا نداشتم چون در انفجار خانه صندل 
پرتاب شده بود. دیگر 
برایتان نگویم با آن تن ز خمی و سوخته و پای برهنه» من 
با چه فلاکتی از دیوار بالارفتم و خودم رابه سمت دیگر 
رساندم .اما بعد هرچه تماس گرفتم آنها جواب تلفنم را 
ندادند. حدود بیست دقبقه‌ای گذشت اما آنها تبامدند. 
با خودم گفتم که احتمالا دیگر نمی آیند و بالاخره بعد از 
ونک‌بردند وبا اسم جعلی مرابستری کردند و بعد از آنکه 
خودش بیاید و برای مادرم توضیح بدهد که چرامن به 


از پای من در آمده و ميان ۳ 


راجع به این موضوع صحبت نکرد. قطعاً اگر این مشورت را 
از والد ین شگرفته بود. 
ویسااگر حتی‌با یک روحانی و یساهمانطو رکه خودش 


گفته بو د با امام جماعت مسجد محله خو دشان مشورت کرده 


بود. آنها به او یادآوری م یکر دند که حتی اگر این فرد مفسد 
فی‌الا رض هم باشد. م ر جع رسیدگی به جرائ ما وقانون و دادگاه 
است. نه تختخواب و دشنه و چاقو! 

اگر ه ر کسی به خودش اجازه بدهد که تفقه شخصی کند 





این روز افتادم! 

او که انگار ذهتش را برای پرداختن دروغ آفریده 
بودند گفت که به مادرم می گوید هنگامی که من برای 
تمرین فوتبال رفته بودم ماشین مسافرکش آتش گرفت 
و من به این روز افتادم. 

طفلک مادر ساده‌دل من با شنیدن این داستان درو غ از 
او پرسید که‌هنگام حادثه ایااوهم آنجابوده و اوبلافاصله 
جواب داد که بله! و به این ترتیب حجت بر مادرم تمام 
شد و دیگر هیچ نپرسید! 

بعد از ان حدود سه ماه من در منزل بستری بودم. در 
این مدت طولانی گاهی معلم خواهرم به ملاقاتم می آمد 
اما سعی می کرد راجع به ان ماجرا هیچ حرف و سخنی 
به ميان نیاورد. 
تااینکه یک روز صبح» ساعت 
حدود هفت وقتی من در منزل 
خوات بودم ار را 
مادرم‌درراباز کردوناگهان‌ماموران 
اداره آ گاهی وارد خانه شدند و مرا 
از خواب بیدار کردند و با همان 
لباس خانه به اداره آگاهی دك 
در همان نگاه اول و با آنهمه آثار و 
علائم سوختگی نه جای توضیحی 
بود و نه انکاری. 

گویا آن خانم‌ها قبل از من 
دستگیر شده و به همه جیز اعتراف 
کرده‌بودند ,بعدهم که‌من گیرافتادم. 
| 
و قصاص به حاطر قتل نفس محکوم شدم! 

اما از ان طرف برایتان بگویم که وقتی خانواده من 
برای رضایت نزد خانواده مقتول رفتند» آنها گفتند که 
متاسفانه گویا بعد از به قتل رسیدن فرزندشان» جسد او 
توسط فاتل مثله شده بود. درحالی که من این کارها را 
نکرده بودم. من وقتی اینها را شنیدم متوجه شدم قربانی 
چه دسیسه‌ای شدم و چطور دو زن با فریبکاری و زیر 
نقاب اعتقادات شبه‌طالبانی اینطور دست به جنایت 
آلوده کرده است. هنوز متحیرم که این زن چطور مغز 
مرا از کار انداخته بود و چگونه مرا وادار به اطاعت 
کورکورانه از خودش کرد و عاقبت هم طناب دار را 
دور گردنم انداخحت! کاش من به جای اينکه فریب این 
حرفهای پو چ رابخورم‌بایک آدم‌عاقل. یابایک روحانی 
و یا امام جماعت مسجد صحبت می کردم که اینطور 
فربانی نشوم. 


و به حای قاضی دادگاه و محکمه خودش محری قانون شود 
و دست به محازات دیگران بزند که دیگر کشو رقاب لکنترل 
نخواهسد بود وامنیت جانسی ومالی مردم به مخاطره میافتد! 
حال چرااوبه این مسائل نیند یشید شاید به این دلیل بود که 
گاهی ما بدمان نم یآید خودی نشان بدهیم و بگوییم خیلی 
کارها اما ساخته‌است. اما کاش به یاد داشته باشی م که گاهی 
تاوان این کارها خیلی سنگین تمام می‌شود. سنگین به اندازه 


از دست دادن زندگی!) 


e ۸۸72 ۱۷‏ رطاي رس تم 


ای وت کدد زمب افناده خدر شد 


نه 


دی افساند 


۵ د کت کر مز انصلری 
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در همان بازداشتگاه طرح و نقشه‌ها ربخت که با این جواد چه بکند. من هم 
می‌خورد که بدوم و بروم از او مراقبت کنم... 


بین همه این آدمها همیشه حرف حسین پسردایی 
خانوادگی که کم نبود... توی خانواده پر جمعیتی مثل 
ما همیشه اختلاف‌نظر وجود داشت... هر روز یکی 
رف درد یکی غرغر می کرد 
وناراضی.امامس له این بود که همه فامیل در حرفه 
به حطرمی‌افتاد تنهاراهی بود که همه دور هم جمع 
می‌شدند و بز ر گی یک نفررابه رسمیت می شمردند و 

اماازدو رغریبه‌هاوقتیبه‌این خانواده‌نگاه‌می کر دند» 
حیرتزده می گفتند: اینها چنان با هم متحدند که هیچ 
وقت مشکلی برای ھا پیش نمی آید...من اما از رازهای 
نهفته این خانواده کاملا مطلع بودم... 

چند وقت پیش وقتی کار و کاسبی رونق اساسی 
سود پیچیده‌ترشد. همه می گفتند آن یکی دارد 
می‌دزدد پا دارد کار خرابی می کند...مثل همیشه همه 

بعدا ز کلی جنگ ودعوا که حتی به‌طلاق و طلاق کشی 
اقا که دیگر حسابی پیر شده بود و کارش فقط حکمیت 
بود به حرفهای همه گوش داد... این بار مشکل اینجابود 
که پسر خاله احمل به دعترش اصرار کرده بود که حتماً 
وجدایی چند تابچه راآواره‌می کرد. خدامی‌داند جه 
وضعی پیش آمده بود امامن که حوشبختانه به عنوان 
طبیب خان و اده هیچ سود و ضرری در این دعواها نداشتم 
فقط نظاره‌می کردم که این بچه‌های ناخلف اقابز رگ کی 

الغرض به بهانه قلب ضعیف پسردایی حسین 
رفتم نشستم توی خانه انها و رفت و امدهارا زیرنظر 








داتش آموز معتازیایه اول © 
دبستان مسلم بن عقیل ۷۱۷ 
نانشکر از او لیا مدر سه 


فس الشتسو تس سر شار خانم تفر ی 


داشتم... 


کلی ازاحمدوزن وبچه‌های‌اوو... گفت و گفت... 
بیچاره‌یسردایی که خسته شده‌بودا زاین جنگ ودعواها 
یکدفعه گفت: احمد تو خفه شو... جواد تو برو هر کاری 
گە دوست داز ی بک ول دست از سوه رد ورملق 
بگذارید یک شب راحت بخوابم... 

جانب ایسن بود که تاآن روز کسی ر 
حسین, بنشین و خفه شو و پاش ونشنیده بودند... همه 
فکر می کردند مثل همیشه می گوید تو راست می گویی 
ولی حق با اوست یااینکه یک شام مفصل درست می کند 
وهمه فامیل رابه بهانه نذری و آش پشت پای یکی جمع 
می کند و با یک صلوات قال قضیه کنده می‌شد» ولی این 
بار حکمی صادر کرد که همه را شو که کرده بود... 

جواد که خودش هم باورش نمی شد پسردایی 
حسین اینجوری ازاوحمایت کند. کمی گیج و منگ 
خداحافظی کردورفت. جواد هم که انتظار این همه 
بی‌مهری را نداشت. سرخ شد و با ابروهای گره حورده 
درهم ازاتاق بیرون زد...پسرداپی حسین هم روبه من 
کرد و گفت: یک قرص ارام‌بخش به من بده که شب را 
تاصبح راحت بخوابم... 

من هم یک آمپول حسابی به او زدم که تا ظهر روز 
تخس ار نشد... 

روزبعد احمد رفته بود شر کت وهرجه کامپیوتربود 
خوردوح سر« 
۰ وانها هم مامورهایشان راریختند توی شرکت... 
کارمندهای بیچاره‌هم انهایی که قول وام و مساعده را 
از جواد گرفته بودند به نفع او رآی دادند و آنهایی هم 
که مراوداتی با حمد داشتند گفتند کامییو ترهاازاولش 
م E gg‏ 

بیچاره‌نیروی‌انتظامی کەو سطاین‌دعوای‌خانواد گی 
مانده بو دند معطل که یقه کی رابگیرند... بعد جوادزنگ 
زد به رفیق دیرینه‌اش که حالا برای خودش سرهنگی 
شده بود و او امد و دستور داد احمد و همه کارمندهایی 


# ۹ 










کهازاودفاع می کنند راببرند کلانتری... حالادیگر 
جوادبرای خودش بادی به غبغب می انداخت و توی 
شرکت درب وداغان شده‌راه‌می‌رفت... هم حمایت 
پسردایی حسین راداشت. هم دوست عزیز سرهنگش 
راداشت و... 

احمد هم بیکار نماند. در همان بازداشتگاه طرح 
ونقشههاریخت که‌بااین جواد چه بکند. من هم این 
وسط فقط منتظر بودم که کی از حال می‌رود. کی سکته 
می کند. کی کتک می خورد که بدوم و بروم از او مراقبت 
کنم... که البته من هم این وسط از هر دو طرف چوب و 
چماقی خوردم... 

اما ان ان ع واب این ماج اوک نود 
که زنهای فامیل تصمیم گرفتند بعد از این همه سال که 
نه در امورات تجارت و نه در مورد دعواهای خانواد گی 
دخالتی می کردند. از آشیزخانه‌ها بیرون بيایند و وسط 
ماجرارابگیرند...دراین حین پسردایی حسین هم با 
آرام‌بخشهایی که من بهش می دادم در خواب ناز بود... 
خلاصه‌زنهاپادرمیانی کردند....ش رکت راتقسیم کردند... 
فروش پسته و بادام رابه یکی دادند و خرید زعفران و 
زرشک راهم به یکی دیگر... صندلی‌های شرکت رابه 
احمد دادند ومیزهارابه جواد... خودکارهای ابی رابه 
تس راک 

چشمتان روز بد نبیند... همه چیزآرام گرفت و همه 
رفتند سر خانه و زندگی شان ولی این خانواده دیگر 
هیچ وقت یک خانواده به معنی واقعی نشد که نشلد... 
وصلت‌هابه طلاق انجامید و پسرهابا دخترهای غریبه 
ار رت را ی ورس را 9 
به سرشاآن زدو...وازان‌موقع تاحالاپسردایی حسین 
هر چند هرا زگاهی به من‌زنگ می‌زن دوم ی گوید: 
دکترجان این قرصهای آرام‌بخش توهم که به‌درد کشک 
می حورد فوی ترش رانداری؟ 

وا ما انا ففظ ‏ دا را که 
دیگرازبزرگی افتاده و محتاج این قرصهای آرام‌بخش 
E‏ حِ 


داتش آمو کلاس دوم 
فبستان ششرت 


درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۲۰ 


شاگرد ممتاز شناخته شده‌است. 
بااسطر فر او آن از مقلم ز حصنخس و داسو ز اغا جلا لی 








برش ۵ یز ۵ yg‏ پزشک) چهارشنبه هااز زساعت 





پاسخ ویزه 


ترس از ازدواج دوباره 
سرکار خانم مهسا از فارس 
چنین نوشته‌اند: 
درق اک 
همسرم جداشدهام. و 
درس بخوانم وبه دانشگاه بروم وبا یاری خداوند این 
اتفاق افتاد. من در دانش‌گاه پیام نور مشغول به تحصیل 
هستم و همزمان کار هم می‌کنم. من هیچگاه حودم رایک 
مطلقه حس نکر دم چون خانواده‌ام ازمن حمایت کر ده‌اند. 
من در این مورد هیچ مشکلی نداشته‌ام و محدودیت زنان 
مدتی است که برادر یکی از دوستانم به من علاقه‌مند شده 
البته این پسر هم‌سن خود من است و تاکنون ازدواج 
نکرده است و ادعامی کند که حیلی مرادوست دارد؛ ولی 
۱ با 
ازازدواج مشکلی برایمان پیش نمی‌اید؟ به نظرشمامن 


قبلا برایتان نوشته بودم دوست دارم 






هر مورد شرایط خاص 
خود را دار د 
سر کار خانم مهسااز فارس: 


ضمن عرض تبریک به شمادر مورد موفقیت در ورود 
به دانشگاه باید این مطلب مهم را یادآور شوم که اصولا از 
آنجا که هرفردی خصوصیات وویژگی‌های خاص خود 
رادارد در نتیجه هر ازدواجی هم دارای شرایط خاص 
خودمی‌باشد. البته نگرانی شمابه دلیل تجربه تلخ گذشته 
یک واکنش طبیعی است وهر کس دیگری هم جای شما 
ا ا با 
تجرانی ا و ار بیس فت ادر و ا 
بلکه تنها به عنوان یک هشدار و حتی یک آموزش می تواند 
برای شمامفید واقع شو د. در حقیقت بسیاری از تجربه‌های 
منفی در ازدواج گذشته شما به عنوان داشته‌هاو معلومات 
گرانبهایی برایتان جلوه‌می کند تااشتباهات گذشته دیگر 
تکرار نشوند. البته منظوراین نیست که شما مرتکب اشتباه 
شده‌اید. بلکه مقصود این است که اکنون شمابه دلیل 
تجربه‌های گذشته یک روند و مسیرنادرست رادرزندگی 
زناشویی به حوبی تشسخیص می‌دهید وازادامه حر کت 
در آن مسیر جل وگیری می کنید. در این مورد بخصوص 
حتی تجربه شسما به طرف مقابل هم کمک می کند تااو را 
هم و در مسر که در SG‏ 
هم اینکه از نقطه نظر اماری هم ازدواج دوم در میان بانوان 
در کشورمابه مراتب بادرصد کمتری به جدایی کشانده 
می‌شود. درواقع اگر از هر ده ازدواج اول. سه ازدواج به 
جدایی ختم می شود. در ازدواح دوم و در میان بانوان این 


e ا‎ 







باید ازدواج کنم؟ انتخاب برایم خیلی سخت شده است. 
البته خانواده‌او کا ملا د ر جریان قرار گرفته‌اندوازوضعیت 
من هم | گاهی کامل دارند ولی با این حال من می ترسم. 
لطفا مراراهنمایی کنید. در ضمن او در حال حاضر شغلی 
نداردولی از لحاظ اخلاق و خانواده مورد تایید خانواده‌ام 
است. لطفا مرا از این برزخ نجات دهید. من از این نگران 
هستم که اگر دوباره ازدواج کنم شکست بخورم که اگر 
این اتفاق بیفتد من نابود خواهم شد. 
وا کنش خواهر: 
مشکل دیگر من در مورد حواهرم می‌باشد. یکی از 
آنهاازدواج نکرده درحالی که از خودم بز رگتر می‌باشد. 
اودارای تحصیلات عالیه‌ و شغل مناسب است»ضمن 
اینکه از نظر ظاهری‌هم در جایگاه حوبی قرار دارد.اما 
تاکنون حتی یک خواستگار هم نداشته و همین امراورا 
بسیار حساس و عصبی کرده است و به خاطر همین بامن 
و دو خواهر کوچکترم قهر است. ۱ 
سوال من این است اگرمن نام زد کنم ایاواکنش 
تندی از خودنشان خواهد داد؟ به نظرشمامشکل از 
کجاست؟ 





تعداد به یک ازدواج تقلیل پیدا می کند که این مهم از میزان 
سرنوشت‌ساز است. 

دلیل آن هم واضح است. تکرار نشدن بسیاری از 
تلاش. کوشش و گذشت رابه خرج می‌دهد. در ضمن 
نکات مثبت بسیاری دراین خواستگاری و جوددارد. 
از جمله علاقه و تفاهم متقابل وی 
طرف که اهمیت بسیاری رادارامی باشد. البته داشتن یک 
مشغله هم نکته بسیار مهمی است که قبل از ازدواج! ین 
نکته حتما بايد توسط هر دو خانواده به حواستگارشما 
گوشزد شود. و سرانجام‌اینکه شمانباید از کنارموارد 
مثبت و مناسب برای ازدواج» ب ابی تفاوتی عبور کنید 






خورده داشته‌اید ر بلکه برعکس باید باعزمی جزم تر و 


باتلاش و کوششی بیشتربرای شناسایی طرف مقابل 
به جبران گذشته بیردازید تابرای‌همیشه ان رااز ذهن 
خودبزدایید. این راهم مت کرشوم که همسن وسال 
بودن دو طرف دیگر به عنوان یک مشکل ظاهر نمی شود 
وازانجا که معمولا دو طرف در اداره و به سامان رساندن 
ازدواج چهازنظراقتصادی و چه از جهت عاطفی» 
شریک می‌ شوند. دیگر بز رگتر بودن مردواینکه او به 
تنهایی خانواده را باید به سر و سامان برساند. یک شرط 
لازم نیست.بنابراین آنچه که باقی می‌ماند شناسایی و 
تفاهم کامل است که البته خودتان بیشتر از همه به اهمیت 
آن واقف هستید و من هم امیدوارم که همچون گذشته 
بهترین تصمیم ممکن راء به اجرا بگذارید. 
نیاز خواهر تان به مشاوره 
البته‌اینکه خواهر شمابا آنکه از هر نظر مساعد به 
ازدواح است. اما این امر هنوز تحقق نهذ پرفته است. نباید 
به عنوان مش کل شما بر سرراه ازدواجتان قرار گیرد. چا 
که‌این یک مشکل مجزاو مستقل است که دلیل آن‌هم 
۱ .مشکل او 
به قوت خودش باقی است .بنابراین مشکل او هم باید به 
صورت مجزا و مستقل مطرح شود که هم نیاز به گفتگو 
وصحبت ازجان ب خان واده‌داردوهماينکه اگراورابه 
ا ا کب تضتوزعی کلم که چاه ای 
مثبت به دست آید. اصولاً در جامعه ما ب رای آنکه یک 
رای راط رے ارد ر از اعا ر 
شخصیت و وضعیت ظاهر و حتی مشغله مناسب. نیاز 
به ثسرایط دیگری هم دارد که مهمترین آن در معرض 
بودن در جامعه است. درواقع جامعه باید از وجودایشان 
مطلع باشد.بنابراین اگر کسی علیرغم همه شا خصه‌هاه 
E‏ کرو ری ات وبا وی شش هوق ایض قران 
گرفته که کمتر از معرض دید و قضاوت قرار گرفته باشد» 
طبیعتاً تعداد خواستگاران هم محدود می‌شوند. بنابراین 
تصورمن این است که خانواده شماء از جمله شخحص شما 
باید در معرض قراردادن او کوش‌اترباشند و در موارد 
مختلف از خانواده ها هم بخواهند تااو رابه عنوان یک 
مورد مثبت و مناسب برای ازدواج به افرادی که در شرایط 
ازدواج هستند معرفی کنند. اما در این مورد که نامزدی و 
ازدواح شماباعث واکنش تندی از جانب او خواهد شد. 
بايد گفته شو د که اولا او خواهر شمااست و در اخر انچه 
که در ذهن او قرار دار خوشبختی و سعادت شما است» 
بویژه آنکه او نیک می‌داند که شما تاچه اندازه‌درازدواج 
ی و مس و 
ازسوی‌دیگرمن تصورمی کنم کهاتفاقاهیجان‌وانگیزه‌ای 
که مراسم نامزدی يا ازدواج شما بوجود می اورد خود ایجاد 
کننده حال و هواو انگیزه‌ای‌هم برای اواست تابیشتر خود 
رادر شرایط ازدواج قرار دهد. در مورد واکنش‌های عصبی 
و حساس بودن او هم همانگونه که گفته شد. مشاوره‌ای که 
بتواند به او آرامش بیشتری بخشیده و زوایای لازم رابرای 
او بازگو کند. می تواند موثر واقع شود. 
در پایان هم باید بگویم که مطمئن باشید که خواهرتان 
هم روزی شسریک زندگی خود رادقیقاً در آنجا که کمتر 
انتظار ان رادارد. خواهد یافت واو هم به سوی خوشبختی 


و سعادت حر کت خواهد کرد. ۱ ۱ 
موفق و پیروز باشید 
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خو هرز 
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هاده ساعت نکا 


هذمی کنند 


@ مثل ردسی 


میز گرد خیابانی اطلاعات هفتگی 


آقابان حسودتر ند با خانم‌ها؟ 


گزارشی از مصطفی گلیاری 


این قسمت را 
آقایان نخوانند 


قسمت اول 


با همکاری محمد رضا لطفی 
وبا تشکر از مهوش صارمی. روانشناس 


نخستین گناهی که در جهان هستی روی داد. غرور بو د که شیطان گفت: من از آ تشم و بر خاک سجده نخو اهم 
کرد. دومین گناه. حرص بو د که آدم و حوارا واداشت نافرمانی کنند (سومین گناه) و از مبوهٌ درخت ممنوع 
بخورند. حسادت. چهار مین گناه بو د که قاییل برای همسر زیبایی که تصیبب هاییل شده بو د. به هاییل رشک 


ورزید و پنجمین گناه را هم مرتکب شد: قتل. 


بر اساس این سند. نخس تین کسی که رشک ورزید. مردی بو د به نام قاییل. در جایی هم ثبت نشده که 
زن‌های‌هابیل و قابیل به هم حسادت می کرد ند. حتی پس از این که قابیل هابیل راکشت. بین زنان هابیل و 


قابیل کینه‌ای پیش نیامد. 


در این میز کرد خیابانی می‌خواهیم بررسی کنیم و بد انیم زن ها حسودترند یا مردها. چرا بیش تر مردم 
معتقدند زن‌ها حسودترند؟ چرا چهارمین گناه بین مردم رایج است؟ 


> 4 


آقا یون با خانم‌ها؟ 
هدیه انسیه و گلشاد. ۲۰ ساله» دانشجو:ماسه تادوستیم 
که‌از بجگ باهم بزرگ شدیم. تاحالاسرسوزنی به هم 
حسادت نکردیم. دوست‌های دیگه‌مون‌هم این طورن‌ولی 
برادرهامون و دوستاشون مدام‌باهم در حال حسادت و کل کل 
هستن. ما از نظر علمی و اماری نمی‌دونیم اقایون حسودترن 


یا خانم‌هاولی تجربۀ خودمون و چیزهایی که تا حالا ديديم 
به ما میگه آقایون حسودترن. حیلی هم حسودترن. دغدغة ما 
درس خوندن و طی کردن مدارج علمیه. کسی هم که دنبال 
علم باشه» حسادت نمی کنه. به نظر شما دغدغه پسرها چیه؟ 
از صبح تاشب توخیابون‌ها و پارک‌هاسرگردانن. ویروس 
حسادت هم دنبال اف رادسر گردان‌وبی هدفه ما خوشحالیم که 
دختر افریده شدیم و کمبودهایی رو که پسرهادارن نداریم. 
برو نگرایی وحسادت 

ضبط و دوربین و کیفم رابرداشتم تادر بار حسادت 
تحقیق کنم. کاردشواری‌بود.یکی می گفت حرفی‌ندارم.یکی 
می گفت حرف می زنم ولی عکس نمی‌اندازم. یکی می گفت 
عکسم رو چاپ کن و خودت حرفای باحال و کلاس بالایی 
از قول من بنویس... وه رکس بهانه‌ای می‌آورد. 

یکی ازاصول کار مااین امست که‌ه رگ نامید نشویم 
زیراسرانجام کسانی راپیدا خواهیم کرد که هم حرف بزنند 
هم عکس بیندازند و هم حرف‌هایی که می‌زنند برای شما 


4 بُ 
اطلاعات ل 2 ارو ۳۳۷۹ 





خواندنی‌باشد.ازشمال غربی تهرآن به جنوب غربی رفتم وهر 
جاپارکی و فضای سبزی دیدم. داخل شدم ولی کسی را پیدا 
نوشسته‌بود:بیمارستان فوق تخصصی جراحی‌چشم.درنگ 
راجایز ندانستم و به بیمارستان‌رفتم. 

ازیله‌هایی‌بالارفتم‌ودرسالن‌انتظاری‌بزرگ.زن‌وشوهری 
رادیدم که منتظر بودند. پیش انها رفتم و ماجرایم را گفتم. انها 
امادگی خود رابرای مصاحبه و عکس اعلام کردند: 

بد جنسی‌های‌ساده 

پرستوسیمابی ۲۳ساله‌واشکان اسمانی. ۶۰ساله 
تکنسین ارشد هواپیما. حسادت یکی از ضد خلاق‌هایی به 
که جزء حصلت‌های انسانی نیست و به دلیل زند گی غلط ما 
وارد شخصیت مردم شده. خوشبختانه همه مردم به حسادت 
دجارنیستن اما تقر یبا به اندازه عمر بشریت قدمت داره پعنی 
تابوده و بوده» حسادت هم بوده. 

همسرش گفت:درسته.همین حالاهم مردمی که‌د رجوامع 
کوچیکی مثل روستاها زند گی می کنن» بدجنسی‌هاشون 
نسبت به مردم‌شهرهای بزرگ خیلی ساده‌تره. پرسیدم: تاحالا 
حسادت کردین؟ کمی فکر کرد و گفت:بچه که بودم حسادت 
کردم‌ولی حالا خیلی‌وقته که چنین حسی درمن پیدانشده. 
نیستن. گفتم: خود تون چی؟ شما حسودی کردین؟ خندید و 
ات وس من ی 
به کسی حسودی کنم. گفتم:| ياميشه از حرف شمااین برداشت 
برداشت رو کردولی منظورم این نبود. ادمایی‌هستن که کمبود 
دار شسود نبرک هس کت 
ادم بستگی داره. ممکنه کسی همه چی داشسته‌باشه وبازم 
حسودی کنه. گفتم: میگن خانم‌ها از آقایون حسودترن. نظر 
شماچیه؟ گفت: تحت شرایطی خانم‌ها حسودترن.اگه 
استفلال مالی ند اشته باشن و جامعه هم اونارو ضعیف بدونه. 
خب خانم‌هاهم حسودتر میشن. 





آقایون به حسادت خودشون میکن غیرت 

آزاده محمدی‌هستم. ۲۹ ساله» مدیر دا خلی بیمارستان 
مرک زچشم پزشکی. خوبه که بگم نودوهشت درصد از 
کارکنان اینجا خانم هستن.اما دت ‏ حسادت در همه 
هست. هم خانم‌ها حسودن هم آقایون. با این فرق که آقایون 

#ایاناحالا حسادت کردین؟ گفت:اره...حسادت 
کردم. البته حسادتم به کسی ضررنمی زنه... ولی حسودم. سه 
تاخواهر و دو برادر دارم که همه‌شون حسودن. 

¢ هنوزم؟ گفت:هنوزهم.... نه... اشستباه‌نکنین... 
نسبت به‌هم حسود نیستیم ها.... ماهمیشه پشت هم بودیم. 
حسودی‌مون نسبت به دیگران بود نه با خودمون. 

۶ چکارکنيم که حسادت درمان بشه؟ خیلی قاطع 
و ۱۹ رايم يه 
فرهنگی رو آزريشه عوض کنیم.وقتی ما توی رسانه‌های 
خودمون حسودی و چشم‌وهم چشمی نشون میدیم و خیلی 
هم رشک برانگیزه» دیگه چه انتظاری دارین؟ شما یه فیلم به 
من نشون‌بدین که خونه‌هاش زیر ۱۵۰ مترباشه.این‌باعث 
ميشه مردم ببینن ودل‌شون بخواد.حتی جوونادوست‌دارن 

_امروز حسادت در جامعه مابیشتر مالیه باعاطفیه؟ 

-جفتش... ولی مالی خودشو بیشتر نشون میده. 

-کدومش خطرناک تره؟ ۱ 

ار م تفگ وهی كا اه منطو ر تون از 

-مثلادو نفر نامزدن یازن و شوهرن یه روزی کم کم یه 
شخص سوم هم وارداین جمع دو نفره‌ميشه و خودشوبه 
اونانزدیک می کنه و برای مثال» به شوهر یانامزددوستش 

اين |گەمعقولباشەنمى تونه حطرناک‌باشه.ولی‌باتوجه 
ا سمش رو میذارن بد دلی» بد جشمی... میگن فلانی شکاکه. 
-آیااین حقیقت داره که آقایون به خانم‌هاحسادت 
اصلایکی از حسادت‌های اقایون اینه که چراخانم‌هاکار 


ey‏ تست 











می‌کنن.خیلی از سازمان‌هاوار گان‌هاخانم‌هارواستخدام 
کردن واین‌برای آقایون غیر قابل تحمله.شمابه رانندگی نگاه 
کنین اگه ماشین يه آقایی راه رو بند آورده باشه مثلاداره دور 
میزنه.معمولااون‌هایی که راه‌شون بسته‌شده‌بوق‌نمیزنن‌ولی 
اگه‌اون‌راننده‌خانم‌باشه»وماشینش درحالآتیش گرفتن باشه 
ومجبوره توقف کنه. اون آقایی که راهش بسته شده دستش 
رومیذاره‌روی بوق تااون خانم یابره اون طرف‌تر و ماشین رو 
قربونی کنه» یابره‌بااون آقاداد و بیدادراه بندازه. به نظر من این 
حسادت آقایونه که حانم‌ها چرارانند گی می کنن. 
خودخواه ی وحسادت 

شهناز حیدری هستم. متأهلم... این که آقایون میگن 
خانم‌ها حسودترن, به فرهنگ مردها مربوط میشه. اونابه‌هر 
کاری که خانم‌ها می کنن ایرادمی گیرن از درس خوندن و غذا 
پختن ا اند گی و کار کردن.اگهحودشسون اشتباهی 
کنن, هیچ اهمیتی نمیدن چرا؟ چون مردهستن.آقایون‌نسبت 
به خانم‌ها احساس قدرت می کنن. 

گفتم:زن‌های امروز نسبت به پنجاه‌سال پیش خیلی فرق 
کردن و دیگه اون مو جود ضعیف زمان قاجارنیستن. گفت: 
درسته.آقایون‌هم‌فرق کردن وعوض‌شدن.اونام‌نسبت 
به‌زمان قاجا رخیلی پیشرفت کردن.اون‌اهمون‌طور که‌با 
پیشرفت خودشون موافق هستن باید با پیشرفت خانم‌ها هم 
موافق‌باشن.متأسفانه توفرهنگ مااگه یه خانم حتی اگه‌رئیس 
جمهور بشه» باز توچشم آقایون همون زنه. 





پرسیدم: چرا آدم‌ها حسودمیشن؟ گفت: کمبودهاباعث 
حسادت میشن. گفتم:حسادت‌های مالی مخرب ترن یا 
حسادت‌های عاطفی. گفت:عاطفی خیلی بده. ضررهای 
حسادت مالی رومیشه جبر ان کردولی عا ۴۳۲۲ 

گفتم:چرادر جامعةمامیگن خانم‌هاا زآقایون حسودترن؟ 
گفت:حسادت ربطی به جنسیت نداره. خو دخواهی ادم‌هابه 
حسادت تبدیل ميشه. 

پرسیدم: تاحالاحسودی کردین؟ گفت: طبیعتا اره.به 
خودم گفتم چرافلانی ماشین به این خوبی داره و من ندارم. 
گفتم: کسی که‌ازسرحسادت میره‌وروی کاپوت ماشین 
همسایه خط میندازه.... حرفم را قطع کرد و گفت: این اسمش 
حسادت نیست. این عقده‌س. حسادت تااین حده که مثلامن 
بدم‌بیاد که ماین همسایه‌مون از ماشین من بهترباشه.اگه به 
ماشین اون خسارت بزنم حسادت من به بیماری تبدیل شده. 

از خانم حیدری تشک کردم و از ان بیمارستان‌بیرون آمدم 
و درحالی که قدم می‌زدم» به حسادت فکر کردم: 

حسود ه رگزنیاسود 

د رفک بودم و به طرف پایین می رفتم وبه فضای سبز 
زیبایی رسیدم.بین کسانی که‌زیرسایه‌درخت‌هاوروی 
نیمکت‌هانشسته بودند»زن وشوهری راانتخاب کردم و جلو 


رفتم. کارتم‌رانشان دادم و منظورم را گفتم. سوه رآمادگی 
خودش رااعلام کرد ولی همسرش گفت هیچ حرفی برای 
گفتن ندارد.شوهرش گفت: 

شاهرخ دانیال مفرد»۳۸ساله شغلم تولید و فروش 
سیسمونی نوزاده. اتفاقا چه حوب شد که شمااومدین چون 


من و خانمم داشتیم دربارة حسادت بحث می کردیم.... حالا 
بگذریم.... یه پسر ده ساله و یه دختر شش ساله دارم. 

۵ بین بچه‌هاتون حسادت هست؟ 

خیلی شدید. سر کوچیک ترین چیز حسادت می کنن. 
اگه من به یکی شون بیشتر محبت کنم» اون یکی میره پیش 
مامانش وشکایت می کنه. ویر عکس البته بجه‌هامتاسفانه 
بیشترمامانی‌هستن. 

© خب خانم‌هابیشتر توی خونه هستن وبابچه‌ها 
مهربون‌ترن و به دلیل درسی که خوندن» بچه‌هارو خوب 
تربیت می کنن. 

» پس اون کلمة متأسفانه برای چی بود؟ 

متأسفانه روواسه‌این گفتم که خودم بچه‌هارو زیاد 
دوست دارم و دلم می خواست با منم صمیمی بودن. 

2 خب باهاشون بازی کنین, نقاشی بکشین,براشون 
قصه‌بگین. از خاطرات تون بگین. مهربون باشین و حرف 
ا ور ا ا ق 

اونقدرمشْغلة کاری زیاده که‌دیگه فرصتی برای‌این کارها 
نمی‌مونه ولی مامان‌شون وقت داره‌ واین کارارو می کنه. 





۶ حسادت روتعریف نکردیسن‌ونگفتین‌زن‌ها 
حسودترن یامردها. 

زن‌هاحسودترن. 

همسرآقای‌شاهرخ دانیال منفرد یعنی خانم مزده‌میری 
زاده ۲۳ساله خانه‌دار که تمایلی به حرف زدن نداشت. کم کم 
هیا ۲ و گفت: مخالفم... مردها اززن‌ها حسودترن. 
مردهااسم حسادت رو گذاشتن غیرت. مثلا اقایون توی 
جمع اگه باهر خانمی حرف بزنن» هیچ اشکالی نداره اما اگه 
توی همون جمع خانم شون بخواد با یه اقایی حرف بزنه» 
شوه رش بدش مياد و نمیگه حسودیم میشه» میگه غیر تم 
درز ۱ ۱ 

© گفتم:آقاشاهرخ گفتن بچه‌ها شدیدا به هم حسادت 
می‌کنن. چون شمابیشتر توی خونه هستین وبچه‌هاروبیشتر 
می‌بینین» نظر شما چیه؟ 

نه... اصلابه هم حسادت نمی کنن. هر چی دارن باهم 

© گفتم: اقاشاهرخ به خورده از درک خودتون دربارۀ 
حسادت حرف بزنین. 

بزرگ‌ترین ضعف انسانه که ممکنه گاهی آدم رو به 
پیروزی برسونه ولی در داخل اون شخص تخریب ایجاد 
می‌کنه. . . د ‏ . ۳ 
فلانی داره و من ندارم. 


همسرش گفت:هیچوقت راحت‌نیستن.حسوده رگز 
نیاسود. حسادت در بعضی از مردم هست ودر بعضی‌هاشون 
وجودنداره. حسادت روهم میشه‌سرکوب کرد هم ميشه 
بهش پروبال‌داد.برای‌سرکوب کردنش اول بايد خودمون‌رو 
راضی کنیم که مانمی تونیم مثل اون‌باشیم.امکانات نداریم. 

¢ ازاو پرسیدم: شماتاحالا حسادت کردین؟ 

شاید حسودی کرده باشم ولی... 

آقاشاهرخ بالبخند گفت:مگه‌ميشه خانم‌ها حسود 
ناشن ؟ 

گفتم:خانم میری‌زاده‌فرض کنیم یه زن‌وشوهری‌با 
خوبی و خوشی زند گی می کنن بعد طوری ميشه که زنی 
واردزند گی شون ميشه و حودشوبه شوهرنزدیک می‌کنه‌و 
شاید بین اون دوستی ساده‌ای هم شکل بگیره. ایا ممکنه این 
شرایط. زندگی اوناروازهم بپاشه یاعلاقةزن و شوهررو 
هم کمک 

2 قطعا.حیق با شماس.باید ازهمون اول جلوشو 
کت 

من به دیگران کاری ندارم ولی اگه نزدیک ترین دوستم 
بیاد و دربارة شوهرم حرفایی بزنه» باور نمی کنم. 

© من به شماتبریک میگم. داشتن همچین دید گاهی 
باعث صمیمیت بیشتر و پیشرفت ادم ميشه. توی خونۀ مردی 
که همچین زنی هست. ارامش سازنده‌ای هم هست. فا 
شاهرخ!برای انتخاب همچین همسری به شما تبریک میگم. 

شاهرخ:من خوب بودم که ایشون خوب شده. 

حسادت زن‌هابه يکد یگر 

جامعه‌شناسی فرانسوی گفته است:زن‌هاهم جنسان 
حودرازیاددوست ندارن د.به زبانی دیگرزن‌ها تحمل 
یکدیگرراندارندوبه هم‌حسادت می کنند. براساس آخرین 
اما در انتخابات فرانسه. تقریباهیچ زنی به کاندیدای زن رای 
نمی‌دهد. امار عجیبی است زیرافکر می‌کنم خانم‌ها بدشان 
نمی اید که چند وزیرزن در کابینء دولت کار کنند ومدافع 
حقوق آنها باشند. 

آقایان می گویند زن عطرناک ترین دشمن زن است ولی 
عامل‌این دشمنی کسی جز خودمردنیست.مردبارفتارو گفتار 
وعفاید خودش کاری کرده که زن‌هاباهم رقابتی حسادت 
آمیزداشته‌باشند تازن رابه‌مردوابسته‌ترکنند. ممولازن‌ها 
وقتی به زنی برمی خورند که از حودشان زیباتر و تحصیل 
کرده‌ترباشد قلب‌شان فشرده‌می‌شود. شکی نیست که این 
عدم اعتماد به نفس رامردها در زن‌ها ایجاد کرده‌اند. زن مدام 
بیمناک است که‌مبادازنی ازراه‌برسد وبه‌سرزمین کو چک 
عشق وزناشویی اودست درازی کند. هیچ زنی دوست ندارد 
رقیبی به قلمرواونزدیک شود. مردهاهم همین طورند ولی 
زن‌ها بیشتر احساس خطر می کنند. 

دختره از کودکی باهم بزرگ می شوند باهم‌بازی 
می کنند. و باهم به مد رسه می روند وبه هم حسادت نمی کنند 
ولی‌همین که پای پسری به میان بیاید دخترها حسود 
می‌شوند.مادرهاهم درريشه دوانیدن این حسادت نقشی 
مهسم‌دارند. آنهامدام به دختران‌شان درس می دهند که:اگر 
می حواهی‌نامزدت رابرای خودت ‌نگه‌داری»وقتی بااوبیرون 
می‌روی»فلانی وفلانی راب اخودت‌نبر...آهای...مواظب 
باش... فلان دوستت زیادی با نامزدت گرم می گیرد. 

زن‌ها ازوقتی که حودراشناخته‌اند.بین مادر شوهرو 
خواه ر شوهرهااحاطه شده‌اند وهروقت هم که دورهم جمع 
شده‌اند. گاهی اسیرغیبت شدند و گاهی‌هم اسیر خرافه. گاهی 
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ما هراههای خو ایکا ری کرت کشا 


عاشق شده بودم... در یک جمله» می‌توانم بگویم 
عاشق شده‌بودم. به همه گفتم. از دبیران در دبیرستان, تا 
حسن آقای بقال و کل خانواده... 

اولش همه بهم خندیدند... گفتند بچه جان خحجالت 
بکش این حرفهابه تو نیامده. دهانت هنوز بوی شیر 
می دهد ... 

من که آهمیتی به این حرفها نمی‌دادم. اصلا چراباید 
برای هر کار سن و سالی را تعیین کنیم. خب من هجده 
سالم بود... اقاجونم برایم تعریف کرده بود هنوز سربازی 
ترفته‌بود که ی نے کی ها ی دیک 

داستان عاشق شدن من برمی گردد به روزی که 
همراه پسرخاله‌هايم به سینما رفتیم. آنجا بود که خانم 
پنجم من بود... از دیدنش آنقدر حوشحال شدم که انگار 
دنی‌ارابه من داده بودند... از ان معلم‌های مع رکه بود... 
همه شاگردهادوستش داشتند و تنهاسالی بود که وقتی 
معلممان مریض می شد و نمی آمد مدرسه من خوشحال 
شایسته هم به وجد آمده بود... بعد هم گفت: این دخترم 

می دانستم دختر خانم شایسته هم سن وسال خود ما 
بود... چون یک وقت‌هایی برایمان تعریف می کرد که 

تا چشمم به لیلی افتاد» انگار هزار بار او رادر خواب و 
بیداری دیده بودم... وقتی از آنها خداحافظی کردم شماره 


۷ ي * ۳ چم ۰۰ 
ل راوخ ۵ که آي کا ف داش ستتاری 
۰ 


...مهم نیست کجاست. تقاضای طلاقم رامی دهم. 
آنقدر صبر می کنم که داد گاه در غیاب او طلاقم را بگیرد... 
دلم انقدر شکسته که حاضر نیستم حتی یک روز با او 
زندگی کنم... 

یک شبه همه چیز خراب شد. شاید هم یک شبه به 
باوررسیدم... خیلی‌ها می خواستند به گوش من برسانند 
که سعید چه می کند و چه نمی کند. ولی من گوشم بدهکار 
نبود. دوتادخترداشتم. دلم نمی خواست زند گی‌ام بهم 
بخورد... ولی تا کی می‌توانستم خودم را گول بزنم؟... 

وقتی ازدواج کردیم فراربودسعید روی تاکسی 
پدرش کار کند و من هم در تولیدی به کارم ادامه بدهم... 
پدرش هم دوتااتاق طبقه بالاای خان هاش رابه من داده 
تومیر تاک سا ده ان داشتیم. راحت نبود ولی دغدغه‌ای 
هم نداشتیم. تا اینکه سال دوم ازدواجمان پدرشوهرم 
فوت کرد. من سر بچه اولم باردار بودم... موضوع ارث و 
میراث مطرح شد و مجبور شدیم هم تاکسی را بفروشیم 
و هم خانه را... سهم سعید پول زیادی نبود. نمی توانستیم 
بااین پول تهران هم خانه اجاره کنیم و هم کار و کاسبی 
راه بيندازيم. به توصیه یکی از دوستان برای شروع کار 
وزندگی به کیش رفتیم... آن‌موقع به راحتی توانستیم 
ا و ا 
خیلی خوشحال بودم. به راحتی می توانستیم در کیش 
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ار زش‌تری ی تجربه یک خو 


من خالی از آن همه عشق شده بودم... از هیچ چیز لیلی خو شم نیامده بود... از خانه آنها 


که بیرون رفتم قلبم مثل یک ظرف خالی بود و حس کردم چقدر حال غریبی دارم... 


تلفن و آدرس خانم شایسته را گرفتم که به او سر بزنم... 
اما همانجا به یسرخاله‌هايم گفتم: این دختره دیر یا زود 
همسر من می‌شود.. 

پسرخاله‌هايم خندیدند و گفتند: کجای کاری؟ 
دخترها تا دیپلم می گیرند» خواستگارها برایشان ردیف 
می‌شوند. آن هم چنین دختری...ولی ما پسرها اول باید 
برویم سربازی» بعد کار و کاسبی پیدا کنیم. چند سالی پول 
جمع کنیم بعد برویم سراغ زد... 

توی دلم یکهو خالی شد... راست می گفت. اگر 
اینجوری باشد من حتما لیلی را از دست می‌دادم... 
برای همین همان شب رفتم به پدرم گفتم: مگر اول 
و آخرش نباید زن بگیرم؟ پس همین الان برایم به 
حواستگاری بروید تا دختر مورد علاقه‌ام را از دست 
ندهم... 

پدرم خندید و گفت: مگر شهر هرت است؟ مردم که 
به تو زل نمی‌دهند... 

پدرم متقاعد نشد... رفتم به مادرم گفتم» او که فقط 
غش غش می خندید... حسن اقا بقال میانه خوبی با پدرم 
داشت. رفتم به او گفتم که واسطه شود... او هم پوزخندی 





زدو گفت: من پیرمردرادست ۱ ۱ 

دست آخر رفتم به دبیر فیزیک و ریاضی و ادبیات 
مدرسهمان هم رو انداختم... بالاخره باید یک نفر راضی 
می شد واسطه شود و پدرم راراضی کند... همه جز تشر 
و پوزخند چیزی جوابم ندادند... دست آخر گفتم: خودم 
می‌روم و با خانم شایسته حرف می‌زنم. 

یک روز سرزده رفتم دم در خانه‌شان... در که زدم 
خانم شایسته با تعجب گفت: چه خبر؟ از این طرفها؟ ان 
هم بی خبر و سرزده؟ 

فهمیلم کار خوبی نکردم... گفتم: هرچه سعی 
کردم شسماره تلفن شمارا بگیرم نتوانستم... مدام اشغال 
فز ۱ 

دروغ می گفتم.اصلا حتی یک بارهم تلفن نکرده 
بسودم. حتی بهش فکر هم نکرده بودم که اول زنگ بزنم 
بعد بروم... خانم شایسته مرا دعوت کرد به داخل خانه 
و.. 

تانشستم آنقدر مضطرب بودم که بی مقدمه رفتم سر 
اصل مطلب و از سیر تا پیاز عاشقی رابرایش تعریف کردم. 
برخلاف بقیه بزرگترها او خوب به حرفهايم گوش داد و 


توان سگرن دوس 


گویااین زن قبل از ازدواج من با سعید دوست بود ولی با مرد دیگری ازدواج کرده بود 


زند گی مان رابسازيم... اصلاً این جزیره انگار ساخته 
شده‌برای آدمهایی که می خواهند زند گی راازنوشروع 

هردو تومغازه کار می کردیم. صبح و بعدازظهر 
سعید کار می کردم. بعد از سه سال توانستیم همان مغازه 
رافسطی بخریم... حسابی صرفه‌جویی می کردم. بچه 
سوم هم به دنیا آمد... هزار اميد و ارزو برای بچه‌ها داشتم. 
برای همین شب و روز کار می کردم... بالا خره توانستیم 
دستی به سر و گوش خانه و زندگی‌مان بکشیم... وسایل 
نو خریدیم» آپارتمان کوچکی پیش خرید کردیم و کم کم 

ان‌کار توی ابرهازند گی می کردیم. در محیطی ارام 
ودلمان خوش بود به روزهای تعطیلی که مشتری‌های 
بیشتری از نقاط مختلف ایران می آمدند و... 

تااینکه یک روزدوستی به دیدنم آمد.البته نه مثل 





رابه من بفهماند... سعی می کرد به من بگوید که مواظب 
زگ ام باضم تن کفتت :لو و باق غر ی کارقددی. کر 
هم حواست به شوهرت باشد. همه زندگیات شده کار و 
نمی خواستم باورش کنم. هرچه گفت نادیده گرفتم... 
وقتی رفت حس کردم چقدر سنگین شدم. اوقاتم تلخ 
بودوازیک طرف دلواپس شده بودم و از طرف دیگر 
نمی شواستم حتی به حرفهایش فکر کنم... 

زمان گذشت. چند نفر دیگری هم به شکل‌های 
زندگی ادامه دادم... هنوزدختر کوچکم چهار سالش نشده 
بسودکه یک روزبه طوراتفاقی سعید رابایک زن غریبه 
در جایی دیدم. باورم نمی‌شد. حیرت زده نگاهش کردم. 
خودش هم دستپاچه شد. زن اما خونسرد زل زده بود به 








بعد گفت: به بزرگترهایت گفته‌ای؟ 

گفتم که همه مطلع هستند و جز خنده و تشر چیزی 
جوابم نمی‌دهند. خانم شایسته هم نفس بلندی کشید و 
دخترش راصدازد... هل کردم. گفتم: چرالیلی راصدا 
می‌زنید؟ اول ما حرفهایمان را بزنیم و اگر... 

خانم شایسته رک و جدی‌بهم گفت: تو که حرف 
بقیه بزرگتره ارا گوش ندادی. پس حرفت رابه خود 
ار 

ولیلی بی حوصله وبایک لباس رنگ ورورفته و شلخته 
آمد تو... از شما چه پنهان بدجوری تو ذوقم خورد... خانم 
شایسته ماجرارابه او گفت و او هم که انگار داشت یک 
قضیه بی اهمیت را گوش می داد با نگاه بی‌فروغش به من 








چشم‌هايم... گفتم: شما کی هستید؟ 

سعید خحواست جواب بدهد اما زن باصراحت کامل 
گفت: من همسر سعیدم. 

زانوهایم لرزید. انگار یکی شانه‌هايم را گرفته بود و 
فشارمی‌داد به پایین. توی چشم‌های سعید نگاه کردم. 
گفتم:نه... نه...از اشناهای قدیمی است که از تهران 
امده... 


قانونی تو هستم... 


خیره شد و گفت: دست بردار... برو خانه‌تان مگر ازدواج 
به همین ساد گی است... اصلا من قصد شوهر کردن ندارم. 
ان هم با تو... نه از قیافه‌ات خوشم می اید و نه پولداری» 
نه تحصیلکرده. نه خوش تیپ ... 

حرفهایش انگار زهر بود... تلخ و نچسب... 
وضع حرف زدن است. 

لیلی هم با خونسردی گفت: کسی که اینقدر بی‌ادب 
است که به خودش اجازه داده بدون تماس تلفنی و فرار 
قبلی سرش را پایین بیاندازد و بباید خانه مردم نباید انتظار 
حرفهای شیرین و محترمانه راهم داشته باشد... 

دلم هری ریخت... نفرت همه وجودم را پر کرد... هم 
از خودم و هم از او بدم آمده بود... 

بعد هم بلند شد ورفت وخانم شایسته با همان 
اا هاش سعی کرداز تسوی دل من 
دربیاورد... ولی نه» من خالی از آن همه عشق شده بودم... 
از هیچ چیز لیلی حوشم نیامده بود... از خانه آنها که بیرون 
رفتم قلبم مثل یک ظرف خالی بود و حس کردم چقدر 
حال غریبی دارم... 

به خانه بر گشتم... پدرم با خنده گفت: حال پسر عاشق 
من جطور است؟ 

سرم را پایین انداختم و رفتم توی اتاقم... از آن به بعد 
این اعتماد به نفس کاذبم را از دست دادم و سالها طول 
کشید که به باور و اعتماد واقعی خودم برسم... این تجربه 
خواستگاری زندگی مرامتحول کرد و تاسالها بعد هر گز 
به فکر ازدواج و یا عاشقی نیفتادم... 


دیگر همه چیز تمام شده‌بود... داشتم از حال می رفتم... 
مردم جمع شدند... به من اب قند دادند... از حال رفته بودم. 
پلیس امد... زن شناسنامه‌اش را درآورد و به پلیس نشان 
داد... بله همسر سعید بود... گویا این زن قبل از ازدواج من 
باسعید دوست بود ولی با مرد دیگری ازدواج کرده بود. 
بعد از طلاقش می اید سراغ سعید و مراودات اينها از سر 
گرفته می شسود و شش ماهی بود که سعید او راعقد کرده 
بود... حالا می فهمیدم چرا او اینقدر به تهران می‌رفت و ما 
را تنهامی ا تهران آمده‌بود کیش و سعید 
در هتل برایش اتاق گرفته بود... 

دیگر نتوانستم تحمل کنم. وسایل سعید را جمع کردم 
واز خانه بیرون ریختم... زن به تهران بر گشت. سعید هم 
رفت دبی بیش برادرش تا ابهااز اسیاب بیفتد» ولی من 
هرگز حاضرنش دم اوراببخشم... هرچه پیغام فرستاد 
که می خواهد بر گردد. گفتم نه... گفت طلاقت نمی دهم. 
گفتم مجبوری... حالا هم آمده‌ام تقاضای طلاق بکنم... در 
این میان فقط دلم برای دختربچه‌هايم می سوزد... بی پدر 
بزرگ شسدن آن هم با این شر مساری» خحیلی سخت است. 
دختربزرگم التماسم می کند که برای همیشه کیش را 
ترک کنیم. می گوید حجالت می کشد به مدرسه برود. 
درحالی که همه بچه‌ها ماجرای پدرش را می‌دانند... جه 
دردبزرگی ال که سعید هنوزنمی‌داند چه 
تاوان سنگینی من و بچه‌هایش بابت بلهوسی‌های او باید 








سمیه مرادی 





عشخق معمار عام است 


_دد 


دوره چپبارم 


مسا بن بز رک د اسفان نو یسی 


آخر خط! 


محمدرضا عباس‌زاده -کاشان 


دوطرف آنها؛ درختان نید و جنارقد کشیده بودند» 
رفیقش. خسن تبلء در حال رانند گی بود. او یکهو فریاد 
زد ات | انسنت! 

حسن, ترمز گرفت: 

با عصبائیت به سمت او رفت و فریاد زد: 
می‌شوی؟ 
کنید. به خاطر زن و بچه‌ام. 
که‌شده مجبوریم اعمال قانون کنیم. نا گهان فریاد پرستار 

-حسن تپل» زود بيا که دکتر کارت داره. 

زیرلب گفت: 

-اووه.اینجاهم‌دست ازسرمابرنمی‌دارن.به حسن 
گفت: 

-حالا برو. بقیه شو بعد. 

رفیق‌اش بانگاهی خیره و گول» به او گفت: 

-چیکارم دارن؟ 

خی ام ران معان فش )ات کن سیفن غیب و 
عیوب‌ات برطرف شده یانه؟ 

OO 

چهار میلیون اسکناس زبان بسته رابه او دادند و بعد از 
پانزده سال کار گری و تلاش. فرمودند: 
کارخانه بود. و گرنه دست خیلی‌ها به اينم بند نشده! 

هاج و واج به چک پول‌ها خیره شد و گفت: 

یعنی بعد از این همه سال زحمت و بدبختی» اخراج؟ 

اخراج چیه جانم!باز خرید شه‌ای. کار خانه 
ورشکست شده. مجبوریم این کارو بکنیم. خودت بگو 
چه کار کنیم وقتی همه تولیدات ماروی دستمون باد کرده 
و خریداری ندارد؟ مگه نمی‌دونی این روزها حتی سنگ 
قبروپارچه کفن راهم از چین وارد می کنن!برو وبااین پول 
یه شغل دیگه‌ای برای خودت دست و پا کن. 
اموراتمون می گذره! 

_مساف رکشی.»میگن نون و آب‌داره! یه اتومبیل بخرو 
بیفت توی خیابون‌ها. 
جدید شد. این قدرهاهم که می گفتند بد ک نبود. اماهنوز 
سه روزی از شغل جدیدش نگذشته بود. که طرح تعویض 
پلاک آغاز شد. در دل گفت 

به به!اتومبیل منم صاحب این پلاک‌های دراز و جدید 


املاعات ل ۳ ارو ۳۳۷۹ 


«محمد رضاعباس زاده)درداستا نک وتاه« آخ ر خط !»باد ی دگاهی 
برامده از طنز تلخ» زن دگ ی از ریخت افتاده وب یتکیه گاهی یکی از 
آدم‌های فرودست اعماق را با زآفرینی هنرمندان کرده است. 

ا زاين نویسنده که معلم است و متولد ۱۳۶۲ تاکنون چندین 
داستان خواندنی در اطلاعات هفتگی و برخی نسریات دیگر به 


جاب رسیده است. 


میشه. از همین ها که روی اتومبیل‌های مدل بالا نصبه. چه 
کیفی میده. کلی پرستیژ کارم بالا میره! 

اماهنگام اجرای‌ این کارء دوداز کله اش بلند شد. 
وت هر ارت ار ی برض هرا وم رای 
جرایم گذشسته که صاحب قبلی اتومبیل آنها را نپرداخته و 
به گردن اوانداخته‌بودو کلی‌مخارج برووبیاودنگ و 
فنگ‌ه ای دیگر مجبورش کرد تافرش زیر پایش راهم 
بفروشد و سرانجام پلاک اش راعوض کند. چند هفته‌ای 
ازاین طرح جگرسوزانگذشته بود که همه جا صحبت از 
کارت سوخت وبنزین واین حرف‌ها پیش آمد. هول و 
ترسی عجیب بردل‌هاافتاد که بدون کارت سو خت ازبنزین 
خبری نیست و آتومبیل بدون بنزین چون یابوی مومیایی 
شده به درد د کور و قشنگی می خورد! با فروش تلویزیون 
ودیگراثاث منزل وایستادن در صف‌های طویل وروزها 
اریز معط ی ا کو تخر یل داد وساطر 
امدن کارت سوخت توسط اداره پیست. ان هم درب منزل 
بود. نشست ونشست اماخری از پارانشد. بعد از کلی 
پرس و جو فرمودند که:«کارت سوخت شماصادر شده. 
اماراهش کج گشته! و اکنون کارت سوخت شمادر شهر 
زابل است. به آنجا بروید و کارت خودرا تحویل بگیرید!» 
دوبامبی بر سرش کوفت که:«ای داد وبیداد من کجاو زابل 
کجا؟» مجبور شد تاباف روش یخچال و چند تکه طلای 
عیال مخارج سفر به زابل و چند روز بیکاری‌اش رافراهم 
آوردوبه آنجابرود.بعد از چندروزول گشتن‌وایستادن 
در صفوف به هم فشرده کارت سوخت! نوبت به او رسید 
امول ی یر 
باز نموده و فر مودند: 

مامتو جه اشتباه‌مان شدیم و کارت سوخت رابه 
شهر خودتان فرستادیم. بروید وراحت و اسوده.دم در 
خانه‌تان بگیرید. می‌بینید چقدر به فکر شماهستیم اما 
ور کر 

با یال و کوپالی فرو افتاده و دماغی سو خته» به شهر 
خود باز گشت و سرانجام بعد از ماه‌ها رنج و تعب کارت 
سوخت رازی ارت نمود.اماغرغره ای حطرناک عبال 
شروع شده و زنگ حطری رابرای او به صدا د رآورده بود. 
عیال هر روز غر می‌زد که: 

-این مساف ر کشی تو هم داستانی داردها؟ عوض اینکه 
نانو آبی به مابرساندهدارو ندارمان راهم غارت کرده 
است! حالا چه خاکی به سر کنیم؟ 

_صب ر کن عزیزم این اول کار بود. اول هر کاری هم 
مشکلاتی دارد. شکر خدا که از حالا به بعد نوبت برداشت 
است. پولی از این مسافر کشی گیر بیاورم که سه ماه‌دیگر 
خانه‌ای در شمال شهر بخریم. صبر کن !! با پیکان سفید 
یخحچالی اش که حالا مجهز به پلاک جدید و کارت سوخحت 
معتبر شده بو د» در حال مساف ر کشی و کسب و کار حلال بود 
که ماموری جلوش را گرفت و در چشم برهم زدنی پک 
و پوزه مبارک پیکان به بند جرثقیل گرفتار گشته و راهی 








پارکینگ شد! علت راسوال کرد پاسخ دادند: 

کر و وا ا ماف وپ بسا در کی 
توسط اتومبیل‌های شخصی ممنوع‌شده‌است؟باید گیوه‌ها 
راور کشیده ودنبال تهیه‌مدارک وپرداخت و جوهی ناقابا ! 
برای کسب مجوز مسافر کشی شوید و اتومبیل سفید شما 
هم حال مخالی و کمی خط حطی شودا 

چنان بر فرق سرش کوفت که شش دانه‌مویی هم که 
برآن بود» ریخت و از بیخ کچل گشت» اما ناامید نشد و 
رفت دنبال تهیه مدارک. برای گرفتن مجوز مساف رکشی. 
مقداری زاین و آن قرض گرفت و بعد از چند ماه‌معطلی 
و دربه‌دری» سرانجام مجو زمر بوطه را گرفت. عیال که 
دید روزبه‌روزوضع اوبد ترمی‌شسودو عنفریب است که 
از شدت گرسنگی ریق رحمت راسربکشد قهر نمودو به 
خانه پدر رفت. او ماند و تنهایی پیکان و خیابان. نشست و 
حساب کرد پیکانی راکه با چهارمیلیون حریده بود فقط 
برای‌همین طرح‌های جلاب و مفرح ایک میلیون خرج 
برداشته است. حالا خرج تعمیرولاستیک و کوفت و 
زهرمارش بماند! اما از رو نرفت و به کار خود ادامه داد. 

آن روز در خیابانی شلوغ با ترافیک درهم فشرده و 
اعصاب خر د کن»در حال حر کت بود که نا گهان مشاهده 
کرد همه اتومبیل‌ها از جلو او می‌آیند و فقط اتومبیل اوست 
کی اقب مس ایر در اع کر ر انا کک کت 
بعد از یک قبض جریمه اب‌دارو شنیدن کلی متلک و داد 
و فریاد» فهمید که از دیشب به بعد. از وسط همین خیابان» 
مسیرحرکت یک طرفه شده و ایشان باید از همان وسط 
خیاب ان داخل کوچه‌ای فرعی می‌پیچی ده تا به این تضاد 
عجیب بر خورد نکند! دوباره بر فرق سرش کوفت که: 

-پسر تو چقدر خنگی؟ کو چه فرعی به این گنده گی! 
رادر می ان انبوه‌اتومبیل‌هانمی‌بینی وبر حلاف جریان 
شنامی کنی؟ جانت بالابباید. این جریمه‌ها حقته!الحق 
که«آی کی یو» توپایین است و زود زود متو جه تغییرات 
سریع نمی گردی. . | 

اما تارفت خودرا«اپ تودی» کند. متوجه گشت که 
از نظر پیش گویی و پیش‌بینی قوانین تازه هم کلی از قافله 
دنیا عقب است: 

آن روز کلی دنبال محل پارک گشت تا لحظه‌ای دراین 
وانفسای سرسام اور بیاساید و نوشابه‌ای بنوشد. سرانجام 
در خیابانی فرعی. جای پارکی یافت. با دقت اطراف محل 
مورد نظرراتاسی چهل مترنگاه کرد و تابلو توقف ممنوعی 
ویک هرت لها کت وا ترا رها ناو 
نمود. وقتی بر گشت.با کمال تعجب دید که درست جلوی 
اتومبیل ایشان چند کارگرمشغول نصب تابلوی«حمل با 
جرثقیل» هستند. باعجله خود رادرون اتومبیل پر تاب کرد 
تااز مهلکه بگریزد اما تابه خود آمد مشضاهده کرداتومبیل 
صاحب مرده رابا عودش. توسط جرثقیلی «خ رکش!» 
کرده و به سوی پا رکینگ می‌برند. هرچه فریاد زد: «بابا این 
تابلورا همین الان نصب کرده‌اید و هنوز سیمان پایه اش 





خحشک نشده)» به گوش کسی نمی‌رفت. کم کم اعصابش 
داغان می‌شد. دستانش به لرزش و تنش به رعشه افتاده 
بودند سرفههای و حشتنا ک دص توش و توانش ۳ 
بودو خلط سیاه‌رنگی مانند قیر از حنجره‌اش بیرون‌می آمد. 
تنهایی و بی کسی. گرسنگی خوردن‌های زند گی مجردی 
جانش رابه لب رساند و یاد طرح زوج و فرد افتاد. 

-آه کجایی د.روزهای خوش همسرداری.روزهای 
زوج بودد. 

امااین طرح زوج و فرددماراز روز گارش د رآوردهبود 
یک‌روزسازمان«ش»جلوش رامی گرفت وبر چسب اداره 
«ر» راقبول نداشت وبرعکس.هر دفعه هم کلی جریمه 
می شد. با همه این اوضاع و احوال, در کمال تعجب می دید 
با توجه به این که روز به‌روزمیدان‌های شهر اب می شوندو 
میدانی به قطربیست سی متر تبدیل به لوله‌ایابیست‌سانتی 
می گردد وانبوهاتومبیل‌های جورواجورهمچون پروانه‌ای 
گرد آن می چ ر خند و فرت فرت دوداگزوزبیرون می‌دهند 
امابیلبورده او تابلوهای‌رنگارنگ تبلیغاتی ساعت به 
ساعت انواع و اقسام اتومبیل‌های جدید را معرفی می کنند 
و دهان‌اورا آب می‌اندازند. گویاتازگی‌ها دچار کمبود 
اس« 


وواردمی کردن دام ردم‌هم بالب ولوچه‌ای آب‌افتاده تند 


تنداتومبیل می خریدند امااودیگر طاقت‌نداشت ت.بیماری» 
سردرد و اعصاب درب و داغانش» حسابی زند گی اش را 
قفل کرده‌بود؛ آن‌هم از همان قفل‌های زردرنگی که هرچند 
روزیک بار به چرخ‌های اتومبیلش متصل می گشت!ناچار 
او فر مودند: 

_عزیزدلم. شسماحسابی آب وروغن قاطی کرده‌اید! 
باید به یک جای خوش آب و هوا بروید. باغی با درختانی 
سرسبزو چشمه‌ای زلال هر روز چند لیوان اب میوه. 
شیر گوشت کباب شده و جو جه میل فرمایید تا حالتان 
E‏ 

درحالی که پول یک ساندویچ فلافل راهم به زور در 
می‌آورد. از طبابت دکتر خنده‌اش گرفت.اماهشدارهای 
طبیب باعث شد به فکر فروش اتومبیل خود بیفتد: 

-دندون کرم خورده رام ی کنم و می‌ان دازم دور و؛ 
خلاص. 
گرفتن بر گ عدم خلافی اقدام کرد. ناگهان مشاهده نمود 
که جاپگر خلافی‌ه ای او». همین طورفرت فرت. طومار 


دو دستی جار خروجی آن را گرفت و نالید که: 

-بابا بسه دیگه. به خدا طاقت ندارم! 

اما لاکردار زبان آدمیزاد که سرش نمی‌شد» همین طور 
خحلافی بود که بیرون می‌داد. دربین خلافی‌های او چند 
جریمه در شسهرهای ایلام آبادان, زاهدان و... پیدامی شد 
که در تمام عمرش حتی در فیلم‌هاهم آنهاراندیده‌بود. 
چه برسد به رفتن به آنجاء آن هم با این پیکان قراضه! چند 
مر ر شتن کلاه ایمنی داخل خو درو! 
جریمه شده‌بود رک ای ات 
درون اتومبیل قانونی شده و او بی‌اطلاع بوده است. اما 
مشکلی که اورااز خود بیخود نمود. جریمه‌ای بود که برای 
حمل الاغ با پیکان سواری برایش نوشته بودند. هرچه بر 
کله پوک خود فشار آورد که چطوری یک الاغ را در پیکان 
جاداده و آن راحمل کرده است. عقلش به جایی قد نداد. 
گاهی فکر می کرد حتما الاغ در صندلی جلو و با زور خود 
راداخل اتومبیل چپانده است. آنگاه این فکر برایش پیش 
می امد که ایا کمربند ایمنی رابسته و کلاه‌اش رابر سر نهاده 
یانه؟ کمربندبه آن کوتاهی چطوری از روی شسکم گنده 
الاغه رد شده و یا الاغ بیچاره چگونه گوش‌های دراز خود 
رادرون کلاه برده و... 





از شدت تعجب و افکار درهم و برهم بیهوش شد و 
وقتی به هوش آمد. خود را در باغی بزرگ با درختانی بلند 
وسرسبزیافت که آدم‌های شاد وشنگولی دراطرافش 
قدم می زدند. حر کت ریتمیک انجام می‌دادند. ازادانه اواز 
می خواندند و سرخوش بودن د. فقط پیراهن بعضی هارا 
برعکس بر تن آنها پو شانده بودند. تازه صبح به صبح یک 
لیوان شیر تازه و آب میوه. ظهرها چل کباب و مرغ‌و شام 
(حه شامی!) می‌دادند. بهشت بو دا 

OO 

حسن تپل بانیش باز تابناگوش»برگشت وبا 

-توی «معاینه فنی» رد شدم. باز هم اینجام. 

او در دل خندید با خود گفت: 

منم اینجام.بهتر ا زاین میشه؟ هتله هتل پنج ستاره! 
نه‌غفم کرایه خانهداری. نه عم نان نه غفم زن و بچه نه 
ترافیک. 

حسن تبل فرپاد زد: 

_جناب سروان!برم توی خیابان؟ داشتی جریمه‌ام 
م کردی! 

و با لبخند مخصوصی پاسخ داد: 

-بزن بریم! "5 


بام و باس 


خانم بهناز عجم اکرامی -شاهرود 

ذوق و شور وشوق شمانوقلم بیست ساله که 
به قول خودتان از چهارده‌سالگی شعر و داستان 
TS‏ در 
است.اماب‌انهایت صداقت و صمیمیت بايد 
TS‏ 
کرت CS‏ 
وبی‌درنگ باید به چاپ برسد بگویم: عجله 

دست کم -اگر با پرهیز از تفنن و ساده‌نگری 
بتوانید به گونه‌ای متمرکز جدی وبرنامه‌ریزی 
شده بخوانید و بخوانید و بنویسید وبنویسید به 
چند سال آموزش و خودآموزی و تجربه‌اندوزی 
نی ازدارید. نوشته‌اید که‌رویای‌بزرگ‌شما 
(نویسنده) شدن است. 

بدون شک درمقایسه با خیلی ازرویاهای 
دختران جوان و همسن و سالانتان رویای بسیار 
ارجمندی دارید که اگر برای تحقق آن باهمه 
امکان و توان بکوشید. کل عمر وزند گی شمارا 
معناو مفهومی متعالی خواهید بخشید. 

هیارا ار را 
به نامه و نوشته شمادر این ستون پاسخ داده 
شده خودتان راشادو خو شحال دیده‌اید.باور 
کنید تأخیری که گاهی درنوشستن پیام و پاسخ به 
نویسند گان و دوستان و همراهان بسیار محترم و 
گرامی پیش می‌آید. هیچ دلیل و علتی ندارد جز 
تراکم نامه‌ها و نوشته‌های ارسالی. 

به‌هسرحالازاین تأخیرناگزیرپوزش 
می‌خواهم و امیدوارم در این ده بتوانیم ترئیبی 
فراهم آوریم که مخاطبان و یاران «مسابقه بزرگ 
ار تا را 
تا ابر ی رب رات 
Eg TS‏ 

ازواقع گرایی شسما که -بنابراشاره ضمنی 
خردتان اید یر اسس ماو دار 
به کار بستن خلاقیت بیشتر داستان بنویسید 
کر ها سره ای سا 
دلپذیری که خواهید نوشت می‌مانم. شاد و 
پوینده و تندرست باشید. 

خانم غزاله صفا 7« گوهردشت شت» کرج 

آن چه بانام «اجاره خونه) نوشته‌اید بیشتر 
به یک نمایشنامه ناقص رادیویی شبیه است. از 
خلال نوشته‌تان ذوق واستعدادی قابل توجه 
رابرای نمایشنامه‌نویسی می‌توان تشخیص داد. 
البته موضوع نوشته‌تان هم چندان تازه نیست و 
با کلیشهپردازی و پیروی از نوعی الگوی ذهنی 
کهنه» ضایع شده است. بیشتر بخوانید و بنویسید. 
شاد و موفق باشید. 
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دریاچه ای واقع در استان فارس 
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« شکار عکاس» جود و کار ایرانی و کانادایی کم سن ترین تماشاگر جودو ۾ 


مایب عکس این هفته مصاحبه ای با محمود میران قهر مان جو دو داشته ایم که در جریان‌این مصاحبه با خبر شدیم که او جدای علاقه به ورزش به هنر از جمله عکاسی 
محمود میرن همم علاقمند است ویک گالری عکس و نقاشی در خانه اش راه اندازی کرده تصاویری را که در این صفحه می بینید حاصل کار دوربین اوست 
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خلیج هميشه فارس از نمای داخل هواییما 
سنگی در کنار جدول یکی از خیابانهای تاپوان 
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مسن ترین علاقمند به جودو نگهبانی سگ باهوش در یکی از روستاهای ایران 
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مناظره‌های خیابانی 

چون آن مناظره های معروف در گوشت و روس 
مردم تاثیر کلیدی داشت مگر می شود درباره آن حرف 
نزدامااگربخواهید بدانیداین‌هنر از کجاشروع‌شده 
بای د بگوييم. از همان زمانی که مرحوم اقبال لاهوری 
گفت:«چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما». این داستان 
مناظره‌های خیابانی هم کلید خورد.این مناظره‌های مردمی 
میان طرفداران کاندیداهای انتخابات اگر در فضایی همراه 
بامتانت و آرامش صورت پذیرد باعث ایجاد وانعکاس 
نشاط انتخاباتی و افزایش مشارکت عمومی می شود. 
منتهسی همچنان که عرض کردیم این حضور بدون زور 
۱۳ 
بگیرد.درغیراین صورت استمال‌ماهی گرفتن از آب گل 
آلودتوسط افرادمغرض وفرصت طلب هست. و این البته 
خو بست .به خاطر همین است که اقبال لاهوری هم در 
ادامه عرایض خو دش بلافاصله به جان ماو به جان خودش 
قسم می خورد که‌این حضور در خیابان حتماً حضوری 
سالم و سازنده‌باشد .مالا حظه بفر مایید تاجه حد روانداخته 
۳ «ای جوانان عجم» > جان من و جان شما»! ا 

شعار یک مناظره کننده خیابانی: به من بگو اون 
کدوم خياب و نه» که منوبه‌نامزدمحبوبم می رسونه؟....دل‌من 
بی فرار عشقه می ترمم 9« e‏ 
ی 
باید از هر حیث سالم و استاندارد باشد؛ و الا اگر نباشد.از 
بیخ بهتر باشد. در زیر به چند مورد برای بالا بردن ضریب 
امنیتی مناظره های خیابانی اشاره می شود: 

۱ساحترامات شدیداللحن:تمام‌هواداران کاندیداهای 
مختلف. اعضای یک پیکر اجتماعی اند. فلذااگر که عضوی 
رابه درد آوردروزگارلا کردار انصاف وایمان حکم می کند 
که دیگر عضوهارانماند قرار. همچنان که به نفع کاندیدای 
مورد نظر خود شعارهای قشنگ می دهید. به روی همدیگر 
لبخند بز نید و خنده شمامتوجه تمامیت صورت طرف 
مقابل باشد و نه بخشی از آن که ريشه در برداشتی نادرست 
از لبخند دارد و عموماً نیز حادثه ساز می باشد. 

۲-تعیین نویت:ا زآنجا که پریدن توی‌سخنان‌همدیگر 
و دریدن رشته کلام یکدیگر باعث ایجاد استرس و تنش در 
فضاولایه‌های اطراف آن‌می شود؛بهتر است که‌هواداران 
نامزدهابه نوبت ویکی در میان(ودراینجا چون پای چهار 
هد بت ی 
a E‏ 
برای یک دانه ای ها هم در نظر گرفته شود تاهر کس فقط فقط 
می خواهد یک شعار بدهد برود. خیلی معطل نماند؛ برود 
مناظره تلویزیونی یا سریال جومونگش رانگاه کند. 

۳-دروغ نگفتن: درست است که محل مناظره داخل 
خیابان است.اما کما کان طر فداران نامزدهای انتخاباتی اگر 


راست می گویندبایدبه‌همدیگر حرفهای راست بزنند. 
دروغ گفتن برای جذب مخاطب کار خوبی نیست. حتی 
اگر دروغ مصلحتی باشد. برای این منظور کمک گرفتن 
از پینو کیو نیز بد نیست. هرکس دروغ بگوید. بینی پینوکیو 
دراز می شود. به لطف شهرداری که طول خیابان هم دراز 
است و جامی شود. 

۴-جوگیرنشدن: آدم‌رابرق‌بگیرد.بهترا زاین 
است که جوبگیرد. اگر نامزد انتخاباتی موردعلاقه شما 
حرفهایی زد که زیادی مورد علاقه شما بود؛ و یا بالعکس. 


آن کاندیداهای دیگر چیزهایی گفتند که کمی باطبع شما 


سا زگار نبودو در نتیجه شمارابه شور آورد؛ مواظب باشید 
شورش رادر نیاورید. بر خود مسلط باشید و کماکان 
خحونسردی خود را حفظ کنید. به صورت خود یک مشت 


آب یخ بزنید و از نوشیدن گل گاوزبان هم غافل نشوید .هر 


eh E 
احتیاطا گل گاوزبان و ریحان بیشتر بخرید.‎ 


وای که چقدر هواخوب است!؟ 

حال و هوای زمستانی وبهاری امسال ظاهرا تمدید 
قه ات ا نوی کر فا ایت رد رال ا 
اکثر کولرهای مملکت بلاتکلیف اند. تامی آیی تکلیفشان 
راروشن کنی. هواباد و طوفانی می‌شودوباران‌می گیردو 
تو مجبورمی شوی که با عذر خواهی از سیستم خنک کننده 
مصنوعی. کلید کولررا خاموش کنی. از همین رو نیزیکی از 
کارشناسان خبره و نخبه به من می گفت که بیشتر مردم‌الان 
چون کولرهایشان بلااستفاده‌بوده,بالا جبار انهاراپشت بام 
منازل خود انداخته اند. 

بیت هوایی: 
مگو به من سخنان هوائی ام به خطاست 

هواشناس نئی جان من خطا اینجاست 

به قدری‌الان هوا خوب و دلپذیراست که دوست ندارم 
چیزی بنویسم.بیشتر دوست دارم بزنم بیرون و ازنزدیک 
این هوارالمس کنم. چه ابرهای قشنگی در آسمان هستند. 
انگاری همه شان‌باردارند. این طرح‌باروری ابرهانمی دانم 
که هنو ز ادامه دارد یا که از ادامه آن جلو گیری کردند. باید از 
برادران هواشناسی سوال کرد. به هر حال» هر چه هست» 
هوای بارانی قشنگی است. چه بامزه می خواند آن خواننده 
افغانی که:«میزنه باران به شيشه /شیشه کاریش نمیشه). 

فرصت طلبی: یک چتر خوش استیل گلکلی که دست 
یک خانم دکتربوده و ان رافقط در فاصله خانه تامطب 
بازش می کرده است؛ به دلیل مسافرت فوری به خارج 
از کشور به صورت عرضه مستقیم به فروش می رسد. 
متقاضیان, دم غروبی با بز ر گتر خود بيایند سر کوچه! 

#نفس عمیق می کشم تا اکسیژن رابه حساب جاری 
ریه هايم واریز کنم. فرداممکن است باز هوا آلوده‌شود و 
با کمبوداکسیژن مواجه‌شوم. اکسیژن چیز خیلی خوبی 
اسست.روزروشن بادوتایدروژن تر کیب می شود و آب 
از اب تکان نمی خورد. من این اکسیژن رادوست دارم. 
هرجااکسیژن هست. اب هست و هر جاهم که اب هست. 
آبادانی هست. آباد باش ای‌ایران/پرباد باش ای ایران اوقتی 
دار اکن /ذلشاد پاش ای اران .ان ندر هو ای نیون 
پنجره خوب وعالی اسست که نمی دانم دارم چی می گویم. 
فقط این قدرمی دانم که دارم حرفهای قشنگی می زنم. 
ابوریصان‌بیرونی حتمایک چیزی می‌دانست که‌دائم از 
منزل بیرون می زد. 

نتیجه بارانی: هواوقتی که خیلی خوب می شود» 
خودتان هم به خوبی حس می کنید و نی‌ازی به تایید 
هواشناسی نیست. 


موی سپید راتوی آینه دیدم! 

یکی از خوبی های آینه این است که همه چیز آدم را 
صاف و پوست کنده به خو دادم نشان می دهد؛ از جمله 
سپیدی موی سررا که به منزله برافراشتن پر چم سفید در 
برابر گذشت عمرمی توان قلمدادش کرد.به خاطر همین 
هم هست که بعضی ها از سفید شدن موی سر خود هراس 
اوو از شلات مر د عازن دیش مویکو تن 

ترانه بند تنبانی: 
موی سفید رو توی آینه دیدم 

از ته دل جیغ بنفش کشیدم 

هرچه از عمر آدم می گذرد بر تعداد موهای سفید سرش 
افزوده‌می شود .این مطلب مهم رابه جز حقیر »سایردانشمندان 
سرشناس هم تأیید کر ده اند .در مواجهه با این واقعیت طبیعی» 
مردم معمولا به دو گروه عمده تقسیم می شوند: 

۱-رنک مو می خرند :این عده از آدمها معتقد هستند 
که نباید به آسانی تسلیم گذشت عمر شد و کماکان باید 
ظاهر جوان خویش رابه اشد وجه ممکن حفظ کرد. این 
وسط شاید که عزرائیل هم گول خورد. این دوستان معمولاً 
ماهی یکی دوبار سر خودراشیره‌رنگی می مالند و نفس 
وای ی کل کا تر کین رو رغاد رست د 
ازدواج می زنند بعضاً قبل از حواستگاری رفتن» یک عدد 
اسپری رنگ هم همیشه با خود به همراه‌دارند. اینها چون 
معتقدند که موی سپید رافلکم رایگان ندادواین نسیه‌را 
به نقد جوانی خریده ام؛ فلذا برای خرید رنگ مو و اسپری 
ان هم حاضر یبرد ات اهر ی و مومی ي 
ومن رنگ مو را! 

۲-تسلیم‌شدن مو به مو:ای ن گروهازآدمهابی‌هیچ ترس 
و تردیدی. به روال معمول طبیعت تن داده اند وا سفید شدن 
موهایشان که معمولاً باج وگندمی شدن‌هم آغازمی شود 
هیچ ابایی ندارند.انهامعتقد ند که پیران اگ خودشان را جوان 
نشان دهند(یابالعکس سه در چهار) افا از رم اسان 
خیلی يخ است. بز ر گان این مسلک و مرام به زبان فصیح عربی 
وفارسی قاطی کرده شده فرمودند:«شیثان عجیبان هماابرد 
من يخ /شیخ یتشبب و شباب یتشیخ)! 

حکایت مینی ماستمالیست: یکی راروایت کنند که 
به سلمانی اند رشد تا گیسوان فرهشته خویش رااصلاحات 
کند. پس به اوستاد سلمانی گفت:بی زحمت. فقط موهای 
سفید مراجداکن.مردسممانی براین روال‌رفت تاآن که 
خسته شد. تمام موهای سرش را از بیخ تراشید و گفت:بی 
زحمت خودتان سفید و سیاه ان را جدا کنید.من باید بروم 
قبض تلفن همرآهم را پرداخت کنم. 

بشارت پزشکی:اخی راب ری از محققان‌ژاپنی الاصل 
علیرغم چشمان تنگ زیبایی که دارند. موفق به کشف و 
مشاهده علت سفیدی موشده و عامل استرس راباعث وبانی 
آن اعلام کرده‌اند. والبته مسندش هم در وزارت بهداشت 
ژاپن موجود است. استرس از طریق ایجاد تغیبر در 5۸4 
ودستکاری ژنتیکی. کار خودش راانجام می دهد و موهای 
مشکی و جوان را از رو می برد و سفید رو می کند. با این 
حساب پیش بینی می شود که به زودی نسل جدید کشور 
ماشاهد موهای هميشه مشکی بدون یک تار موی سفید 
باشند. چیزی که در مملکت ما وجود ندارد. استرس است. 
استرس یک چیزغربی است و محکوم است. خصوصا این 
روزها که اميد به اینده در اوج است. فقط یک مقدار ریزش 
مو وابرو داریم که بیشتر فصلی است و جای نگرانی خاصی 
نیست. در قدیم هم در همین مملکت طاسی سر بود که به 
تدریج برطرف شد واسنادش هم موجود است. باور ندارید 
به البوم ها مراجعه کنید! 
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از توشه و کار ان 
تغاوت لبخندهای واقعی و قلابی! 


دربسیاری ازمواردمادرعجبیم که آیاواقعاً طرف مقابل ا دیدن ما خوشحال 
است و لبخند واقعی بر چهره دارد یا اینکه ادای لبخند رادرمی اوردوسعی دران 
دارد تامارا گول بزند؟ حال برای پاسخ به این سوال.یک آزمایش قدیمی و جود 
دارد که چند دهه پیشتر توسط دانشمندی فرانسوی موسوم به گیونه دوشن به 
انجام رسید و او متو جه شد که چه تفاوتی میان لبخندهای واقعی و قلابی وجود 
دارد. برای جنین کاری اوباده تن از دوستان خود به مصاحبت نشست و درحین 
مصاحبت» تصویری از آنان برداشت. آنگاه با مقایسه تصاویر با یکد یگر متو جه 
دو نوع لبخند شد. یک دسته از لبخندها تنها عضلات اطراف لبها را به حرکت 
انداخته بود که به آن قسمت «زودیاک ماژور» گفته می‌شد. اما در دسته دیگر او 
متو جه شد که علاوه بر حرکت در «زودیاک ماژور» عضلات و پوست زیر ودور 
و بر چشمهاهم به حرکت درآمده بود که به آن عضلات «اوربیکولار اوکولی» 
گفته می شو د. او آنگاه به ساد گی متو جه شد که حر کت در «زودیاک ماژور» یک 


حر کت کنترل شده بود اما حر کت در (اورییکولاراوکولی) بدون کنترل وبدون TS‏ 
اختیار در شخص به وجود امده بود. از همین ازمایش ساده پروفسور دوشن دا یر سور ی 
نتیجه گرفت که لبخند کسانی که از دیدن و مصاحبت انسان دیگر لذت واقعی پا تدای ار 


می‌برند. علاوه بر حر کت در عضلات اطراف لبهاء در عضلات و پوست اطراف 
چشمهانیزبا تحرک مواجه می‌شوند.درحالی که آنان که تنهامی خواهندنمایشی 
از لذت از مصاحبت و مشاهده یک فرد دیگر داشته باشند. تنها به حرکت دادن 
عضلات کنار لبها می پردازند که خو دشان هم آن را کنترل می کنند. 





شباهت ډه مادر پیشتر است بایدر * 


در یک پژوهش که انقلابی هم در علوم ژن‌شناسی و انسان‌شناسی وارد آورده 
است. دانشمندان پی به یک نکته بسیار مهم در مورد شباهت فرزندهای متولد شده از 
پدر و ماد دست یافته‌اند تاکنون تصور عموم براین بود که میان فرزندان متولد شده 
احتمال شباهت فرزند پسر به پدر و فرزند دختر به مادر به دلایل طبیعی بیشتر 
اماطی یک پژوهش جالب. دست اند ر کاران متو جه شدند که در هنگام تعدد فرزندان» 
شباهات هم به صورت معکوس درم ی آید یعنی اینکه اگر پدر و مادری صاحب چهار 
فرزند پسر باشند. احتمال شباهت فرزندان سوم و چهارم به مادر تا میزان ۱۷ درصد 
بیشتر از احتمال شباهت این دسته از فرزندان به پدر است و برعکس احتمال شباهت 
دختران سوم و چهارم به پدر بیشتر از شباهت انها به مادر است. البته فراموش نشود 
که این احتمالها نها زمانی تحقق پید می‌کند که زوجین در میان فرزندان ود دارای 
را سا ۷۱ 
فرزند پنججم باب بیشتر وجود داشته باشد يانه این مهم از نظر روند هورمونی و تبدیلهای 
دی ری رسای رات یبن ای وا رحس خی 
بوجود می‌آورد. بخصوص درصد بالا بی که این احتمال نشان داده (1۱۷ به ) خبر از 
یک مورداستثنایی می دهد. در تصویر مادری رادر کنار سه فرزند پسر مشاهده‌می کنید 
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ریات ده شیو ه 
معکوس 


تکنولوژی ربات‌سازی» 
تأاکنون‌این بو ده که تقلیدی ازانسان 
رابه صورت یک ماشین بسازیم تا 
هرانچه را که ما از او می خواهیم 
بدون هیچگونه مخالفت یا سوالی 
انجام دهد. اما اکنون پژوهشگران 
متوحه شده‌اند که از تکنولوژی 
ربات‌سازی استفاده‌های دیگری 
راهم می توانند داشته باشند. یکی 
از تفکرات تازه ربات به شیوه 
معکوس است. یعنی اینکه ربات 
به صورت پوشش یا لباس بر تن 
اسان اب له هم ویژگی‌های 


توسط وزارت دفاع آمریکا ان 
داده شده که یک موجود دوگانه 
انسان / ریات بوجود امده که در 
بخش‌های لازم از فعالیت ربانی 
بهره می گیرد و انجا که نیاز به تفکر 
وقضاوت‌انسانی‌دارد. آنگاه‌بخش خی 
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انسانی فعال‌می گردد EC N RR‏ 
رباتهاید گنای فعلًدررابطه با تصمیمات نظامی و یادر میدن نره تشخیص داده‌شده 
جان اشخاص در میان است و در نتیجه بهترین‌های هر دو جهان, رباتی وانسانی.لازم است 
تا بهترین تصمیم آنهم در لحظه‌های کوتاه اتخاذ شود. درحال حاضر سفارش ساختن ده 
هزار دستگاه از این دست داده شده اما به نظر می رسد که به غیر از مقاصد نظامی و دفاعی» 
تحول ایجاد شده در سیستم رباتی بتواند در علوم دیگر بویژه پزشکی و جراحی نیز کارایی 


فراوانی داشته باشد که از هم‌اکنون آزمایشهای مربوطه نیز شروع شده است. 


که میزان شباهت فرزند سوم به مادر کاملاً مشهود است. البته این نکته هم اهمیت دارد 
که مقصود از شباهت تنها فیزیک و چهره نیست. بلکه علائم بدنی و پوستی در کنار 
رفتار و روندهای رفتاری نیز به همان نسبت دخیل می‌باشند. 








در تصویر وسیله‌ای را مشاهده می کنید که مشکل شما در خصوص 
می کند. این وسیله که سانی اریکسون آن‌راطراحی کر ده»در حقیقت یک 
پخش موسیقی بدون سیم رابط است که با ایجاد رابطه بابلوتوث در تلفن 
راك ا کی مرس کی رکا رادار این رسب که سل از 
e‏ ۰ نام دارد به اندازه یک پر تقال است که می توان ان رااز کمربند 
آویزان کرد. ضمن آنکه ضد آب و ضدضربه نیز می‌باشد. جالب اینکه 
شماعمل کند. با دو باتری به اندازه ۸۸ این مدل قادر است تا به میزان 
پنج ساعت موسیقی به صورت مستمر پخش کند. بلند گوهای بدون 
سیم رابط در گوشی شمابه عنوان برقرارکننده ارتباط به صورت (دست 
قادر به ارتباط با تماسی که با شما گرفته می‌شود نیز خواهید بود. سانی 
اریکسون این وسیله و دو بلند گوی بدون نیاز به سیم رابط را به قیمت 
هشتاد دلار به بازار عرضه کرده است. 





یک مشعل پر قدرت 


برای مکانهای بسیار تاریک که امکان دسترسی به چراغ و یا روشنایی وجود ندارد و چراغ 


سردرد و رابطه با ارقام و اعداد 
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سردردها و اقسام آن را بیماری قرن بیست و یکم نامیده‌اند چرا که با تو جه به کاهش تحمل 
اانها هب د 
شاهدی که این فقدان تحمل را در انسانها به نمایش می‌گذارد همانا سردرد است که برحی 
حتی آن را به مفهوم «دیگر کافی است» گرفته‌اند. اما همین امر یعنی اهمیت پژوهش در مورد 
سردردهاء باعث شده که طی جند سال گذشته در مورد علل و یا علامت‌ها و يا عامل بوجود 
آورنده پژوهش‌های فراوانی انجام گیرد که بسیاری از نتایج به دست آمده در رابطه با عواملی 
است که با احتمال بیشتر» سردرد را در ادمی جاری می‌سازد. در این پژوهش پس از عوامل 
روانی و روانشناختی ویا ضربه‌های روحی یکی از عللی که به احتمال بیشتر آدمی رابه سوی 
سردرد سوق می‌دهد. درگیر شدن آدمی با اعداد و ارقام و یا اصولاعلم ریاضیات است. طی یک 
پژوهش که روی ده معلم مدرسه به عمل آمد که هر کدام رشته و یا علم بخصوصی را تدریس 
می کردند و سپس هر کدام به تدریس علم دیگر پر داختند» آنگاه در کمال تعجب نشان داده شد 
که در هنگام تدریس ریاضیات پنج تن از معلم‌ها دچار سردرد. البته با میزانهای مختلف شدند. 
درحالی که در علوم دیگر موردی بیشتر از یکبار مشاهده نشد. بنابر این با اختلاف فاحش یکی 
از علومی که در رابطه با آن انسان دچار سردردهای احتمالی می گر دد همانا ریاضیات و ار تباط 
با اعداد و ارقام است. 


قوه هم علاوه بر اینکه یکی از دستها را گرفتار می‌سازد دارای روشنایی به اندازه کافی نیست. 
مانند موتور اتومبیلی که در تاریکی شب و در جاده‌ای که فاقد روشنایی می‌باشد نیاز به تعمیر و 
بازیینی دارد» کمیانی استرایکر که اروپایی است(مشت رک بین چند کشور) و تخصص آن طراحی 
و تولید ابزار مختلف با قوه جاذبه و حواص آهن ربایی می باشد. مشعلی را که در تصویر مشاهده 
می کنید طراحی کرده که بسیار پرقدرت است.مشعل مذ کور دارای دوازده قطعه اهن ربایی است 
که باهر زاویه و روی هر سطح فلزی با هر شکلی که باشد مستقر می گردد. ضمن آنکه نور راهم 
به قسمتی که به ان نیاز دارد. جاری می‌سازد. در نتیجه دستان ادمی کاملا ازاد باقی می‌ماند تاعمل 
تعمیر و یا هر عمل دیگری که لازم باشد توسط دستان آدمی انجام گیرد. همانگونه که گفته شد 
این مشعل به جهت تعمیر | تومبیل ایده‌ال می‌باشد چرا که قطعه‌های اهن ربایی ان بر قسمت‌های 
مختلف اتومبیل که فلزی است سوارمی گردد و انسان به راحتی به کار تعمیر می پردازد. استرایکر 
این مشعل پرقدرت رابه قیمت ده دلار در بازار به فروش گذاشته است. 

نکته جالب این است که نور به صورت طبیعی از در خشش مشعل می تابد و نیاز به باتری و یا 
وسیله شارژکننده دیگری نیست. به عبارت دیگر نور از این مشعل مادام العمر جاری می‌باشد. 
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مشکلات گرگان وبی تو جهی مسوولان 

مسوولان‌شورای‌شهروشهرداری گر گان به 
هیچ یک از مطالب اجتماعی. انتقادی و شکوائیه ها و 
درخواست‌هایی که تاکنون درباره گر گان در مطبوعات 
به چاپ رسیده است. پاسخ نمی دهند. با این حال 
اینجانب به عنوان یک شهروند گر گانی وظیفه دارم 
به احتصار گوشه هایی از مشکلات استان گلستان را 
مطرح کنم و امیدوارم مسوولانی که در مقام بالاتری 
قراردارندبرای بر طرف کردن مشکلات مردم گامهای 
استحضار مسوولان می‌رسانم امید است که مورد 
رسیدگی قرار بگیرد: 

@ کم عرض بودن خیابان شهداو نبود خط کشسی 
برای عبورعابران پیادهمقابل محله‌های قدیمی مانند 
میخچه گران. سرییر و دباغان با تو جه به سرعت بالای 
خودروها. حادثه سا زشده است وعابران با ترس ودلهره 
بسیار از عرض خیابان می گذرند. 

نبودن جوی آب در خیابان لاله ششسم.منشعب 
از خیابان 3 هداءحد فاصل ابتدای کو چه بن بست یکم 
میخچه گران تازیر تکایابه معضل جدی تبدیل شده 
ات 

باهرباربارش‌نزولات جوی‌ویاخارج‌شدن 
فاضلاب خانه ها در رفت و آمد ساکنان اختلال ایجاد 
می‌شودورفت وآمد خودروهاا زاین محورباعث 
پاشیده شدن اب بر روی عابران می‌شود. 
خودروهای‌ارباب رجوعادارات تبدیل شده‌واین موضوع 
مو جب مشکلات فراوانی برای ساکنان شده است. 

© بی‌توجهی به پارک شهر گر گان واقع در خیابان 
است ضرورت دارد مسوولان نسبت به تجهیز وسایل 
بازی وامکانات لازم برای کودعال و خانواده ها اقدام 

@ سد معبر در خیابان امام خمینی(ره)» و وجود 
فروشند گان ماهی در بازارچه نعل بندان‌هم‌نارضایتی 
شهروندان رافراهم کرده است. 

علی اکبرفرقانی 
کشتار گاه‌نیاز شیروان 

درخراسان شمالی تنهایک کشتار گاه صنعتی در 
دست ساخت وجوددارد. این کمبوداز مشکلات عمده 
استان ا ست 

اکنون کشتار گاه نیمه صنعتی در شهر ستان شیر وان 


کار اه ° رادارد که در حل مشکل استان دراین 
زمینه تاثیر گذار خواهد بود. 
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شیروانی 


اوقات فر اغت 
مدیراداره فرهنگ وارشاد هندیجان اعلام کرد. 
برای اوت ات فراغت نو جوانان و جوان ان‌هندیجانی 
برنامه‌هایی از قبیل کلاسهای خوشنویسی "نقاشی 
-طراحی رنگ وروغن -داستان‌نویسی _فیلمسازی 
-آموزش تلاتروبر گزاری کلاسهای قرآن پیش‌بینی 
شده‌است. این بر نامه‌هادر دو مر کز فرهنگی وهنری 
حلیج فارس و فرهنگسرای فارابی به‌مدت دو ماه بر گزار 
ی ابو 
در کناراین فعالیت‌ها. کان_ون فرهنگی و هنری 
مساجد شهر و روستانیز اقدام به برپایی آموزش هنری و 
قرآنی خواهند کرد. مدیر اداره‌فرهنگ وارشاد هندیجان 
ا راو نان ای ا و است کرد 
در این مناسبت‌ها ش ر کت کرده و آثار خود رادر معرض 
دید مخاطبان قرار دهند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -ناصر حکیمی 


بازسازی حریم ر اه آهن 


مدتی است حریم راه آهن خیابان تهران در قائم شهر 


بخشی دیگرازاین حریم دردست آماده‌سازی 
است.ممکن است آن را آسفالت پا تبدیل به فضای 

متاسفانه به دنبال بارند کی این مسیر پر از کل و لای 
می‌شود و برای مردم مشکلاتی فرآهم می کند. 

شورای شهر و شهرداری که فعالیت‌های خوبی 
کرده‌ان د.بهتراست به وضعیت این مسیرهم زودتر 
رسید گی کنند. 


مسعودذوالفقاری 
وزارت راهو ترابری‌توجه کند! 

جاده پشتکوه یکی از جاده‌ه ای ارتباطی مهم 
شهرستان کوهبنان دراستان کرمان است. در مسیر این 
جادهروستاهای‌بسیاری ماننددهنوقلندر,گاز کهن, 
گیتری. کاروانگاه و...قراردارد. متاسفانه جاده حاکی 
پشتکوه برای عبور و مرور وسایل نقلیه مناسب نیست. 
بااینکه ده کیلومترازاین جاده چندین ماه‌است که 
زیرسازی شده‌ولی تاکنون چیزی حدود چهار کیلومتر 
اا اا غل ومان ادها رات 
مانده است واین امر م وجب نارضایتی وناخشنودی 
اهالی روستاهایی که‌درمسیراین جاده‌قراردارند شده 








است. اهالی روستا خواهان آسفالت کامل این جاده 
هستند. بنابراین از مسوولان مربوطه در وزارتخانه راه‌و 
ترابری تقاضا داریم این خواسته را پیگیری کرده و برای 
اسفالت کامل جاده پشتکوه هر چه زودتر اقدامات لازم 
راصورت دهند. 
کوهبنان -"محمود جعفری " خبرنگار اطلاعات هفتگی 
راههای هندیجان تر میم می‌ شود 
محورهای روستایی و فرعی واقع در هندیجان مثل 
جاده بدر جاده دریهک -محور روستایی دهملای 
بزرگ و کو چک وسایر محورهای‌روستایی نیازمند 
ترمیم و بازسازی هستند. 
قابل ذکر است. شانه‌سازی محورهای روستایی نیز 
باید در اولویت قرار گیرد. 
جاده‌سویره-دریهک بندرسجافی و بندر 
فجرکان نیز نیا زمند ترمیم و بازسازی است. 
دردیدارمعاون وزیرراه‌و ترابری‌مهندس میرشفیعی 
از منطقه هند یجان و با حضور مسوولان و نماینده مردم 
منطقه مشکلات راه و ترابری منطقه موردبررسی قرار 
گرفت واعتباری‌بالغ بر دومیلیاردو ۲۰۰میلیون تومان به 
جاده ترانزیتی هند یجان به ماهشهر احتصاص یافت. 
ناصر حکیمی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 
رماشیر می خواهد شهرستان شود 
نرماشیر به عنوان یکی از بخش‌های وسیع شهرستان 
بم در حاشیه جاده‌بین المللی کرمان -زاهدان و کرمان- 
ایرانشهر و در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی بم قرار دارد. 
نرماشیرروزگاری از رونق تجاری فراوانی بر خوردار 
بوده است و در تقاطع راههای ارتباطی جنوبی لوت و 
محل مبادلات کالاو تبادل فرهنگ قرارداشته است. 
مورخان ازنرماشیربه عنوان سرزمینی آبادو پربرکت 
باشسهرهایی پر جمعیت و پرد رآمد. متشکل ازمردمانی 
سختکوش وباهوش.متجددو تاجرپيشه وثروتمند 
یاد کر ده‌اند. 
متاسفانه نرماشیر با ظرفیت‌های بالقوه‌ای که دارد 
هنوزبه جایگاه واقعی خود نرسیده و از حق قانونی خود 
که شهرستان شدن است محروم شده است. 
لازم به ذکر است. جمعیت فراوان» و جودروستاها 
و آبادی‌های بسیار و رونق چشمگیر فعالیت کشاورزی 
در سراسر منطقه نرماشی قرار گرفتن در حاشیه جاده 
ترانزیت‌بم -"زاهدان‌ویم -ایرانشهر‌نزدیکی‌به‌فرود گاه 
بم و وجود منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و کارخانه 
خودروسازی و صنایع جانبی آن درارگ جدید که 
شهری است مدرن با کلیه امکانات و تجهیزات رفاهی 
ورزشی وسیاحتی که در آن‌هزاران کار گر مشغول به کار 
هستند و قرار گرفتن درمسیر راه آهن کرمان-زاهدان 
که از کنار منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید عبور می کند 
و شا میاه ا ن شمان 
ریا وار اا ر کان رادر اک ی کد 
تنها بخشی از قابلیت‌های نرماشیر برای شهرستان شدن 
است که اميد است مسوولان مربوطه هر چه زودتر زمینه 
ارتقاء نرماشیر به شهرستان را فراهم آورند. 
محمودی 








با ر یتفر از هو 


سمیه داوودبیگی 


DBD کاش‎ ¬ 


عارف از حیاط خانه ما عادت و دود رامی زداید 
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تا حورشید از پشت آن بر ما بتابد 





و نورآن همه جاراروشن کند 

ایکاش می دانستیم که هر روز عارفی به خانه ما 
می اید 

کاش می دانستیم که خدا در همین نزدیکیست 

کاش می دانستیم که بهشت در همین نزدیکیست 

بله در همین نزدیکی است 

در همین قلب کو چکماست 

جایی که همه فرشتگان نیز حسرت آن را دارند 


و مااز آن قافلیم.... 

راییشز در کتاب سر گذشت خحود می گوید در 
وضعیت بدی زند گی می کرده‌است او ظرفهایش را 
در حمام می شسته و اضافه وزن داشت. رابینز ۱۲۰ کیلو 
کتابها را زیر و رو کرده بود و به هر دری زده بود. طبیعی 
است دستور العملها متفاوت بودند و هر کدام دیگری 
می گیرد و کار تمام می شود. در واقع رابینز تصمیم 
می گیرد دقیقا مانند ورزشکار مورد نظرش غذا بخورد 
و ورزش کند بخوابد و فکر کند. وی در مدت کوتاهی 


نتیجه گرفته و تناسب 





اندامش رابه دست 
او ا اک 
جالبی وجود دارد: 
اول اینکه رابینز 
نیز مانند دیگران 
منل والت دیزنی که 
دنبال کامیون روزنامه 
فروشی می دوید مثل 
پرفسور حسابی که 
در بیروت نان خشکها 
را جمع می کرد و 
میخورد مثل امیر کبیر 





که‌چایچی بودمثل بارعا ۱ ۱ .۰ ۲ 
مثل همه آدمهای مهم رو زگار شانس نداشته بلکه 
اراده داشته. ارث پدری نیافته و یا از بانک برنده نشده 
بلکه قدم به قدم سماجت کرده و نتیجه گرفته است. 
دوم اينکه رابینز با هوشمندی متو جه بود که انسانها 
دارای سیستم مشابهی هستند دو چشم» یک بینی و 
سیستم گوارشی.اعصاب. گردش خون و ... بنابراین 
تنها کارهایشان با هم فرق دارداگر من هم کاری مشابه 
انسانهای موفق انجام دهم مثل او می شوم همچنانکه 
گاندی می گوید: 

اگر می خواهید قدرتمند شوید در ابتدا باید تظاهر 
کنیل فلا مه ۱ 


رک وارونه ۱ 


روزی‌زنی نزدمردی دانا آمد وبه‌او گفت که 
شوهرش با وجودی که دو فرزند دارد اما از او سیر شده 
است‌وبه خستیجوع ما O‏ 
گفت هر چه هنر دارد به خرج می دهد و هر چه مکر و 
کرشمه بلد است راعرضه می کند اما شوهرش مصرانه 
طالب‌همسر جدیدی ك ج 





حواست که راهی به اونشان دهد تااوبه زند گی اش 


باز گر دد. 





مرد دانا گفت :از امشب به گونه ای با او برخورد 
کن که انگار مرد جدیدی است. فرص کین او وه ۳ 
نیشت و کسی دیکر شده است.رفار ۲ ۳۳۱۱۱۱" 
توهین آمیز شودبااو تغییر ده و خواسته هایت رابه 
گونه ای جدید به اوابراز کن در یک کلام همسری 
متفاوت از آنچه هستی برای شوهرت شوازن شگفت 
زده از این پند مرد دان اورا ترک کرد و رفت. 

جند هفته بعد شوهر آن زن نزد مرددانا آمد و گفت: 
همسرش با وجودی که دو فرزند از او دارد اما متفاوت 
شدهاست و ظاهرا فصد بر هم زدن کانون خانواده را 
دارد. مرد گفت هر چه حودم را تغییر دادم با هم او 
دانا کمک خواست تاراهی به او نشان دهد که همسرش 
بپذیرو با این تغییرات به عنوان یک اتفاق پذیرفتنی 
برخورد کن. تصویر همسر قبلی ات را از ذهن پاک کن 
و بپذیری. اگر چنین کنی قول می دهم همسرت تو را 





لرھک مرا م حنانه عسکری‌پور 


ضر ب الم ثل ‌های مرد م دوان: 

۲ ی‎ e 

برگسردان: گرگ اگربه گله زن دوای‌بر آنها که یک 
٣‏ 5 

وقتی ضرر جمعی به عده‌ای برسد و درمیان آنهافقیر 
و بی‌بضاعتی نیز وجود داشته باشد این مثل رامی آورند. 

مرش اگفتن چکک ماوی 

بر گردان: مرغ بايد مطیع جو جه باشد؟! 

وقتی کوچکترهابخواهند که بزرگترهامطیع 
خواسته‌های غلط و اشتباهشان باشند این مثل رامی گویند. 

مس اوی کشور -تسه تو کر 

برگردان: مثل آبی که درون تلی از قلوه سنگ ریخته 
باشند. 

وقتی نصیحت‌های مکرر در مورد کسی بی نتیجه 
باشد. می گویند. 

مس شوی ب خشتک 

پر گردان: مثل شلواری که فاق (حشتک) ندارد. 

در مورد آدمهایی که رازدار هیچ رمزی نیستند. می گویند. 

مس گنجیشک تو باذ 

E SS 

CE CS 
CT 

ترانه‌های مر دم دوان: 

ساتی دلم تنگ و خفه انگری اسپی اکمند 

سانی اول ساتی ابند» ساتی خش و ساتی زمند 

گاهی دلم می گیردمثل اسبی که‌در کمند است. گاهی 
رهامی‌شوم گاهی گرفته. گاهی خوشم گاهی افسرده. 

ساتی سوار خر سوز» سنپ شو رونه ری او 

ساتی سی ارووک ومزک. گل و گل که و بذو 

گاهی سواربر خر سفید نصف شب به چشمه 
می‌روم. گاهی برای آوردن خاز (ارووک دم زک) نقطه 
به نقطه کوه با سرعت می گردم. 

ساتی تو جورو دو کلو داس اتودس پیشت برو 

ساتی تو خرمن و بنه»بارکیی ری و دوو 

گاهی هنگام درو خود رادرحال درو کردن می‌بینم» 
گاهی در خرمنگاه‌باری از کاه رابارمی‌کنم و به‌دوان 
می‌روم. 

بازی‌های محلی مر دم دوان: 

نحوه بازی: یک نفر ازبین افراد انتخاب می‌شود. 
وظیفه او محافظت از کلاهی است که‌دروسطمیدان 
بازی قرار داده‌اند و ازربودن آن توسط بقیه با یکنان 
جلو گیری می کنند. 

درصورتی که یکی از با زیکن ان اوراغافلگیر کند 
و کلاه‌رابربایدوفرار کند و خودرابه‌دکه‌یادکه‌هایی 
که دراطراف تعیین کرده‌اند برساند بازی رابرده است. 
امااگر قبل ازرسیدن به د که تو سط محافظ کلاه که اورا 
تعقیب می کند باد ست یاپاضربه بخورد باخته است و 
باید به جای نگهبان قبلی در دور دوم» نگهبانی کلاه را 
عهده‌دارشود.درصورتی که موفق شود و به د که برسد 
باز همان نگهبان قبلی در دور دوم بازی نگهبانی کلاه را 
برعهده می گیرد. 
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تاریخ ایران زمین به چهار بخش کلی تقسیم می‌شود: پیشداد یان» 
CE OC ETS‏ 
اسلامی. پیشدادیان. پادشاهان افسانه‌ای ما هستند که نه تار یخی مشخص 
دارند. نه مستند هستند ر کی ا اا کی کر ر کے 
پادشاه پیشدادی. نخستین انسان یز بوده .منابع دیگ راو رانخستین پادشاه 
IEG SO‏ ار 
ار کر ار را قصه‌های زال» رستم. 
اسفند یار سه راب. اف راسیاب. سیاوش و دیگران در رو زگار پیشدادیان 


رخ‌داده‌است ص ر 


شاهنامه را تعریف نکرده‌ام زیراشاهنامه. خود قصه‌ای جد اگانه است که 


اگر فرصتی و ذوقی بود. آنها رانیز روزی تعریف خواهم کرد. 


کیانیان. پادشاهانی هستند که تقر یا تاریخ مشخصی برای آنها ثبت نشده است و باای نکه تاریخ آن رو زگار با افسانه 
آمیخته .اما حقیقت دا رند و پیش از مادها می ز یسته‌اند. قدمت دولت ماد به سالهای ۸۵۰ قبل از میلاد می رسد ب 
رو زگار.دولت‌ها یگوناگونی در سراس رای ران حکو مت م یک ر دند. د یااکو یا به گفتۀ هر ودوت. دی وکس برای نخستین 
بار دولت‌های دیگر رامطیع خود کرد و دولت بزرگ و متمدن ماد را تشسکیل داد. پا یتخت مادها در همدان بود که بعدها 
ار یر را ELI LLL‏ 
راایحاد کر د. خط و زبان مادها شبیه هخامنشیان بو ده و عقا ید مذ هبی میت رائیستی داشتند. 

د رقصه تاریخ تاراج ضمن خواندن قصه‌ای شیر ین» چنان با تار یخ‌ایران زمی نآشسنا می‌شسو ید که ه رگ زآن رااز یاد 


نخواهید برد. پ س گوش کنید تا برایتان قصه بگویم: 


پیشداد بان 

سپیده در کار دمیدن بود و نر مک نرمک باران می‌بارید. 
هوشنگ بر فراز قصری که در غاری بنا شده بود قدم می‌زد 
ودراندیشه‌ای‌دوردست فرورفته‌بود. اوقدی‌بلندواندامی 
موزون‌وشانه‌ای‌یهن‌داشت.جامه‌ایازیوست‌پلنگ‌پوشیده 
بودودشنه‌ای که از عاج ساخته شده‌بود. از کمر آویخته‌بود. 
هوشنگ نوه کیومرث نخستین یادشاه پیشدادیان بود. پدر 
او سیامک نام داشت و به جنگ دیوها رفته بود. دیوهایی 
که در بخش شمالی ایران» میان جنگل‌های انبوه خانه کر ده 
بودند وهرازگاه به روستاهاوشهرهای کوچک کنار جنگل 
پورش می‌بردند و مردم را می‌ کشتند و رمه‌های انان رابه 

هوشنگ قدم‌می‌زدونگران بود. آیا پدرش ازاین جنگ 
جان به سلامت می‌برد؟ نمی‌دانست. تنها می‌دانست که 
دیوها لشکریانی نیرومند و وحشی داشتند. آنان دارای 
هوشنگ دراین اندیشه‌هابود که صدای‌نعل اسبی که‌شتابان 
می‌تاحت» سکوت سپیده‌دم راشکست. آن سواربه تاخت 
خود را به درگاه قصر رساند و از اسب فرو جهید و هروله 
کنان به سوی نگهبان درگاه دوید. هوشنگ از فراز قصر به 
سوار چشم دوخت. دل در سینه‌اش چون کبوتری گرفتار 
تپید و تاب نیاورد و از پلکانی که نزدیکش بود پایین رفت تا 
بداند سوا چه خبری آورده است. چون نه او رسید نگاه 
ماند. هوشنگ گریبان اورا در ینجه‌های نیرومند و جوانش 
فشردو پرسید: ۱ 

سوارامان خحواست.هوشنگ گریبان‌اورارها کردوامان 
داد. سوارزانوزدو مشتی خاک بر سر خود ربخت و گفت: 

_دیوهای نابه کار خون سیامک بزر گوارراريختند. 

هوشنگ سنگی بز رگ از زمین برداشت و به دیوارۀ کوه 


الاعات لی ۳۸ ساره ۳۳۷۹ 


کوفت. نعره‌ای کشید و با گام‌هایی استوار و مشتی درهم 
فشرده به سوی تخت گاه کیومرث رفت. کیومرث بر تخت 
پادشاهی تکیه داده بود و قطره‌ای اشک گونه‌اش رانمناک 
کرده بود. هوشنگ به او نگریست و زانوزد و گفت: 

-ای نیای مهربانم ایا خبر را شنیدی؟ پدرم سیامک» 
فرزند کیومرث باشکوه پدرهوشنگ خشمگین, در جنگ‌با 
دیوهاکشته‌شد. آیااینک‌هنگام آن‌نررسیدهاست که‌هوشنگ 
بر اسب بنشیند و گرز در کف گیرد و با دیوهای ناسپاس 
بستیزد؟ 

کیومرث از تخت ‌فرودآمد. بر شانۀ هو شنگ دست نهاد 
و گفت:برخیز فرزندم .سیامک رااز کف دادم .نمی خواهم 
تورانیز از کف بدهم. پهلوانان سراسراین سرزمین را گرد 
خواهم آورد و خود به حون‌خواهی خواهم رفت. هوشنگ 
برخاست و شانه نیای خویش را بوسید و گفت: با من 
مهربانی کن وبفرمای تابه حون‌خواهی بروم.اگر کینمرگ 
پدرم رااز دیوهانگیرم هرگ آسوده نخواهم بود. کیومرث 
از کی ار کت 

- برو فرزندم. سپاهی از پهلوانان فراهم کن و به 
خون‌خواهی برو و زنده بازگرد. چیزی به پایان عمر من 
نمانده است. تو باید زنده بازگردی تا دیهیم شاهی را بر 
سرت بگذارم و پس از من با دادگری و مهربانی بر مردم 
فرمانروایی‌کنی. 

هوشنگ زمین ادب رابو سید و ازنزد کیومرث به جایگاه 
سرهنگان رفت. به‌زودی سپاهی از پهلوانان گرد آوردو در 
سپیده‌دمی خرم به سوی جنگل‌های شمال ایران تاخت. 
برای رسیدن به جنگل‌های پر افسون دیوزادها دو راه پیش 
روی هوشنگ بود. راهی که یک هفته طول می‌کشید و 
پرخطر بود. و راهی که دو ماه طول می‌کشید و هیچ 
کمین گاهی در آن نبود. سرهنگان یک‌زبان گفتند نیکوتر 
است که از راه دورتر برویم و آسوده باشیم. هوشنگ گفت: 
چنان به خون‌خواهی ازمندم که خطر را به جان می خرم و 


E‏ اس و دردل دارد. همینک 
بازگردد. سرهنگان مشت مشت همدیگر را فشردند و هم‌آواز 
گفتند از راه نزدیک می‌رويم. 
بوز بنه گان‌بالدار 

اه تردیگه راهی بوذ که ز مان کره هگا قیت, 
از پیج و خم بود و در برخی از جاها شاخ و برگ درختان 
کهن سال چتری سبز فراز سر رهگذران گسترده بود. 
سپاهیان هوشنگ در سکوت از پیج و خم راه می گذشتند و 
پیشاهنگان با ریزبینی به پیرامون خود می‌نگریستند تااگر 
حطری‌بود»هوشنگ ودیگران را گاه‌کنند ولی خبرنداشتند 
که موجوداتی عجیب با دندان‌هایی بلند و تیز و چشمانی 
خونبار لابه‌لای شاخ و برگ درختان پنهان شده‌اند و به 
سپاه هوشنگ می‌نگرند. ناگهان آن جانوران با فریادهایی 
گوشخراش از فراز درختان پایین جهیدند و خود را روی 
سیاهیان افکندند و دندان‌های دراز خود را در گردن انان 
فرومی کردند و چون کسی رامی کشتند. جسدش رابا خود 
می‌بردند.اين جانوران‌اندام وصور تی چون بوزینه‌داشتندو 
جندان گاوی بودند. دست‌هایشان شبیه دست‌های خفاش 
بود و پرده‌ای سیاه و مویین میان انگشتان و کتف و بازوی 
خودداشتند ومی توانستند پرواز کنند. 

هوشنگ بی‌درنگ گرز فراز سر برد و به اسبش مهمیز 
زدوبه سوی مهاجمان ورش برد. هر کوبة گرزش یکی از 
بوزینه گان بالدار رابه خاک می‌افکند. بی‌باکی هوشنگ در 
دل سرهنگان و پهلوانان اثری نیکو گذاشت و به مهاجمان 
تاعتند و بیش از صد تن از آنان را کشتند و دیگران را 
گریزاندند. یس ا زاین که هوشنگ از گر بسن آنان مطمفرن 
شدء فرمان داد سپاهیان ساعتی بیاسایند سپس به راه نود 
بروند اما هنوزبیش از نیم پاس نیاسوده بودند که زمین زیر 
پایشان لرزید و شکاف برداشت و ده‌ها سقنقور درشت 
جنه از زیر خاک و از میان گورهای متروک بیرون خزیدند 
واوا کف رده ون کک ر اک ان 
و ناخن‌هایی بلند و تابدار داشت» به سوی سپاهیان خفته 
رفتند. 

ناگاه یکی از نگهبانان سقنقورهای غول‌پیکر را دید و 
در کرنا دمید و خفته‌گان را بیدار کرد. هوشنگ و پهلوانان 
شتابان به رویارویی پرداختند و جنگی سخت درگرفت. 
سفنقورهاجنان‌دندان‌هایی داشتند که‌سر گرزهارابه‌دندان 
ی یل وبا قاری ان رای کا پس از این که 
ماف را تلا و توانستند 
سقنقورهارابگریزانند و خود نیزا آن دیا بروند. 

هوشنگ و سپاهش در هفت هت که از ان راه 
می‌گذشتند. با دشواری‌های زیادی برخورد کردند. از 
بیشه شیرها و ببرهاء از رودهای خروشان و طوفانی و از 
گردبادهای ویران کننده گذشتند و سرانجام به جنگلی 
رسیدند که دیوها در آن پناه گرفته بودند. هوا تازه تاریک 
شده بود که در آن جنگل انبوه و مرموز جایگاهی مناسب 
یافتند و یمه گستردند. در چهارسوی اردوگاه هوشنگ» 
دیده‌بانانی فراز درخت‌ها رفته بودند و پیرامون خود را 

می‌پایيدند. 


افسون نگاه د یو 
تیاه تمس تفا اراک ا 
و کفتارها و شباهنگ‌ها سکوت کردند و نسیمی که از 
لابه‌لای شاخ وبرگ درختان می گذشت»بوی پلشت دیوها 
رامی پر کند.این بو سبب می شد جانوران و درند گان به کنام 


خود بروند و در سکوت. پنهان شوند. یکی از دیده‌بانان 
هوشنگ آن بوی ناگوار را شناحت و بی‌درنگ در کرنای 
خود دمید و همه راخبردار کرد. هوشنگ که پیش از دیگران 
| کاه تاه کر شور روات و راسپ ست و 
سرهنگانش را درچهار دسته به چهارسوی اردوگاه گسیل 
کرد. مود نیز با گروهی از پهلوانان در قلب سپاءآرایش 
جنگی گرفت و مهیای ستیز شد. 

به‌زودی نقطه‌هایی سرخ ود رخشاندرهمه‌جای‌جنگل 
دیده شد. این نقاط درخشان. جشمان دیوها بود که از ان 
آتش می جوشید.سپاهیان‌مانند کسانی که افسون‌شده‌اند به 
لکه‌های سرخ چشم دوخته بودند و یارای جنبیدن نداشتند. 
هوشنگ خروش برداشت و گفت: 

-یاران عزیزم» به چشم دیوها منگرید تاافسون نشوید. 

فریاد هوشنگ پهلوانان و دیگران را به خود اورد و 
جنبشی در سپاه افتاد. همه با هم بی‌آن‌که به چشم دیوها 
بنگرند» فریاد کشان به سوی دشمنان وحشی و خونخوار 
خویش هجوم بردند. هوشنگ که پی برده بود نباید به چشم 
دیوها بنگرند پیاپی می‌خروشید که مبادا به چشم انان 
بنگرید. همین سخن سبب شد که دیوها نتوانند از افسون 
خحودسودبجویندوهوشنگ وسپاهیانش چون‌رعدغریدند 
و گرزبر کوپال دیوها کوفتند و تادمیدن سپیده جنگیدند و 
رفته رفته دیوهاراپراکنده کردند. 

ین جنگ و گریزهفت شب طول کشید سرانجاءلشکر 
پراکنده و شکست خورده دیوها گریختند و تاسرزمین بخ 
وبرف عقب نشستند. هوشنگ این پیروزی را جشن گرفت 
و خداوند راسپاس گفت و پس از برقراری نظم در شمال 
ایران؛ به دیار خویش بازگشت. کیومرث تا دروازهُ شهر به 
پیشواز هوشنگ رفت و درودها نثارش کرد سپس دیهیم 
شاهی راازسر خویش برداشت وبرسرهوشنگ نهاد. مردم 
شادی‌ها کر دند و از این که پس از سال‌هااز شر دیوهارهایی 
یافته بودند. خداوند بی مانند راسپاس گفتند. 

هوشنگ مردی دانا و هوشیار و داد گر بود. او پیوسته 
به شهرهای دور و نزدیک سفر می کرد تا بداند مردمش چه 
نیازی دارند و آیا شهربانانش با مردم به داد رفتار می کنند 
یا ستمگرند. او در دورهٌ یادشاهی خود ایران را اباد کرد 
و بزرگ‌ترین خدمتش کشف آتش بود. روزی از بیابانی 
می گذشت. ماری دید که می حواست جو جه‌های پرنده‌ای 
را ببلعد. هوشنگ سنگی برداشت به سوی مار افکند تا آن 
رادور کند. سنگی که هوشنگ افکند به سنگی دیگر خورد 
وشراره‌ای پدید آوردو گیاه خشکی را که آنجابود به آتش 
کشید. هوشنگ آن دوسنگ رابه کف گرفت وبرهم کوفت 
ودانست‌اگراین دوسنگ رابه‌هم‌بکوبند. شراره‌ای‌می‌جهد 
و آتشی می‌افروزد. و چنین بود که سنگ آتش زنه راکشف 
کردو به گروهی آهنگری آموخت تاسنگ آهن را آب کنند 
وشمیشر و پیکان بسازند. 

دیوها که پس از چهل سال هنوز طعم شکستی را که از 
هوشنگ خورده بودند از یاد نبرده بودند» پیوسته در سر 
انديشه انتقام داشتند تا این که روزی که هوشنگ به سفر 
می رفت تابه سرزمین‌های دوردست سر کشی کند. گروهی 
از دیوها تنوره کشیدند و از آسمان به هوشنگ پورش بردند 
وبا تیرهای آتشین او را کشتند و دیگربار به سرزمین‌های 
شمالی ایران جنگ انداختند. 

خبرمرگ هوشنگ به‌زودی به پایتخت رسید وبزرگان 
قوم تهمورث را جانشین او کردند. تهمورث جوانی دلیر 





بود که می‌توانست درندگان را رام کند. او در بارگاه خود 
چندین بوزیلنگ و ببر داشت که مانند حیوانات خانگی» 
دست‌آموزوبی آزار بودند. 

تهمورٹ به درندگان میت فوا خود آموعت 
که دستهجمعی به دیوها حمله کنند. در مدتی که دیوها 
مشغول نبرد بادرندگان بودند تهمورث به آهنگران فرمان 
داد شمشیرهایی بز رگ و نیزه‌هایی جانشکار و کمان‌هایی 
پرتوان بسازند. سپس باسپاهی نیرومند و منظم وبا تیرهای 
آتشین و گرزهای خاراشکن و نیزه‌های جانشکار به جنگ 
دیوها رفت و فرمان داد سرکردۀ دیوها را زنده دستگیر 

جنگی سخت در گرفت. دیوها با گلوله‌های خاردار 
شاه منوت تا هار OR‏ 
دلیرانه به نبرد پرداختند و پس از دو شب جنگ و ستیز و 
خون‌واتش.سرکردهدیوهارابه‌بند کشیدندونزدتهمورت 
بردند. تهمورت به سوی سر کرده دیو ها رفت و فرمان داد 
پنج پهلوان سر دیو را گرفتند تا نجنبد سپس تهمورث در 
چشمان سرخ دیو دارویی چکاند که با خون خفاش و 
زهره‌دان ک رکس و سر که فراهم شده‌بود. کمی که گذشت. 
سرخی ودرخشش چشم سر کردهٌدیوهافرونشست ونگاه 
دیو مهربان‌شد. سپس تهمورث درچشمان او چشم دوخت 
وبازبان دیوهابااوسخن گفت.ساعتی دیگردیورام و ارام 
شدوبه‌دستورتهمورث به دیوهافرمان‌دادنجنگندو تسلیم 
شوند. از ان روز به تهمورث لقب دیوبند دادند. 

تهمورث که می‌دانست دیوها دانش‌هایی دارند 
که آدمیان از آن بی خبرند. سر کرده و چند دیو دیگر را به 
حدمت گرفت و از آنان دانش آموخت. یکی از دانش‌هایی 
که دیوها به تهمورث اموختند. خواندن و نوشتن بود. 
تهمورث دانشمندان سرزمین خود را گرد آورد و فرمان 
داد همگی خواندن و نوشتن بیاموزند و دانش رادر سراسر 
کی برا کت کت 

روزگارتهمورث دیوبندبه حوبی وخرمی‌می گذشت‌و 
مردم.داناو شادمان‌بودنداماناگهان اسمان‌بامردم تهمورث 
بخیل شد و باران نبارید. کشتزارها خشکیدند. چشمه‌هاو 
چاه‌هاکو رشدند.تنگدستی و گر سنگی به‌همه‌جا رخنه کرد. 
تهمورت جاره‌ای‌ ندید جزاین که فرمان‌بدهد که‌تروتمندان 
به تهیدستان کمک کنند و کسی در روز بیش از یک وعده 
چاشت نخورد. 

جمشید جم 

این بود و بود تا سرانجام قحطی و گرسنگی سرزمین 
تهمورث راناتوان کرد و وا زاندوه‌درگذشت و تاج و تخت 
به جمشیدرسید.نخستین کار جمشید کندن چاه‌هایی عمیق 
بودو آبی گوارااززیرزمین بیرون کشید و کشتزارها را آباد 
کرد و سدها ساخت و بار دیگر ایران سرسبز و خرم و آباد 
شد. روزی جمشید به جنگل رفته بود. 

سنجابی دید که‌دانه‌های خوراکی رادردهان خودینهان 
می کرد و آنهارابه گوشه‌ای می‌برد و زیر خاک دفن می کرد. 
جمشید به حرکات سنجاب دقت کرد و پی برد که او هم 
می‌تواند بای مبارزه‌باقحطی جایگاههایی برایانبار کردن 
آذوقه بسازد. و چنین بود که سیلو را ابداع کرد و فرمان داد 
هر سال مقداری از اذوقه و محصولات کشاورزی را در 
سیلوهاانبار کنند. 

به زودی سرزمین او گسترش یافت و مردمش ثروتمند 
شدند. روزی مردی کهن‌سال از دیاری دوردست به بارگاه 





جمشید آمد و شادیانه‌ای گرانبها به جمشید تقدیم کرد. 
جمشید به آن هدي شگفت‌انگیز نگریست و پرسید: 

-اين گوی شیشه‌ای چه رازی دارد؟ 

مرد کهن‌سال ابروان برپشت خود را شانه کرد و آنهارا 
ازبرابرچشمانش کناری زد و عمیق ترا ز چاه بابل به جمشید 
نگریست و گفت: 

-این جام جهان‌نماست. هر گوشه گیتی را که بخواهی 
ببینی» به این جام بگو تا آن رانشانت دهد. 

جمشید به جام نگریست و گفت: 

-می‌خواهم آن‌سوی کوه‌های غربی سرزمینم راببینم. 

گوی گرم شد و زرد شد و سرخ شد و کبود شد و 
نقطه‌ای در میانش درخشید. آن نقطه گسترش پافت و 
سرزمین زردپوستان رابه جمشید نمایاند. جمشید به جام 
جهان‌نما گفت: 

-سربا زخانه این قلمرو رانشانم بده. 

جام جهان نما همه چیزرابه جمشید نمایاند واو دانست 
چگونه می تواندسرزمین زردیوستان راتسخیر کند. و چنین 
بود که جمشیدشمال و جنوب وخاوروباخترایران‌راپهناور 
کرد و تواناترین سلطان جهان شد. هیچ کس سخنی پس از 
سخن جمشید نمی گفت. مردم در نازو نعمت بودند و همه 
جا شادی و پایکوبی بود. جمشید که خود را ناجی ایرانیان 
و مردم گیتی می‌پنداشت. ابلیس برایش تحفه‌ای از غرور 
آورد. او غروررا در خون خویش جای داد و روزی فرمود 
مردم گرد ایند تا برایشان سخنی بگوید. صبح نتابیده هنوز 
آفتاب» مردم گرد کوشک جمشید آمدند و همه تن چشم و 
گوش شدند تابدانند جمشید چه خواهد گفت. 

جمشید فراز کوشک. در ایوانی زرین که‌بایاقوت کبود 
ولعل سرخ و زمرد سبز و الماس درخشان زینت شده بود« 
نمایان شدو گفت: 

ای‌مردم‌ایران‌زمین...هنگامی که‌من بر تخت پادشاهی 
شماتکیه دادم نه‌بارانی می باريد نه چاشتی بو د که بخورید» 
نه جامه‌ای بر تن داشتبد و نه بر جهان فرمان می‌راندید. از 
بر کت و جو دمن»جمشید جم.سرزمین‌شماآبادان‌وثر وتمند 
شد واینک بر مردمان سراسر گیتی فخر می‌فروشید. 

من» جمشید جم اسمانی» سیصد سال است که فرمان 
می‌ رانم وم رگ وبیماری راازمیان‌شمابرچیده‌ام. ایاسزاوار 
نیست که خدای شما باشم؟ اینک بروید و از چهره یاقامت 
من تندیس‌هایی بتراشید و در معبدها بگذارید ومراستایش 
کنید. هرکس چنین نکند. در برابر تندیس بزرگی که از من 
در میدان بزرگ شهر است. قربانی خواهد شد. 

باری... مردم بناچار چنین کردند و کیفر این ناسیاسی» 
بیماری و مرگ بود که در ایران زمین پراکنده شد. دیری 
نگذشت که ملخ‌هایی که از بادیه‌های عرب نشین به ایران 
امده بودند» پس از خوردن کشتزارها؛ به دیار خویش 
بازگشتند و خبر جمشید و مردمش را به گوش ضحاک 
رسا 

یات داوس ا 
شد که از شانه‌هایش دو مار گرسنه سر درآوردند؟ پس از 
کشتن جمشیدونشستن بر تخت پادشاهی, چه‌ها کردو کاوه 
که بود و با ضحاک جه کرد؟ فریدون که بود؟ جرا مادرش 
گاوی زیبابود و به فریدون شیر می‌داد؟ جراضحاک آن گاو 
راکشت؟ وپرسش‌های‌بسیاردیگری که پاسخ تک تک آنها 
رادراین قصه خواهید خواند. 

ادامه دارد 
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لرستانی‌های‌قهر مان 


صالح‌نیا: سال ۱۳۳۲ در شهر بروجرد استان لرستان 
متولد شدم و مانند بسیاری از قهرمانان دوندگان و پرتاب 
کنند گان دوومیدانی کشور که اهل لرستان هستند. من هم 
از آن خطه به عالم ورزش و قهرمانی پا گذاشتم. پدرم یک 
کارگر ساده بود و من همیشه به وجود او افتخار می کنم. 
همسرم که تا کنون‌نزدیک به ۵سال است‌همراه‌من است؛ 
قهرمان نبوده اما طی این سالها مشوق ویارمن بوده‌است. 
سه فرزند دارم که علی و بهرام تحصیلات عالیه دارند. 
علی فوق لیسانس هست و مربی بدنساز تیم فوتبال استیل 
آذین بهرام هم مهندسی عمران می خواند و محمد سال 
سوم دبیرستان است. 

علی پسر بزرگم دونده شناگر» فوتبالیست و... 
خلاصه در همه رشته‌ها کار کرده است. وی مربیگری 
و بدنسازی تیم‌های صنایع اراک» فجر سپاه تهران کاوه 
تهران و تیم امیدفوتسال‌ایرانرادر مسابقاتآسیایی‌ماکائو 
برعهده داشت که این تیم قهر مان شد. 

زر 

بنده پس از پایان کار در رشته دوومیدانی با دیدن 
کلاسهای گوناگون مربی بدنساز شدم چون رشته‌ام 
اینگونه بود. فصل پیش مربی بدنساز پیکان قزوین بودم. 
قبل از آن صبا باتری که وارد باشگاههای آسیا شد پیشتر 
در پاس» پرسپولیس. استقلال و کشاورز و... که همه این 
تیم‌ها مقامهای قابل توجهی رادر مسابقات لیگ کشورو 
اسیا کسب کردند. 

شا گرد کاردان بودم 

ورزش راا زکلاس هشتم‌دبیرستان‌به طورمستم رآغاز 
کردم آنهم در فوتبال و دوهای صحرانوردی. البته درسن 
۱۵-۶ سالگی در اکثر رشته‌های دوومیدانی و فوتبال 
کار می کردم. مربی اولیه‌ام در بروجرد آقای رضا کاردان 
بود. ایشان جزو قهرمانان گذشته رشته پرتاب وزنه و 
فوتبالیست هم بو دند و خدمات اوبه‌ ورزش لرستان زبانزد 
است. شاگردان ایشان آقایان ارشدی, احمد گودرزی» 
پورفرخ»فهیمی.فرخ منش و...بودند که‌ه رکدام‌ملی‌پوش 
شدند وافتخارآفرین برای ورزش کشور. 

به تهران آمدم 

وقتی در بروجرد بودم بر اثر تمرینات زياد و مستمر 

موفق‌شدم‌درسال ۰ قهرمان آموزشگاههای کشوردر 
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اشاره 


داود غرانوش 


قهرمان و پیشکسوت ورز شی این شما ره مجله» ابتدابا ف وتبال ورزش رادر شهر خود(بروجرد) آغا زکرد 
و سپس به دوومیدانی رو یآورد و در سال ۰ در دوی ۱۱۰ متر بامانع قه ر مان ایران شد. 

«ول یاه صالح‌نیا» که بع دآآقه رمان دهگانه ایران شد. در باز یها یآسیایی تهران(۱۳۵۳) جزو ش رکت کنن دگان 
دهگانه تیم ملی ایران بود که هشتم شد و سپس در ۱۳۵۷ طبق جدول فنلاندی با 1۵۷۵ امتیاژ رکو رددار دهگانه 
ایران و سالها این رکو رد پاب رجا ماند. ول یال که مد رس دانشکده تربیت بدنی است. سالها با تیم‌های پرسپولیس. 
استقلال. ملی» پیکان. صبابا تری و... به عنوان مربی بدنسا زکا رکرد و با این تیم‌ها مقامهای خوبی هم کب 


کر 


رشته ۱۰ امتربامانم.دوهای‌امدادی» ۰ متر» پر ش طول» 
پرش سه گام و... نائل آیم. و وقتی در امتحانات کنکور در 
سال ۱ قبول شده و دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه 
تربیت معلم شدم به تهران منتقل و تمرینات مستمری را 
دنبال کردم که حاصل آن‌سال ۱۳۵۱ قهرمانی دررشته‌های 
۰ متر بامانع» پرش بانیزه بود که ٤‏ متر می‌پریدم. پس 
از آن بود که عضو تیم ملی شدم و در بازیهای آسیایی 
تهران شرکت کردم و آقای شادمهر در موفقیت من سهم 
بسزایی داشت. 
باز بهای آسیایی ۱۳۵۳ تهر ان 

برای‌حضورقدرتمنددربازیهای آسیایی ۱۹۷۶ تهران 
OTe)‏ تیم دوومیدانی ایران حدود شش ماه در اردو 
بود» یعنی از نوروز سال ۱۳۵۳.بنده با شش ماه تمرین در 
رشته‌های دهگانه موفق شدم بالاتر از رکوردهای آقای 
فارابی و کریمی نزدیک شوم.ایشان‌سال ۱۳۵۲ درالمپیک 
ملبورن شرکت کرده بود و بنده موفق شدم رکورد آقای 
فارابی را که حدنصاب ۲ 1۰ ۵ امتیاز بود بزنم و در بازیهای 
آسیایی تهران نفر هشتم شدم. اصغر کریمی در مسابقات 


زر 


ِ ۷ » 
ولی الله صالح نیادر جوارمقبره حضرت محمد(ص) 





آسیایی بانکوک ۱۹۷۰ با ۱۱۰۲ رکوردارایران‌شد. اماسال 
۷ بود که موفق شدم ر کورد کریمی را ترقی دهم و بعد 
از ۲۲ سال صاحب ر کورد جدید ایران شوم. 
از دو سغر بازماندم 

در دوران ظهور انقلاب اسلامی و پس از آن قرار بود 
تیم دوومیدانی ایران - که من هم عضو دهگانه آن بودم 
-به دو سفر برون مرزی برود که اولی مسابقات آسیایی 
تایلند بود که تیم ما بنابر عللی نرفت و تمرینات ما ناتمام 
ماند.بعد از آن مسابقات المپیک مسکو پیش آمد که‌باز هم 
راا ود وشات یران رار دوس دنله تر ناف کت 
ومستمر داشتند و در آمادگی کامل که المپیک مسکو هم 
از سوی‌ایران تحریم شد وعلت آن نیز هجوم ارتش سرخ 
شوروی به کشورافغانستان و اشغال ان کشور بود. 

نقطه روشن 

نقطه روشن زندگی ورزشی من پس از ترک 
دوومیدانی و خصوصا دهگانه» حضور در کنار تیم‌های 
ملی کلیه رشته‌های ورزشی ایران به عنوان بدنساز بوده 
است. مثلاً در سطح باشگاهها با تیم والیبال پیکان مقام 
دوم اسیارا کسب کردیم. با تیم ملی فو تبال در زمان مایلی 
کهن سوم اسیا شدیم. بازیکنان ایران از ان زمان لژیونر و 
مروف یل نان 

سال ۱۳۷۱ با فوتبال ایران مقام سوم آسیا را کسب 
کردیم و بهترین بازیکن آسیا خداداد عزیزی و بهترین 
گلزن نیز علی دایی شد. کاپ اخلاق نیز نصیب ایران 
شد. با تیم ملی در ۲۰۰۲مقدماتی جام جهانی» ژاپن و کره 
در خدمت تیم ملی بودم. ما در مقابل بحرین بدشانسی 
آوردیم دستهایی نمی خواست فوتبال ما به جام جهانی 
صعود کند. 

سفره‌بدنسازی 

هميشه آرزو می‌کردم این «سفره» بدنسازی و 
آمادگی جسمانی در ایران به مانند کشورهای پیشرفته 
در ورزش جهان گسترده شود و البته خداوند هم کمک 
کرد و کمیته‌هایی به وجود امد تامادر رشته‌های مختلف 
بدنسازی تخصصی داشته باشیم. البته هر چند هنوز 
ادال تیش نیال خره کا رف اند در همه رفته‌های 
ورزش و تیم‌های ملی بدنسازی و آمادگی جسمانی در 
راس باشد و قهرمانان ما با آمادگی کامل در مبارزه با 
رفیبانشان حضور یابند و پیروز میدان مبارزه باشند. 
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بدون اغراق باید بگویم بنده در سال ۱۳۱۱ نخستین 
کسی بودم که با تیم پرسپولیس بدنسازی را در فوتبال 
ایران جا انداعتم. در بسکتبال» والیبال, هندبال اسکی» 
قایقرانی کشتی آزاد. قهرمان پیشین کشتی جهان آقای 
منصور برزگر با بنده بدنسازی می کردند که افتخارات 
بسیاربرای کشو رکسب کردند.نخستین مدال طلای اکبر 
فلاح» طلای مجید ترکان در ۶۸ کیلو و... این برادران 
گرامی و قهرمان زیرنظر بنده بدنسازی می‌کردند. در 
بوکس. کاراته و دوچ ر خه‌سواری و... با تیم‌های ملی این 
رشته‌ها نیز کار کردم. سال ۱۳۷۲ با تیم‌های ملی بوکس» 
بسکتبال و کشتی از ۸ صبح تا ۱۰ شب کار بدنسازی 
می‌کردم و هم تدریس در دانشگاه. این تیم‌ها در سطح 
جهان و آسیا مقام و مدال کسب کردند. 
سر گرمی فرزندان 
درسن ۲ اسالگی چون‌استعدادم رامربیاندرمدارس 
بروجرددیدند.به من کمک کردند تااین استعدادهابارور 
شود و به این پایه برسم اما حالا خلاء ورزش. اگر الان 
برخی پدر و مادرها فرزندانشان را به کلاسهای ورزشی 
چون ژیمناستیک. شنا و... می‌برند. برای این است که 
فرزندانشان سرگرم شوند. چون محلی برای تفریح و 
ورزش ندارند.مثلآهمین زمین‌هلی کوپترسابی‌ورزشگاه 
شهید شیر ودی (امجدیه) الان سالهاست که فقط اهنها 
آن را فرا گرفته است. این محل سابقاً محل گرم کردن 
قهرمانان و ورزشکاران دوومیدانی بود. بعدا خواستند 
آنجا را استخر کنند که نتوانستند و حالا محل توده‌های 
آهن است! 
پولی کردن ورزش 
یکی از مسائل مهم که به ورزش قهرمانی کشورضربه 
وارد کرده. بولی کردن ورزش است. یکسری کارها در 
دست دولت است. اما متاسفانه دولت پول می گیرد. 
ورزشگاهها باید برای ورزش کردن فرزندان و پدر و 
مادرهایشان رایگان باشد. دولت وظیفه دارد سرویس 
رایگان برای انتقال فرزندان و پدر و مادرهایشان به 
ورزشگاهها را تامین کند که‌نمی کند!امایک عده فرصت 


طل بآمده‌اند ومحل‌های ورزشی رااجاره کرده و پولهای 
فراوان به عنوان حق ورودی و ورزش از مردم می گیرند. 
بدانید که در زمان ما «در» ورزشگاهها به روی ماو مردم 
بسته نبو د. الان درهای استادیومها بسته است و هر کس 
بخواهد فرزندش ورزش کند.باید بابت ورزش فرزندش 
پول بدهد. 
گذشت 

طی سالهای قهرمانی. ممکن بوده که حقی از بنده 
در ورزش ضایع شده باشد. اما چون ورزش رابه خاطر 
نفس ورزش انجام می‌دادم» الان گذشت کرده‌ام و این را 
همه ارباب جراید و رسانه‌های تصویری که مرااز نزدیک 
می‌شناسند می‌دانند که‌اینجانب وامدا ر کسی نیستم و فقط 
اتکایم به خداوند است.محیط ورزش باید محیط سلامتی 
و جوانمردی باشد» اما چون گاهی غیرورزشی‌ها برای 
کاوهای غر ار انی امن مک است اه معط مک 
پیدا کند که‌مسوولان کشوربایدبه‌هوش باشندورفع کننده 
مشکلات و پیامدهای ان. 

رمزموفقیت 

رمز موفقیت من در ورزش. تحصیل و بدنسازی 
در تیم‌های فوتبال. والیبال. بسکتبال و بوکس و.. به 
غار ای رر اورم نرت کر 
بودند. لرستان مهد دوومیدانی است و بچه‌های این خحطه 
پرقدرتندوهمگی عضو تیم ملی بوده‌اند.بندهالان‌باوجود 
لسا ا ور و ا و 
تربیت معلم یکسال و نیم است که تدریس می کنم. البته 
بازنشسته هستم اما به علت اينکه به وجودم نیاز بود 
بازگشت به کار تدریس دارم. 

وضع کنونی دوومیدانی 

الان وضع رشته دوومیدانی کشور با وجود و حضور 
آقایان مصطفی کریمی. عیدی علی جانی و... خوب 
است» چون خودشان ورزشکان قهرمان و کننده کار 
هستند. در سالهای اخیر نتایج خوبی نصب دوومیدانی 
ایران در رشته‌های ۸۰۰ ۱۵۰۰ شده است. خحصوصا در 
رشته پرتابه؛ حدادی» برادران صمیمی. خوب هستند و 
جوان. در پرش بانیزه نیز رکورد بالای ۵/۳۰ متر توسط 
پندار شوقیان و ربانی حدنصاب خوبی است. البته تمام 
رکودهای کنونی با وجود مربیان خارجی اردوهای چند 
ماهه خار جی وسفرهای برون‌مرزی حاصل شده‌است.ما 
کم سفررفتیم و در آن یکی دو تارکورد هم زدیم. 

دلیل کار نکردن 

دلیل کار نکردنم و یا عدم همکاری با فدراسیون 
دوومیدانی از سالهای گذشته - ۱۳۸۱ - تاکنون 
بی حرمتی و بی‌احترامی برخحی رژسای فدراسیون‌ها به 
قهرمانان گذشته و پیشکسوت است. 

روسای فدراسیونهای گذشته با امثالی چون بنده. 
تیمور غیاٹی» مرحوم انتظاری» زندی» مرحوم شاهخوره 
و...بی احترامی کر دند و علناً به آنهامی گفتند که دوره شما 
دیگر تمام شده و شماهانبا یدبه‌دنیای ورزش دوومیدانی پا 
بگذارید. یعنی اخراج. آنها اینقدر درک این رانداشتند که 
از دانش. تخصص و تحربه پیشکسو تان بهره ببرند. 


۰۵ ای یدر... 


بقبه از صفحه ۱۵ 


مواظب بچه‌هام باشی؟) پری هم قبول کرد و درحالی 
که منصورخان توی زندان بود اون دوتاباهم ازدواج 
کردند! بعد از ازدواج پری به در خواست منصورخان 
ول شهرش راعوض کرد و بعد هم شناسنامه‌اش را 
اط واسه اک ھجک تفا وا تنل تا عدا 
بچه های منصورخان دچار شرمندگی نشن! در طی 
آن ۱۵ سال» منصورخان توی زندان مثل سک کار کرد 
تابتونه قسط خونه‌ای‌ر و که(پیری»خریده‌بودیرداخت 
کند! و به درخواست منصورخان پری هر گز حقیقت 
رابه دوتا بچه خواهرش نگفت! و حتی به آنها گفت 
پدرتون در خارج از کشور داره زند گی می کنهء فقط 
واسه اینکه بچه‌ها زندگی آرامی داشته باشند! تا اینکه 
بعد از ۱۵ سال منصورخان آزادشد وبر گشت منزلش 


و ... 

مادر لحظه‌ای مکث کرد و بغض اش رافرو داد و 
به ادامه گفت: 
بهتون که گفتم شاید جنبه شنیدن حقیقت رو نداشته 


باشین؟ اما خودتون خواستین!حالا هم من میرم سراع 
مردی که خیلی تنهاست؛وشمامی مانید واین خانه که 
چند ماه قبل وقتی اقساط اش تمام شد سندش رابه نام 
هر جفتتون کردم... حالا فقط می‌ماند اینکه من براتون 
مادر حوبی بودم یانه؟ اگر نبودم حلالم کنین! 

مادراین را گفت و چادرش رابه سر کشید ورفت 
دنبال منصورخان؛ راه دوری هم نرفت. او می‌دانست 
که منصورخان هر وقت دلش می گیرد راهی امامزاده 
داوود(س) می‌شود! 

۳ 

غروب فردا؛ منصورخان و پری...» یعنی پدر و 
مادرم کنار درختهایی که نزدیک امامزاده داوود قرار 
داشت نشسته بو دند و داشتند هندوانه می خوردند که 
رو کردم به شیماو گفتم:«بر و آبجی... اونهاحتماً تو را 
می‌بخشند...» اگه مراهم بخشیدن بيا دنبالم... اما اگر 
منونخواستند.به پدرمان‌بگوشروین گفت خیلی‌بهت 
افتخارم ی کنم...» 

شیمارفت وموقعی که‌درآغوش آنهاارام گرفت» 
برگشتم و ارام ارام داشتم از آنهادور می شدم که دستی 
روی‌شانه‌ام‌نشست:«نالوطی...نمی‌خوای‌روزپدررو 
به پدری که عقده کادو گرفتن به دلش مانده تبریک 
بگی؟...» 

روکه‌ب رگرداندم پد رآغوشش راباز کردو...»سردر 
آغوش پدر گذاشتم وبه‌هق هق افتادم و گفتم:«روزت 
مبا رک پدر...»وبعد دستهای‌مهربان‌مادربرسرم کشیده 
آشد: «پسر تو دیگه ناسلامتی بز رگ شدی... گریه مال 
بچه‌هاست...بازهم که پیراهن بدون آتوپوشیدی؟ باز 
هم که کفشهات روواکس نزدی...» 

مادر اینها را گفت و پدر اشک ریخت و من بر 
دستهای ماد ربوسه زدم وشیمانیز -"همانطور که اشک 
می‌ریخت -گفت: خدایااشکرت... 
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نومہد ہی شوی همه چن را از کف ہی دھی 
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انعکاس من 

هرچه پنهان‌تر شود در کنج غمهای خودش 
انعکاس من در او آیینه بریا کرده و 

می‌نشیند گوشه‌ای محو تماشای حودش 
پوسف این قصه از کنعان شوقی دیگر است 

سر نمی‌پیچد گمانم از زلیخای خودش 
صبر کن بگذار تردید از پی تردید و بعد 
گم شود در حسرت امروز و فردای خودش 
اه! او که در مسیر هرچه ادم دور شد 

باز اما می رسد روزی به حوای خودش 
رو به فردا در نبند ای کلبه احزان من 
خر ار ای ای 

سودابه میهیجی 


از دست تو 
حقدر امروز و فردامی کنی ای عشق! 
چقدر این جاو آن جا می کنی ای عشق! 
کا ا ا 
چقدر این پا و آن پا می‌کنی ای عشق! 
نه شادی‌های خود را با دلم تقسیم 
نه با غم‌های من تا می‌کنی ای عشق! 
به حجم بی کسی‌های افق عمری‌ست 
فقط داری تماشامی کنی ای عشق! 
یوسف شیردژم -فسا 


کجا دیده‌ای رنگ داغ مرا؟ 
که دیشب گرفتی سراغ مرا 
اگر بوی پیراهنت می‌وزید 
زمستان نمی‌سوخت باغ مرا 
همین یک شب پیش هم کودکان 
۱ شکستند بغخض چراغ مرا 
تو هم امدی با غزل خواندنت 
کبوتر نکردی کلاغ مرا 
کسی پی به این راز کوچک نبرد 
چه حرفی دگر مانده داغ مرا 
کورش کیانی قلعه سردی -ایذه 
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دم غروب کسی در غبار گم می‌شد 
شبی که چشم تو در جویبار گم می شد 
E‏ 
و ي پشت پیچ و خم روزگار گم می‌شد 
غرور زخمی یک مرد در صدایش بود 
که در خروش حزین سه تار گم می شد 
درست مثل شبح چشمهای خالی داشت 
ودر کویر نگاهش سوار گم می‌شد 
صدای هق هق «بر گرد»‌های تو این سو 
ميان همهمه این دیار گم می‌شد 
کسی جنازه خود رابه شانه‌اش می‌برد 
و در سیاهی این کوچه‌سار گم می‌شد 
درون کو چه فقط یک صلیب باقی بود 
و ردپای شبح پای دار گم می‌شد 
مرجان علی عبدی -دزفول 


3 


هر ذره که در خاک زمینی بوده ست : 





۹ پیش 


دخیل 
از اسمانها بسته شد چشم دخیل من 
عجاز هم لب تشنه می‌آید ز نیل من 
من از نیاکان خسته و از من "خودم رز 
مردی به خود خواهد رسید ایا - از ایل من؟ 
هر روز با نامی دگر خود را صدا کردم 
قصد کجا دارد شتاب بی‌دلیل من؟ 
پژمرده خواهد شد به رنگ شعله‌ها در باد 
در زیر پای روزها درد اصیل من 
حتی گلستان آتش نمرود خواهد شد 
دیگر تبر» چاقو شد از لطف خلیل من 
بهمن ساکی -اهواز 





ش از من و توء تاج و نکینی بوده ست 
کان هم رخ خوب نازنینی بوده ست 
حکیم عمر خیام 





" فدای چشمهای تو 
میان اب و اتشم برای چشمهای تو 
قسم به ساحت غزل» دقیقه‌ای هزار بار 
دلم عجیب می کند هوای چشمهای تو 
جقدر با ستاره‌ها به لحن اب و اینه 
شبانه حرف می‌زنم به جای چشمهای تو 
اگرچه چشم بسته‌ای دوباره از سر غرور 
مدام می‌زند به در گدای حشمهای نو 
سکوت گاه گاه تو مرا شکنجه می کند 
خدا کند که بشنوم صدای چشمهای تو 
اگرچه شرم می کنم بگویمت که شاعرم 
ولی تمام این غزل فدای چشمهای تو 
فرهاد سالاری -اندیمشک 


تباه عشق 
از همان دم که گرفتار نگاه تو شدم 
دل و دين باخته چشم سياه تو شدم 
ساده گویم که به خورشید نگاهت سو گند 
مثل شب شیفته روی چو ماه تو شدم 
به امیدی که دهد دولت دیدار تو دست 
روزها منتظر و چشم به راه تو شدم 
از همان خنده شیرین تو دا نست دلم 
که چو فرهاد گرفتار نگاه تو شدم 
به حدا غصه این عشق زمینگیرم کرد 
چه کنم یوسف افتاده به چاه تو شدم 
تاییایی وبه پابان پرمند شام فراق 
سالها منتظر صبح و پگاه تو شدم 
عاقیت اتش هج تو ز پایم اه فکند 
را عشق که یک عمر تباه تو شدم 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 


بیظ 
تا چند دلم چشم به در داشته باشد 
ای کاش کسی از نو خبر داشته باشد 


این همهمه شاید که ثمر داشته باشد 
بسپار سفر پخته کند خامی مارا 


بایست که جوینده سفر داشته باشد 
آدینه به آدینه دلم مهدیه باشد 

بایست که این ندبه اثر داشته باشد 
دل در تب و تابت همه دلوایس و شیداست 


ای کاش کسی از نو خبر داشته باشد 
طاهر جمشید زاده "یلام 








ابوالفضل احمدی -تهران 

تلاش شمابرای رعایت وزن‌قابل تقدیر 
است. اما برای رسیدن به مرزهای سلامت وزن 
باید بیشتر تمرین و مطالعه کنید: 

شب و روز می گذرد 

پس چرا بی خبری توز احوال دلت 

پس چرا این گونه آرمیدی تو کنون 

بی‌تقلا ماندی بشکن این سکون 

الهه کریم‌زاده "شهر کرد 

را ار 

بمان تا که برویانم برایت کعبه جان را 

بمان تا که بگردانم برایت رود گریان را 

و من که رمیده دام نگاه توام 

چگونه فراموش کنم غزال گریزان را 

پروین حسامی "سقز 

علاقه صرف کافی نیست. باید وزن و قافیه را یاد بگیرید 
واین میسرنیست جزبامطالعه وازبر کردن شعر آن 
هم به طور مستمر: 

او هم مثل من 

با خدایش 

حرف می زد 

ات اش می کرد 

و راب شدن پیراهنش را 

به پای او می‌نوشت 

سیده طیبه مطهری -تهران 

وزن و قافیه در سروده شما رعایت نشده است: 

سلام گویان قدم بر بادی دوست زنم 

تابه جام لبریز از مهر و وفادم زنم 

بر جاده رفاقت تا نهادم قدمی 

جز مهر تو خوبان ندیدم یار و همدمی 

توحید عباسی ‏ کرج 

وزن دوبیتی مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است: 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

که هر حه دیده بیند دل کند یاد 

ز دست دي -مفاعیلن 

ده و دل هر -مفاعیلن 





دوفریاد <مفاعیل 
که هرچه دی -مفاعیلن 
ده بیند دل <-مفاعیلن 
ا <مفاعیل 
مال تو 
چشمهای اشکبارم مال تو 
لحظه‌های انتظارم مال تو 
در سکوت سرد مهمانم بيا 
کوچه باغ مهربانی ها کجاست؟ 
ناله‌های آشکارم مال تو 
هرچه دارم از تو دارم عشق من 
روی سرخ خاکسارم مال تو 
روزگار بی‌قراری مال من 
بغضهای بی‌شمارم مال تو 
واژه‌های من کماکان زنده‌اند 
بیتهای ماند گارم مال تو 
فرزاد له باری ‏ "گرگان 
همشه 
از تو می‌نویسم 
هميشه 
روی ابرهاو 
گونه‌های تبدار شیشه 
از تو می‌نویسم امروز 
و چشم می‌دوزم به فردا 
به ابشاری که به نام تو 
پایین می‌ریزد 
نجمه احمدپور ‏ کرج 
۱ می اید 
از پشت غبارهای فرو نشسته 
و اینه‌هارا 
پاک می کند 


و خحورشید را 


پر از نور و اينه می کند 
حمید صباغی - شهرری 
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پژوهشگران دریافتند. 
بیخوابی از قدرت ا 
می کاهد. پژوهشگران با هدف 
E‏ ی ار رت 
دا اد ال ره از 
| افرادبی خواب یابدخواب 
رابا افراد دیگر مقایسه کردند 
و دریافتشد حتی یک ساعت 
خواب کمتر می تواند از فدرت 
شناختی و درک افراد در هنگام 
۴ انجام کارهایی کهنیازبه فکر 
دارد.بکاهد. گر وه مورد مطالعه 
دراین تحقیق علمی یک ساعت کمتر از گروه‌دیکر که 
مشکل خواب نداشتند.می خوابیدند. یافته های پیشین 
نشان می داد» بی خوابی موجب اضافه وزن وبروز 
استرس درافرادمی شود. پژوهشکران ۷ساعت ا 
شب رابرای داشتن ذهن و جسمی سالم توصیه می کنند. 
همچنین خواب نیم روز نیز مانند خواب شب موجب 
تنظیم اطلاعات مغزی می شود. پژوهشگران تنظیم 
ساعت خواب دوری از اضط راب درهنگام خواب. 
نخوردن قهوه و نوشابه درزمان خواب رابرای خوابی 
تحت ای ما ی دانند. 


جلوگیری‌از آرتروز زانو 
ویتامین (آدر 
جلوگیری‌ازبروز 
آرتروز زانو موثر 
ات فان 
اعلام کال 
اندک ویتامین 








اه 
به ویژه در اف اد 
اصلی بروز ارتروززانواست. بیمارزمانی که حدود 
۰ درصد از غضر وف خود رااز دست بدهد نیا زمند 
جایگزینی زانو می‌شود. محققان اعلام کردند: دریافت 
ویتامین به میزان کافی می تواند از نیاز به جایگزینی 
زان و جلو گیری کند. بیماران دچار آرتروز که ویتامین (] 
به میزان کافی دریافت می کنند حدود ۱/۵ درصد کمتر 
ازدیگر بیمارانی که ویتامین لأبه‌میزان کافی در افت 
نمی کنند مجبور به جایگزینی زانو می شوند. 

محققان میزان ویتامین ([در نمونه‌های خون و 
حجم عضروف در زانورابا اشعه ایکس در ۸۸۰مردو 
زن ۵۱ تا ۷٩‏ ساله اندازه گیری کر دند. محققان دریافتند 
زنان و مردانی که کمبودویتامین لاداشتند. دارای حجم 
کمتری از غضر وف زانو بودند وبیشتر انهاء دردی رادر 
زانو لحساس می کردند. 


۷ 7 
اطلاعات کک ون ارم ۳۳۷۹ 





D>‏ اجرای کنسرت با امواج مغزی 


متخصصان با استفاده از امواج مغزی و ضربان قلب 
گروهی از نوازند گان کنسرت موسیقی جالب توجهی را 
اجرا کردند. روز ۲۳ آیریل ۲۰۰۹ گروهی از دانشمندان 
یکی از عجیب ترین کنسرتهای موسیقی جهان رابرپا 
کردند.دراین کنسرت موسیقی از تجهیزات رسانای 
احساس برای انتقال امواج‌مغزی و ضربان قلب افرادی که 
به عنوان اجرا کننده کنسرت حضور داشتند برای اجرای 
نتهای موسیقی و تصاویرویدیویی استفاده‌شد.به گفته 
بر کار کتند کال این برنامه هلف اصلی اراحرای اس 
کنسرت مشاهده توانایی های مغز بدون حضور بدن بوده 
است. محققان معتقدند تاکنون تنهاار تباط محکم میان 
مغزء ذهن و بدن شناسایی شده بود اما این واقعیت که مغز 
وذهن توانایی این رادارند که‌به کمک یکدیگروبدون 
نیا زبه بدن برروی جهان تأثیر بگذارند حقیقتی است که 
تابه حال آشکار نشده بود. قطعه‌ای که توسط این گروه 
نواخته شد ایکس موشن نام‌داشته و گروه‌اجراکننده 
ای تا ار را 
در تمامی طولاجرابا کمک مغز خو د تحت کنترل داشتند. 






پژوهشگران در تحقیقات خود نشان دادند تماشای 
بیش از حد تلویزیون موجب تاخیر در توسعه شناختی 
و یاد گیری زبان می شود. 

به گفته محققان روشن بودن تلویزیون می تواند 
موجب تاخیر یاد گیری زبان در کودکان شود. 

محقفان در تحقیقفات خودبرای ۲۹ آنوزادبین 
دوتا۲۶ما آزمای ش ضبط آواهای کلامی را که‌در 
طول روز از خود ساطع کرده و یا آنهارادرک می کنند 
تجویز کردند. 

نتایج این تحفیقات نشان داد برای هر ساعتی که 
تلویزیون درخانه‌روشن بود به طورمتوسط کودکان 
قادر نبودند ۰ لخت رااز مجموع لغتهایی که والدین 
آنهامی گفتند درک کنند که این کاهش برابر بااحدود 
ET‏ ار را 
رای ار 
«این کاهش می تواند به این دلیل باشد که والدین در 


ر2 


چجهارنفرازاجراکنند گان‌در تمامی طول‌مدت‌اجراکلاهی 
جرمی مجهز به الکترودهای متعدد به سر داشتند که این 
الکترودها امواج الکتریکی مغز راانتقال داده و فعالیتهای 
این کنسرت مغزاجراکنندگان نقش آلات موسیقی رابه 
عهده داشته و نقوش امواج مغزی انهابر روی نمایشگر 
ES‏ شد. در 5 
نوازند گانی که به الکتر وداتصال داشتند فر دی دیگر مجهز 
به هادی احساسات قرار گرفت و تصاویری از آثار یک 
هنرمند گرافیست برای وی به نمایش درآمد. در این زمان 
ضربان قلب و میزان رسانایی پوست وی اندازه کک 
شده و دانش مندان دریافتند با ایجاد تغییرات در شیوه 
نمایش این تصاویرمیزان احساسات ایجاد شده در فرد نیز 
تغییر کرده و ضربان قلب وی در اجرای موسیقی شرکت 
داده شد. متخصصان بر این باورند این شیوه می تواند 
تکنولوژی رابه علوم انسانی نزدیکتر کند و به همین دلیل 
قصد دارند در آینده با استفاده از روشی مشابه به‌مفهوم 
واقعی هوشیاری در انسان بی ببرند. 


زمان روشن بودن تلویزیون کمتر از ارتباطات کلامی با 
کو دک خو د استفاده می کنند.» 

تحقیقفات دیگری که در گذشته انجام شده‌بود. 
نشان می داد کودکانی که ساعات طولانی در مقابل 
صفحه تلویزیون قرار می گیرند با احنلال کاهش دقت» 
یی خوابی و مشکلات اضافه وزن و به عصوص تاخیر 
در توسعه زبان مواجه می شوند. 





متخحصصان بوست هشدار دادند: دسته‌های 
بازی‌های رایانه‌ای مسبب انتشار نوعی اختلال پوستی 
منت ان سدح رد و ماد ری را 
شناسایی کردند که عامل بروز ان استفاده از دسته‌های 
بازیهای‌رایانه‌ای است.این اختلال «هید رادنیتیس 
پالمارپلی استیشسن» نام دارد. پژوهشگران این عارضه 
وس راروی ک دحت سر رد که در 
آثربروززخم‌های بسیاردردناک در کف دستهایش در 
یک بیمارستان بستری شده بود. پژوهشگران می گویند: 
این دختر ۱۰ روز پس از خودداری ازبازی‌بارایانه به‌ طور 
کامل بهبود پیدا کرد. پزشکان این دختر رادربیمارستانی 
مور داز مابش قراردادند ودریافتند که‌وی به یک اختلال 
یوستی مبتلاشدهاست. این اختلال معمولا باعث بروز 


بازی‌های ر ابانه‌ای عامل بر وز اختلال پوستی 


بثورات فرمز و زخمی در کف دست‌هایا پاشنه‌های 
پاهامی‌شسود. درابتدا این عارضه پوستی در پاشنه پای 
کود کانی بیدا شد که در فعالیت‌های بدنی سنگین حضور 
داشته‌اند. محققان می گویند: به احتمال زیاد عامل اصلی 
بروز این عارضه پوستی تعریق شدید و زیاد است. این 
بیماری بندرت فقط در کف دستها بروز می کند. دختری 
که م ورد مطالعه قرار گرفته هیچ فعالیت بدنی شدید 
باورزش سنگین انجام نمی داده‌اماوالدین اواظهار 
دانتهاا که دح نان ار اب طی مک I‏ 
طولانی در طول روز مشغول‌بازیه ای رایانه‌ ای بوده 
است. محقفان انجمن پوست شناسی اعلام کردند: 

این یافته بسیار مهم و جالب توجه‌است‌وبایداطلاعات 
آن با سایر متخحصصان پوست در میان گذاشته شود. 













یک روباه‌ماده که بیش از ۱۲۰حفت کفش. 
چکمه و دمپایی رااز حلوی در خانه‌های شسهری در 
المان ریوده بود. به«ایملدامار کوس»دنیای رویاه‌ها 
معر وف شده است. 

ايمك‌دا مار کوس. همسر «فردین اما رکوس) 
O SEES‏ 
می‌پوشید. بنابه این گزارش» E‏ 
ناحیه کوهستانی ایفل آلمان بیش از یکسال بود که از 
نایدید شدن کفش‌های خود از پشت درخانه‌هایشان 
شکایت داشتند و حتی در چند مورد همسایه‌ها نست 
به‌هم مشکوک شده‌بودند تااین که یک جنگلبان در 
خارج از شهر کفش‌های زیادی رادر لانه‌روباهی 
ار 


e 


این مرد جنگلبان که «دولف ویلریشست» نام دارد 
sS‏ کفش‌ها 
در شهر «فوهرن» به تماشا گذاشته شده تاصاحبان انها 
ای در اس ری خر ال 0] 
کفش‌هارابرای توله‌هایش ربوده‌است. جرا که به 
نظر می‌رسد روباه ماده از بازی کردن توله‌هابا کفشها 
کو چکی دیده می‌شود و این انگیزه‌ای شده بود تاروباه 
مکار هر روز چند کفش جدید از دهکده برباید. 

درحال حاضر خود روباه‌هنوز پیدانشده و معلوم 
نیست چه مجازاتی در انتظارش باشد. 


قابل توجه امداد گران شاهین دژ 

جند گرگ گرسنه یک دختر بجه رادر شمال غرب 
کشور کشتند. 

بنابه این گزارش» دختربچه چهار ساله‌ای که مقابل 
خانه پدرش درروستای «احمدپیگ» شاهین دژ -از 
توابع آذربایجان غربی -ایستاده بود نا گهان‌مورد حمله 
چند گرگ قرار گرفت. دراین حین وقتی یکی از گرگها 
دختربچه رابه دندان گرفته بود نا گهان مادر کودک سر 
رسید. وبا تلاش خود توانست فرزن دش راازمیان 
دا و ی 


مدیر ان ساختمانهای مسکو نی بخوانند 

کودک ۷ساله‌ای در آسانسور یک ساختمان جهار 
طبقه حان باخت. 

هفته گذشته بازپرس کشیک قتل واقع در جنت‌آباد 
تهران از طریق گزارش ماموران کلانتری این محل در 
جریان مرگ دختری هفت ساله به نام «تینا» در یک 
بدین ترتیب بازپرس کشیک در محل حضور یافت و 
دربررسی‌ او ليه مشخص شد دختر خر دسال در حال 
ورودبه آسانسوربوده که‌ناگهان به دلیل زدن‌د کمه 
ار دا ی CE‏ 
شده و درحالی که یک یای دختر داخل آسانسورو پای 
را 


خود کشی به خاطر قند 

رئیس یکی از صندوقهای قرض الحسنه استان 
تهران در محل کارش دست به خود کشی زد. 

هفته گذشته‌درحالی که حدودسه‌روزازنایدیدشدن 
کار کنان خدماتی این صندوق جسد رئیس ۱۰ ساله‌اش 
به نام «احمد) راداخل انباری واقع در زیرزمین شعبه 
محل کارش پیدا کردومراتب رابه مرک زفوریت‌های 
پلیسی ۱۰ ۱اطلاع داد. 

دربررسی‌های‌ابتدایی مشخص شد بیش از سه 
ام اد کر دا e‏ 


پیوند گوش به شکم 

پزشکان انگلیسی برای حفظ لاله گوش مردی که 
در جریان یک درگیری کنده شسده بود آن رابه سکم 
وی پیوند زدند. 

بنابه‌این گزارش,دانشجوی‌جوانی که‌در«لیدز»انگلیس 
زند گی می کرد با گروهی از دوستانش در پارکی نزدیک 
(لیدز) با چند تن از مردان ان پارک 
خر را در SS‏ 
از دانشجوها که به شدت زخحمی 
شده و گوشش از بيخ بریده شده 
بودبه مار ستان نتقال یافت وا 
نجات یافت. در این ميان خانواده 


حادثه تلخ» خاطره چندی پیش حمله گر گها به دختری 
خحردسال در محله «راه گنبدان» شهرستان «لالجین» 
همدان را زنده کرد. 

(زهرا» سه ساله داخل حياط خانه‌شان در کنار 
مادرش نشسته‌بود که‌نا گهان گر گهاواردانجاشدند. 
حیوانهای گر سنه کو دک رامقابل شمان وحشت‌زده 
مادرش به دندان گرفته و ربودند. ساعتی بعد امداد گران 
جمعیت هلال احمر همدان با تماس تلفنی ستادحوادت 
ب م و اه ۱ کار ار ای 
تجسس کمک گرفتند و پس از چند ساعت جستجو 
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کودک خردسال در اثر ضر به جان باخته است. 

هم در این زمینه گفت؛اگراین ساختمان هیات مدیره 
داشته باشد در صورتی که قرارداد تعمیر و نگهداری 
ا ۱ ها Co‏ 
کننده و جود نداشته باشد.هیات مدیره مقصر است و 
اگرقرارداد وجودداشته باشد.شرکت طرف قرارداد 
مقصر حادثه خواهد بود. 


خط متوفی کنار جسد وی پیداشده که در آن نامه آمده 
بود: من از بیماری قند رنج می‌برم و درحال کور شدن 
هستم و به اصطلاح مر گ تدریجی به سراغم آمده است 
وضعیت خسته شده‌ام. 

بازپرس ویژه قتل هم پس از بررسی و تحقیقات» 
مورد حاص مبنی بر تخلفات مالی با اختلافات شدید 
خانوادگی که بتواند انگیزه‌ای برای خود کشی باشدبه 
دست نیاورده و اعلام کردند اظهارات خود متوفی پیش 
از مرگ مبنی بر رنج بردن از بیماری می تواند انگیزه‌ای 
برای خود کشی باشد. 


وی گوش فرزند خودرایس از ۱۷ساعت دراطراف پارک 
پیدا کر ده و به بیمارستان بر دند تاشاید پیوند زده‌ شود اما 
با تشر ای را ایس ند کت در رس 
و دراین امر به نتیجه مثبتی هم رسیدند. 
پزشکان همچنان در تلاشند تابا استفاده‌از غضروف 
دافا جوان۱ ۲ ساله لاله 
گ وش اورابه جای‌اولش پیوند 
ی ال و 
می‌دانم که این عمل سخت 
ودردناکی است مابرای‌اولین 
تس 


در کشتزارهای ذرت اطراف «لالجین»ابتدا گردنبند و 
سپس قسمتی ا زموی سردختربچه راپیدا کردندودر 
ادامه پس از هفت ساعت تلاش و جستجو بخشی از 
بقایای جسد این دختربچه پیدا شد. در همین حال یک 
شکارچی حرفه‌ای که در آن روستازند گی می کرد» پس 
از پنح شبانه‌روز دو قلاده از گر گها را از پای درآورد. 

درحال حاضر نیز چند گرگ دیگرهم دراطراف 
روستای احمدبیگ وجود دارند و برای جلو گیری از 
را را 
به فکر راهکار اساسی باشند. 
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اامب اد است 


سم 


و 
فو شین فا ی ا ہے ٣‏ و 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 

نازنینم, خویم! 

همینگونه خوبس بمانیم. بمانیم و بر غصه‌ها دل نرانیی 

بمایم و با خنده‌عامان ازم اکر گزبه‌ها قضد رد۲ 

ندارن. منو تو به عشق همین «وعده‌هامان» بمانیم! 
ستک اسا 


۹ 
ی 


×احمد شاملو: دوشیزه عشق من مادری بیگانه است. 


پوسف 
× رفتنت مثل قهوه تلخ است که فقط اميد دوباره دیدنت 
شیرینش می کند پروین افتخاری 
× مولوی: گرا زغم عشق عارداريم پس ما به جهان چه کار 
دارتووازب تواهه آرمارا کر تفر دای 
ستاره دنباله‌دار 
هر که دنيا رابشناسد نه به راحت و رفاه خر سند شود و نه 
از بلاو گرفتاری غمگین زهرا مترجمی جزه 
× ای حدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی که می خواهم 
درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه 
بروم. مت 
#«شبا چراغ دلت رو روشن بذار تافرشته ها راه پاکی‌رو گم 
نکنند. شبهای بی فرشته سنگین می گذره... مثل روزهای 
بی نو... پری دریابی 
× زنده را تازنده است باید به فریادش رسید ورنه بر سنگ 
مزارش آب پاشیدن چه سود؟ حامد مجدی 
× ای صمیمی: ای دوست: گاه بیگاه لب پنجره خاطره‌ام 
می‌آیسی. ای قدیمی» ای خوب! تومرایاد کنی یا نکنی من 


به بادت آسمان پرستاره 
× از با تو بودن برایم عادتی ساختی که هر گز بی تو بودن 
راباور نمی‌کنم ا 


× قشسنگی زند گی به‌اینه که خودت بی خبر باشی و یکی 
به خاطر تو باخدا راز و نیاز کنه خاکستری 
× مرا از لحظه‌های غم نگیری عطش رااز دل تنگم نگیری» 


اگرچه درد عشق توبزرگ است دلم را کاش دست کم 


نگیری نسیم تبریز 
ری ۱ دا کر انا این 
SS‏ هنا 


من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم فروغ عارفان 
× ولتر: عقل موتور ماشین و انگیزه چراغ انست 


محسن ذوالفقاری 
× حدایا اندکی از عشق تورابادنیاعوض نمی کنم» آن را 
بر من ببخش ناصر دیلمی 
× یه طرح از چشمات برام بفرس یه اهو اینجاست 
می‌خوام روشو کم کنم خاطره 
× خحنده تلخ ادما همیشه از دلخوشی نیست. گاهی 
شکستن دلی کمتر از آدم کشی نیست قاصدک 


× شاخه با ريشه خود حس غریبی دارد. باغ امسال چه پاییز 
عجیبی دارد. غنچه شوقی به شکو فا شدنش نیست که نیست 
عدالت کوروش 
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باخبر گشته که دنیا چه فریبی دارد. 


(فردا و دیروزبا هم دست به یکی کردند. دیروز با 
خاطراتش مرافریب داد و فردابا وعده‌هایش مراخواب 
کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود 

مهدی خرم طربق 


سحت. محمد.د 


من از طرح ن‌گاه تو امید مبهمی دارم نگاهت رانگیر از 
من که با آن عالمی دارم. راحیل 
× من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش 
کبریایی خود نداری» من چون تویی دارم و تو چون خودی 
نداری. مه سیما 
سای بی‌ستاره‌ات. سمیرا. اند بشه 
× مرد گان راهفته‌ای یک بار دیدار است ما که از یاد رفته‌ایم 
از مزاری کمتریم. 
× به سلطان قیامتها فر امو شت نخواهم کرد. تو تنها شعله‌ای 
× بودنت هدیه‌ای است برای دل کوچکم و ارزوی من 
شادی دل دریایی توست. ایرج زردشتی 
× حون که قرمزه رنگ عشقه اما اشک که بی‌رنگه درد 


عشقه. 


۰ 
ا 


آتشین 
× در محفل خودراه مده همچون منی را /افسرده‌دل 
افسرده کند انجمنی را. صادی 
× ماز فیض عاشقی افتادگی آموختیم. گرچه از داغ محبت 
× به علت بارش بی‌وفایی! جاده عشق لغزنده است لطفا 
با معخیت خر کت کنیك: علیرضااز شهر عشاق 
× گر مسلمانی همین است که حافظ دارد. وای اگر از یس 
× صدایی که شنیدی صدای ۵ نود بیان یاد شما بود 
در ذهن من. که بدانی به یادتم. مصیبری 


× کسی که پشت الاغ باد به غبغب بیندازد چون اسب 
سوار شود پاک دیوانه خواهد شد. 

شهرزاد موالی زاده 
در کر ت صداشودرنیان یه 
روزی صداش درمیاد. 
«عصبانیت. انتقام اشتباه دیگران از خود است. 


بی‌صدا 


پارامسی ٩11‏ 
× زخم این نیشترت به دل چرا؟ /دل من خانه‌ی اباد تو 
و نیلی 


#انتخاب با تو است, می‌توانی بگویی صبح بخیر خدایا 
خدابه خير کند صبح شده. شبکده 
× توبدان این راتنها تو بدان» توبیا؛ تو بمان بامن تنهاتو 
بمان. جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب» من فدای تو 
به جای همه گلها تو بخند. غزاله 
×« اززند گی هر آنچه لیاقتش راداریم به مامی رسد نه آنچه 
آرزویش راداریم. فرزانه 
من همان قاب تهی خسته و بی تصویرم که برای توو 
تصوير دلت می‌میرم. نسیم تبریز 


×عشق برای ثروتمندان خر ج دارد و برای فقرا دردسر. 

محمدعلی آیبنی از شاهرود 
در خواب نازبودم سبی, دیدم کسی در می زند» در را 
گشودم سوی او دیدم غم است در می‌زند. ای دوستان 
بی‌وفا از غم بیاموزید وفاء غم باهمه بیگانگی هر شب 
به ماسر می زند. شمس 
×غربت رانباید در الفبای شهر غربت جستجو کرد 
همین که عزیزت نگاهمش رابه دیگران فروخت... تو 
ری بح 
×شبی ساقی ز من پرسید که جانا ارزویت چیست؟ 
بگفتم: بودن یارم. که جز او ارزویی نیست. 


الهه - مه 
خداون دا تسومی‌دانی که می خندم ولی دردل غمی 


× آبی تر از انیم که بی‌رنگ بمیریم. از شیشه نبودیم که 
با سنگ بمیریم» تقصیر کسی نیست که اینگونه غریبیم» 
شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیریم. 

زهرابرمکی 
مهربانی را گر قیمت کنیم من یقین دارم به ماهم 
می‌رسد. آدمی اگرایستد بر بام عشق دستهایش به خدا 


ری مد یلدا 
×اجازه نده‌هر رهگذری که رد می شه رو دلت یاد گاری 
بنویسه چون پاک کردنش سخته. آتیشن 
گر در معرفت یکتانبودی دلم اینگونه رسوایت 
نمی شد. محمدصادق شادمانی 
ی 
کنی اما کنارش بی‌نام 
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اشک‌هايم را بگیر تا بدانی خانه عشقت کجاست. 
کد 
«اولین مرحله‌ی پرواز دل کندن از زمین است. 
آسمان کویر 
× هواروشن است و ياد تو مرا پر از بهانه می کند چه 
کرده‌ای که دل تو راچنین بهانه می کند؟ 


پیامک های بدون نام 


د کتر شریعتی: ساعتها را بگذارید بخوابند بیهوده‌زیستن 
رانیازی به شمردن نیست. 

× شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن رااز تو گرفتند. 
عشق بورزبه آنانی که دلت راشکستند»دعا کن برای آنانی 
که تفرینت کر دند. 

× زند گی پژمردن یک بر گ نیست» بوسه‌ای در کوچه‌های 
مرگ نیست. زند گی یعنی ترحم داشتن با شقایقها تفاهم 
داشتن! 

× همیشه افرادی هستند که تورامی آزارند با این حال 
همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به 
کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی 

٨‏ حیلی مهمه که انسان عاشق بشه اما مهمتر اينه که چه 
وقت و عاشق چه کسی بشه! 

× گر چه ای دوست غروردلت احساس مرادرک نکرد 
آفرین بر غم عشقت که مرا ترک نکرد 

× برای آدم نابینا شيشه و الماس فرقی نداره» پس اگر کسی 
وه تشه تست OC‏ تسه عم اون انتاست | 


هد ول آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
4 سس ۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و یا با شماره برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید قر عه انتخاب و 
ار ر فاس ر ال تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر بک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. 
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1-نام دیگر کتاب بوستان اثر شسیخ اجل 
-کنایه از آدممودی وزرنگ ۴سبرهانه 
از کشورهای آفریقایی از جزایرایرانی 
۳-مبارز خستگی ناپذیر -جمع شیخ 
-رشته کوهی درایران ۴ -از میوه‌های 
بهشتی کو شت ترکی-احمق‌ونادان 
-کافی -مادر باران ۵- از وسایل تزیینی 
خانم ها کاری که به طور مرتب و معمول 
ومکررانجام می‌شسود ۶-ضمیر فرنگی 
"تکرارش بچه ترسان است "پیشوند 
نفی - گلابی -سرای مهر و کین ۷-زمان 
وهن‌گام "همراه وحشت هم می‌اید 
"بیم‌اری‌ریه تصدیق آلمانی گلو 
وحلقوم ۸-نوعی‌قایق وکرجی دبیر 
-دوشبزه قهرمان اورلثان -٩‏ همراه پیله 
-متضاد کوتاهی از توابع اصفهان 1۰- 
از کشورهای اسیایی " ترانه "پایداری و 
ثبات ۱۱-طرزوروش -خون برهنه 
-فوری-مقابل اینک ۱۲-اساس -شاخه 
تازه‌درختتخم مرغ‌فرنگی -نوعی 
بالاپوش -لنگه در ۱۳- ودیعه و سپرده 
-ضیافت ومیهمانی ۱۴-غذای‌ شبانه 
-عدد منفی -باطچه کوچک - پافشاری 
کردن‌درعناد-بی‌حس 1۵-گل‌ولای 
-جیزی رابه تماشا گذاشتن -خدای 
متعال‌هندوان 1۶-اشاره -رهایی ونجات 
یافتگی -هنگام ۱۷- از انواع ترضی‌ها 
"بیمارستان 


عمودی: 

1-ذره مر کزی میان‌تهی محل استراحت و آسایش ۲- 
در دوربین بجوییدش "موقع‌شناس -خوی گرفته ۳- 
اندوهگین و ناخوشایند -دویدن و تاختن -پیشنمازی 
۴- ناگهانی خودمانی -بی‌بند و بار -میوه تلفنی -جام 
معروف "در ۵-حاشیه ازمیوه‌های‌این ایام ۶-اشاره‌به 
دور ضمیر داخل -زاقوام پدری -"روزگار "بچه تنبل 
می‌زند ۷-مادر -عایق کردن‌جایاچیزی دربرابرنمو 
رطوبت-لفبای موسیقی -زنان در یک شهر متولد با 
زندگی می‌کنند-بدی-راه کو تاه مقابل بیشتر ۹-طوق. 
دستبند "حکومت کردن - پایتخت کشور چک *1-از 
توابع قزوین "خاندان طلا بهبودیافتن زخحم ۱- 
ريشه گیاه-پایتخت فراری -دکتررمان معروف بوريس 
پاسترناک روسی -پاره آتش که به هوا پرد ۱۲- زاییدن 
-نوعی حصیر "رودآرام‌شولوخف‌روسی -نیمه‌دیوانه 
حرف دهان کجی ۱1۳-از اشکال هندسی -به قدر یک 
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کف دست ‌بازشده ۱۴ -پیامبران-دست رنج ۳ 
-آغشته به آب غم واندوه ۱۵-سیاره زحل -خباز 
کا ر ای معرواف ور کور 
ترکیه -داستان 1۷-دانشی که در مورد مایعات درحال 
حرکت بحث می کند -"مدرسه قدیمی 
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حل جدولهای شماره ۳۳۷۰ 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۷۰ 
۱-متقاطع: سمه رضا زاده-اهواز 
اا گید روما 
۳- سودو کو: اکرم سلطان نژاد 
جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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از سر تا دم آژد‌ها! 






با فوش شود کار ایړو ل سروس کنجی 


کدام تصو بر ؟ ۱ 

دوتاازاین چهار تصویر که باشماره‌مشخص شده‌اند عیناً شبیه یکد یگر ند. 
دوتای دیگر» هر کدام یک اختلاف دارد. آیا می‌توانید بگویید کدام‌ها؟ 

۲۳۳ TT RTT 


1 
1 
ی 


آیا می‌توانید از دهان 
این اژدهای افسانه‌ای 
وارداین ماز شده وپس 
از پیمودن این مسیر پرپیچ 
و خم. از نقطه پایانی یعنی 
دم او خارج شوید؟ 





به دنبال سایه! ۹ 
این جهانگ رد بخت بر گشته که در 
صحرای بی آب و علف سر گردان شده 
مایل است‌هر چه زودتر خودرابه یک 
مکان‌سبز و خرم برساندودرسایه 
درختان قدری استر احت کند. 
اما ابتداباید رمز نقشه را کشف 
کند. آی امی‌توانی دبا کمک 
گرفتن از کلید راهنماء کشف کنید 
دراین نقشه جه نوشته شده است؟ از 


راست به چپ بخوانید. 


دد 
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کدام صرب‌المثل؟ تحص 

درزبان فارسی ضرب‌المثلی و جوددارد که در آن» واژه‌های دشمن» دوست شماتت و طك ظ.۰ 9 9 
سرزنش به کار برده شده است. معنی این ضر ب‌المثل برعکس مثلی است که می گوید «هر چه از ف 3( ۳ 
€ ۷ 


دوست می رسد نیکوست»! آیا می توانید بگویید این کدام ضرب‌المثل است؟ 





چست ؟ اذ 


SS a‏ وا AGS‏ دراین تصویر تعدادی عینک می‌بینید که دوبه دوبه 
پنهان شده است. در تصویر سمت چپ نقطه‌ها را از یک تا ۲ و در تصویر سمت راست. از یک تا ۲۳ به یکدیگر وصل هم شبیه هستند» به جز یکی! ایا می توانید عینک تکی رادر 
کنید تا این حرف لاتین به دو صورت بزرگ و کوچک در برابر چشمانتان ظاهر گردد. ميان این همه عینک پیدا کنید؟ 3 
۰11 ۰ 10 
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زبرنظر: جعفر گودرزی 












طنز و کمدی 
طنز یک مقوله ادیی است و مربوط به ادبیات است 


اماکمدی‌یکمو ۲ ۱۳۰ 
قفاوت دروند. 
کمدی فلسفی وودی آلن 
کاری که وودی آلن انجام می‌دهد یک نوع کمدی 
فلسفی است و هیچ ربطی به طنز ندارد. در ایران این 
گونه مسینمایی رابه نام وی خوانده‌اند و می گویند طنز 
وودی النی که البته درست نیست. 


ين ‌دوباهم 


وضعیت کمدی موقعیت 
درایران به دلیل سلیقه‌های متعددی که وجود دارد 
ژانر مهران مدیری 
بهروزافخمی در گفتگویی متذ کر شده‌بود یکی از 
بزرگترین ارزو های من این است که ساخت یک فیلم 
در گونه یا ژانر مهران مدیری را تجربه کنم. 
افخمی کار گردان باجر أ: تی است که‌این جمله را 
گفته و من او را تحسین می کنم. 
به نظر من کمدین کسی است که از پس ایفای 
نقش‌های مختلف بربیاید. تراژدی راخوب بازی 
کند. با ملودرام کنار بیاید و... من خیلی دوست دارم 
باشم که نیازی به هیچ نوع رفتار فیزیکی نباشد. 
درعین حال دوست دارم در کاری شرکت کنم که در 


الاعات ل و4 سا رم ۳۳۷۹ 


j goodarzi@yahoo.com 





علیرضا خمسه بازیگر طناز و دوست داشتنی 


: آن از فیزیکم به منعطف ترین شکل ممکن استفاده 


0 شود. در سینمای جهان باستر کیتون از صورتش اصلا 


مستفاده نمی کند اما از مسویی دیگر چارلی چاپلین 
با استفاده از تمام اجزای صورتش شسما رابه و جد 
می‌آورد و شمانمی توانید بگویید کدامیک از این 
دو بهترند. 
مشوق اصلی من 

از نوجوانی به این حرفه علاقه‌مند بودم. در دوره 
دبیرستان مشسوق خوبی سر راهم قرار گرفت به نام 
مرحوم موسی الوند (پدر سیروس الوند) که باعث 
شد جدی به این مقوله فکر کنم. در زمان خدمت نظام 
وظیفه پزشکیار شدم اما خیلی زود فهمیدم اگر پزشک 
می‌شدم چه پزشک بدی از اب درمی آمدم. با علم به این 
که دریافتم روانشناسی علم شناخت روان آدمهاست 
جذب این رشته شدم و در دانشگاه روانشناسی 
خواندم. سال ۵۷ دو سال به پاریس رفتم و بازیگری 
خواندم. در آن دو سال مرتب در کلاسهای ی وگاءنرمش» 
باله» تحلیل متن و... شرکت می کردم و هنوز هم از آن 
دو سال تغذیه می کنم. 

قضیه ضرب‌المثل قد یمی 

ضرب‌المئل آن که می گرید هزار غم و درد دارد و 
ان که می خندید هزار و یک درد و غم» یک ضرب‌المثل 
ترکی است. اگر کسی بخواهد با تفکر گام برداردء تفکر 
پشتوانه‌اش باشد این تفکر باید از خشم‌هاء غصه‌هاه 
وحشتهاء مشقت‌هاو... گذشته باشدو کسی که از همه 
این مراحل عبور کرده آدم دردمندی است. به قول 
مولوی: 
گرچه از روز ازل خرم و خندان زادم 

عشق آموخت مرا نوع دگر حندیدن 
طنز حکم بک نیشتر رادارد 

طنز حکم یک نیشتر را دارد. نیشتر ظریفی که 
همراه با لبخند بر دملهای چرکی جامعه زده می‌شود. 
باید یادمان‌باشداساس و آرمان فرهنگ وهنر تعالی 


ات 


وقتی حالم بد می شود 
زمانی که کمتر پشست فرمان می‌نشسینم حألم بهتر 
است» پشت فرمان که می ن نشینم حالم بد می‌شود. 
مشکل ما در عرصه بازیگری 
مشکلی که من و امشال من در حرفه بازیگری 
داریم اب ین است که حرفه‌مان این است یعنی از 


متاسفانه به ما نشانی اشتباه داده اند 





این راه امرارمعاش می کنیم و به نظرم یک عیب 


به حساب می‌آید. بازیگران ایرانی تازمانی که 
۲ راز کار افتادگی دارد که چیزی 
کا نمی گیرد. 
کک هم حرف بزنم. . , 

دوست دارم در فیلم‌هایی بازی کنم که اصلا حرف 

نزنم چرا که به اندازه کافی در برنامه‌های تلویزیونی 
من فر يده شده‌ام بر ای... 

من بعد از سالها زند گی و کار به این نتیجه رسیده‌ام 
که من افریده شده‌ام که لبخندی را بر لبان مردم بیاورم 
و این بزرگترین افتخار برای 

کو تاه صحبت کنبد 

ی اک و 

ندارم. مهم این نیست که شما کو تاه صحبت می کنید 


مهم این است که چه حرف و پیامی برای ارائه دارید. 
زمانی که حرف زیاد و خوبی برای گفتن ندارید. پس 
بهتر است کوتاه بگویید. 
جامعه ما جامعه شادایی نیست 

متاسغفانه جامعه ماء جامعه شادابی نیست و 
افسرده است. کافی است هفت صبح قیافه‌ها راپشت 
فرمان و هشت شب هنگام باز گشت به منزل مقایسه 
کنید. چهره‌ها اغلب عبوس و درهم رفته است. ما 
شاخصی داریم که به ان شاخحص ملی شادمانی 
می گوییم. این شاخصها با خحصلت‌هایی چون 
احساس رضایت شغلی. احساس رضایتمندی به 
معنی عام ی امیدواری یا انگیزه برای کار هستند 
که با سنجش ان می توان میزان شادابی یک جامعه 
راارزیابی کرد. متاسفانه با بررسی این خصایص 
و گزینه‌ه ادر جامعه ایرانی 
شادی نداریم. 

جلوی باشگاه خنده را گر فتند 

راه‌ان دازی کلوپ شادی با همان باش‌گاه خنده 
می تواند بسیار در از بین بردن بخشی از افسرد گی 
افراد جامعه موثر باشد. من اولین نفری بودم که چند 
تفیل رود ا مر وم موی هت ایی درد زره 
کیش اولین باشگاه خنده را تاسیس کنم. منتهی در ان 
زمان نمایند گان مجلس با این مساله مخالفت کر دند 


درمی‌پابيم که جامعه 





سال ۵۷ دو سال به پاریس رفتم و بازیگری خواندم. در آن دو سال 
مرتب در کلاسهای یوگاء نرمش. باله, تحلیل متن و... شر کت می‌کردم 
و هنوزهم از آن دو سال تغذیه می‌کنم 


و آن‌را کارغیرارزشی دانستند. در جامعه‌ای که خنده 
مترادف با سبکسری است. باش‌گاه خنده محلی از 
اعراب ندارد. 
چرامی تر سیم؟ 
جامعه‌ای اهل طنز و مصاحبه است.امامی ترسیم که 
براین است که در جامعه اخحلاقی جایی برای خنده و 
لطیفه نیست و گاه اینطور بیان می شود جامعه ای که 
ا وی اس ار تشه ری 
تکنو لوژی در خدمت شادی 

تکنولوژی با سخ به نیازهای فطری انسان است. 
انسان شاد آفریده شده و بر شادمانی او تاکید شده 
نباشد. به سرعت دایره فعالیتش محدود می‌شود. 
فعالیت‌های تکنولوژی جدید و ابزارهای تازه برای 
ایجاد ارتباط شاداب میان انسانهاست که نمونه بارز 
آن همان پیامکهای کوتاه و بلندی است که خنده را 
بو لان همهم انا رها ما اهلد کر دواد کون 
تاکسی» مترو» خیابان و... آدمها با چشم دوختن بر 
صفحه تلفن همراه لبخندی بر لب دارند و این از 
ویژگی‌های تکنولوژی است که در خدمت شادی 
انسان است و به این دلیل جهره تکنولوژی را جهره‌ای 

به فکر نتیجه‌ای فر اتر باشیم 

به نظر من در جامعه ما بزرگترین و ارزشمندترین 
فردوارد گود شود و نتیجه‌ای شسخصی و کوک 
عایدش شود افرادی راپرورش دهند تابتوانند در 
جامعه اتفاقی رارقم بزنند ودره صد نفرهن رآموز 


ASR DT A E AE O 
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کمدی دربدترین شرایط ده نفر وارد گودمی شوند 
که می توانند تاثیر گذار باشند متاسفانه در کشور ما 
هر که هرچه دارد برای خودش است. ترویج آموزش 
زیاد معنی و مفهومی ندارد. من یکی از کارهایی 
که بی‌آنداژه دوست دارم و درهر شسرایطی رهایش 
نکرده‌ام امر اموزش است. در ایران کمدین مولف 
وجود ندارد و بوجود هم نخواهد امد. زیرا شرایط به 
وجود آمدن و پرورش یافتن کمدین و طنز مطلوب 
وجود ندارد. 

کمدی با داشتن آزادی معنی بیدا می کند 

پیشرفت کمدی در همه جای دنیا منوط به دادن 
آزادیهای مختلف به آن است. در هیچ جای دنیا و در 
هیچ مقطعی از تاریخ کمدی بدون آزادی شکل نگرفته 
است و جالب است وقتی همه می خواهند بفهمند در 
کدام جامعه و کدام مقطع از تاریخ جهان آزادی وجود 
داشته است و دم و کراسی برقرار بود به رشد یاسقوط 
کمدی در آن دوره توجه می‌کنند. در هر مقطعی از تاریخ 
دیکتاتورهامی‌آیند و حکومت رابه دست می کوت 
کمدی محدود می‌شود. 

داروی روح 

طنز» خنده و شادی داروی آرامش روح و روان 
آدمی است. نوزاد اگر هنگام تولد گریه می‌کند. به دلیل 
تغییر محیط است و بايد دانست که همان نوزاد اولین 
تصویری که در ذهنش سپر ده شده خنده و شادی است. 
بایدبرای تربیت و آموزش رواج شادی در جامعه گامهای 
بلندی برداشت. متاسفانه به مانشانی اشتباه داده‌اند و 
خن ده را نوعی دیوانگی معرفی کرده‌اند» درحالی که 
خنده ناشی از سلامتی است. تاوقتی از چیزی لذت 
ببریم شاد هستیم و تالحظه‌ای که شاد هستیم جوان و 
تا لحظه‌ای که جوان هستیم زنده و پویا. 









۷محرم زینال‌زاده درحال ساخت فیلمی با 
عنوان «تو خورشید. من ماه» است. این فیلم قصه 
پدر شهیدی را با زگو می کند که برای باز گرداندن 
پیکر فرزندش به جبهه‌ها می‌رود. 

۷مجموعه تلویزیونی «نردبام آسمان» 
کار کی مس ی مارگ 
رمضان از شبکه اول سیما پخش می‌شود. 
ویشکااسایش برزو ارجمند. سیامک 
احصایی» حسن یورشیرازی و... بازیگران این 

۷ علیرض اافخمی مجموعه «ینجمین 
خورشید» رابرای پخش درایام ماه رمضان 
می‌سازد. حمید گودرزی.شهرام قائدی» مریم 
کاویانی مهعدی سلوکی و... بازیگران این 
مجموعه هستند که از شبکه سوم سیما پخش 
می‌شود. پنجمین خورشید یک کمدی خانوادگی 
e‏ 

۷مجموعه‌تلویزیونی«محمدر سول اللّه(ص)» 
دور رو در مورا 
انگلیسی و عربی ساخته می‌شود. 

۷روابط عمومی بنیادسینمایی فارابی 
ار ۱ فیلم در مرحله فیلمبرداری و ٩۲‏ 
فیلم در مرحله پیش تولید هستند. 

۷فیلم سینمایی «تاکسی نارنجیابه 
کارگردانی ابراهیم وحبدزاده ابان ماه سال جاری 
با بازی ازیتا حاجیان. حسن پورشیرازی ماهایا 
پطروسیان و... به اکران عمومی درمی آید. 

فیلم سینمایی «دم و کراسی در روز روشن» 
TE‏ 
حجت‌الاسلام محمدعلی زم به زودی جلوی 
دوربین می‌رود. این فیلم تجربه‌ای در زمینه طنز 
سیاسی است. 

۷رونالدو ستاره فوتبال برزیل در یک فیلم 
اا ےکا رای محمد حسین لطیفی ایفای 
نفش می‌کند. این فیلم رونالدو «شماره ٩‏ نام 


دارد. 





یک معمای کمی تا 
قسمتی پیچیده 
از نیمی از فیلم‌هایش که تابه حال ساخته اکران 

نشده است و کلی برای همین فیلم‌های اکران نشده 

جایزه هم برده است. 

یک راهنمایی:اگر فکر کرده‌اید نامش 
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در گذشت و سال هفتاد و چهار در چهل و هفت سالگی 
برای دومین بار ازدواج کرد. 

۷ محسن چاووشی خواننده موسیقی پاپ همانند 
رضا صادقی بیشتر لباسهای یرہ می پوشد. 

۴ امس راودارای کم ام در 
ورزش کاراته است. 

۷ عاطفه نوری با مهرانه مهین ترابی خیلی صمیمی 
است. 
بدرش رااز دست داد. 

۷ سال ۷۷نیکی کریمی پیشنهاد بازی در فیلم 
غریبانهرارد کرد تااین شانس نصیب هدیه تهرانی 


* 


سود. 


«تهران تهران» هنوز روی میز تدوین 

تدوین فیلم سینمایی «تهعران تهران»به کارگردانی 
داریوش مهرجویی همچنان ادامه‌دارد و هنو ز صدا گذاری 
و آهنگسازی فیلم شروع نشده است. 

مهدی حسینی‌وند تدوین این فیلم را اواخر فروردین 
در تهران شروع کرد که همچنان ادامه دارد و هنوز 
صداگذاری وساخت موسیقی‌شرو ع نشده‌است.فیلمنامه 
راوحبده محمدی‌فرنوشته‌وموضوع آن درباره‌جاذبه‌های 
گرد شگری‌شهر تهران است.پانته بهرام» قر بان نجفی» 
نیکی نصیریان کتایون امیرابراهیمی غلامرضا نیکخواه 
و... بازیگران این فیلم هستند. 

موجودات فضایی در ساختمان جام جم 

هشت قسمت ازسریال جدید رامبد جوان که‌هنوز 
نام آن مشخص نشده است» برای پخش از شبکه سه سیما 
تصویربرداری شده و تأکنون شش قسمت از این سریال 
ندوین شده است: 

بازیگران‌این مجموعه‌عبار تنداز:رامبد جوان.حمید 


۷ کامبیز دیرب از بازیگری که در فیلم دوئل از . 
جشنواره جایزه گرفت. این فیلم را پیست و هفت بار 0 


در سمادلا 


۷ مهناز افشار در دوران مدرسه به دلیل شکمو 0 


بودنش» دوست داشت بوفه‌دار مدرسه شود. 


۷ فتحعلی اویسی سال 1۱ برای یکسال حضور . 
در مجموعه تلویزیونی سربداران ماهی سه چهار هزار . 


4 بطنت‌های دوران مدرسه حامد بهداد این 0 
بود که مرتب خودرابه دل درد ومریضی می‌زدواز | 


مدرسه بیرون می‌آمد. 


۷ پانتهآبهرام در دوران کودکی آرزو داشت بزرگ 0 


۷ بزرگترین نقطه قوت پوریا پورسرخ قدرشناسی . 


اوست و این که پشتکار فوق‌العاده‌ای دارد. 


کرد و خیلی زود توانست به عروسک محبوبی تبدیل 
0 شود. بعید است این موش کیل حالا حالاها از ذهن‌ها 
از امه ست.درسیاره کوچک آبی رنگی در گوشه 0 
پرتی از کهکش ان مدتی است موضوعی فکر اعضای . 


وسحردولتشاهی.اين مجموعه ‌طنزدر ٥۰‏ قسمت 
۶ دقبقه‌ای ساخته شده است و در خحلاصه داستان 


زبده خود رابه زمین می‌فرستد تأدرباره این موجودات 


عجیب تحقیق کنند. 
رفاقت. بلوف و عشق 


فیلم‌برداری «سن پترزبور گ»به کار گردانی بهروز 0 که حالا مدرنیزه شده‌شان پت و مت فد 


افخمی آخر خرداد ماه به پایان رسید. 


«سن پترزبورگه درباره رفاقت» بلوف و عشق است و 0 صمیه طراحی کرد و ‌ساخت و حسن پورشیرازی و 
در ان محسن تنابنده»پیمان قاسم خانی» الناز شاکردوست 0 مهدی وثوق به این دو عروسک حان ار 
بهاره رهنماء اندیشه فولادوند. ماه جهره خلیلی. کیانوش 0 
گرامی»سروش صحت. سیامک انصاری امید روحانی» 0 
سیدابراهيم بحرالعلومی» ارش تا- »بابک برزوبه اردشیر 0 ۲ ِ ۲ ۲ ۳ 

پار احم ۰ » e‏ دل و جان بچه‌ها و بزر کترهاراه پیدا کند وجون کلاهش 


کا CEE‏ اض ام“ حا ك. : کک 
ی ی ی ی | قرمز بود به او کلاه قرمزی می گفتند. 


به ایفای نقش می پردازند. 


فتحعلی اویسی: دو جر خم کجا بو د! 


من در خانواده‌ای پر جمعیت بز رگ شدم. ماهشت برادر بودیم و 
در دوران کودکی ارزویم این بود که دوچرخه دان شته باشم اما پدرم 


۳ 
* 


نمی توانست برای هشت پسرش دوچ ر خه بخرد و واقعا در توانش 
نبود اگر هم می‌خواست یک دوچ ر خه بخرد به طور حتم مرتب سر ان 
دعوابود که چه کسی سوار ان شود. 


من گاهی به پدرم می گفتم برایم دوچرخه می حری؟ آن خدابیامرز 
می گفت: دوچرخم کجا بود؟ و این جمله در ذهن من ماند تا این که در 
مجموعه‌ای طنز از آن استفاده کردم و می‌گفتم: دیجیتالم کجا بود؟ در 
مجموعه بدون شرح این جمله یاد گاری پدرم هست. 





تخریب محیط زیست خود هستند و نادانسته تعادل 0 مرضیه برومند ساخت و ایر ج طهماسب و عادل بزدوده 
کهکشان رابه هم زده‌اند. کنفدراسیون, چهار مامور این عروسک راحرکت می‌دادند و صدای مخمل هم از 


0 آن بهرام شاه‌محمد لو بود. 





محبوب ترین عروسکبای تلویزیون در 
سه د هه اخیر 


عروسکاوی برع 
تمام‌تصول 


از: زهرا مکرم رفتاری 
کپل 
کپل موش تبلی که دهه شصت کلی طرفدار پیدا 


رحت بربندد. 
مخمل 


گربه تنبل وبی خحاصیت و غرغرو مجموعه خانه 


چاق و لاغر 
دو عروسک کم‌هوش و صاحب نقشه‌های احمقانه 


این دو عروسک را در اواسط دهه ۱۰ به بعد کامبیز 


کلاه قرمزی 
عروسک بامزه و جذابی که خیلی زود توانست در 


برومند طراحی و ساخته شد. گوینده کلاه‌قرمزی حمید 


جبلی بود. 0۳ 


N" 








پسر خاله 

مگه چیه؟ چی؟ یه بار دیگه بگو ببینم چی گفتی. 

حتمااین جمله‌هار ۱۱ ۱ ۱۱۲۱ 
بالحن طلبکارانه‌ای ادا می کرد. این عروسک هم چند 
ماه بعد از کلاه قرمزی پا به عرصه ظهور گذاشت. 


پسرخاله و کلاه قرمزی از محبوب‌ترین شخصیت‌های 
تلویزیونی و سینمایی ایران هستند. 

زی‌زی‌گولو ۱ 

عین مداد جادو هر چه می خواستی برایت براورده 
می کرد. این عروسک افسانه‌ای را عادل بزدوده ساخته 
بود و آزاده پورمختار هم گوینده‌اش بود. 

مجید دالیم 

عروسک دست و پادرازی که خیلی زودعروسکش 
هم به بازار امد و درهر خانه‌ای یک مجید دلبندم 
وجودداشست.او که به یسته‌می گفت هسته و به‌هسته 
می گفت حسته و به خسته می گفت رسته. طراح این 
عروسک مسعود صادقیان بو د که سال ۷۷ آن راساخحت 
و عروسک گردانش فروزان بهرام‌پور بود. 

خاله قورباغه 

کرد انعر سک لیا ےا 
معتمدآری ابود که ازسال ۷۶پابه برنامه‌های کودک 

سنجد 

درعروسکهابالا خره یک گزارشگرهم پیداشد 
که توانست با کمک گوینده و عروسک گردانش یعنی 
نگاراستخر با بچه‌ها ارتباطی بسیار گسترده برقرار کند. 
محمد اعلمی سازنده این عروسک بود. 

دانی 

عروسکی که در شمایل یک دایناسور توانست با 
بچه‌ها ارتباط خوبی برقرار کند. این عروسک ساخته 


مرصه محصوب و مسعود صادقیان است و گوینده آن 











ار هادی نصیبری 


اس یر بر کر رابت دار بر 
این مجموعه راسیروس مقدم ساخته بود که درحال 
حاضر مجموعه تلویزیونی رستگاران به کار گردانی 
او از تلویزیون پخش می‌شود. 

در یکی از روزها به پشت صحنه این مجموعه که 
تابه حال ۱۷۱۹ قسمت ازآن پخش شده رفتیم. وارد 
خیابان دزاشیب می شوم و به دنبال خانه‌ای که گروه 
از هفتم اسفند ماه سال گذشته در ان مستقر شده‌اند 
ی ی 
هستند می گردم. در این مجموعه سیروس مقدم گروه 
رابه دودسته تقسیم کرده گروه اول به سرپرستی 
خودش و گروه دیگر با هدایت افشین سنگ چاپ 
نماهای خارجی و عبوری را ضبط می کند. گروهی 
که افشین سنگ جاب سرپرستی آن رابه عهده دارد 
در اطراف پارک جمشیدیه کار می کنند. 

سیروس مقدم هم به اتفاق گروه اصلی در خانه 
یکی از شسخصیت‌های قصه یعنی نر گس مستقر 
شده‌آند و در قسمت‌های سی و پنج و سی و شش قصه 
راخیط ی ند تیاس ریخا گر سای 
در ل و کیشن حاضر است. 

برنامه ریز پروژه علی صالحی می گوید: پیش تولید 
این مجموعه از دی ماه سال گذشته اغاز شد و تابه 
امروز توانسته‌ايم ۲۵ قسمت از مجموعه را آماده 

سیر وس مقدم رأکه‌می‌بینم‌بی اختیارشخصیت‌های 
مجموعه نر گس از جلوی چشمانم رژه می‌روند. او 
پس از گذشت چند سال دوباره‌سراغ شخصیتی چون 
نسرین درنر گس رفته واو رادرشکل و شمایل پونه به 
سل رس رن ارر سس سر ال رس 
هم در رستگاران تبدیل به شسخصیتی به نام شایسته 
CCC‏ 
رااز دست داده و دختری دارد که به شدت به او وابسته 
است. اما پسرش درمقابل او قدعلم کرده است وبا 
دختری ازدواح کرده که شایسته او رادوست ندارد. 

خانه بسیار بزر گ است و بیشتر به یک باغ می‌ماند. 
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آلاچیقی در گوشه باغ خودنمایی می کند و استخری 
هم در انتهای ان وجود دارد. در کار نیمی از این خانه 
رای خر ی ار رس ی را 
خانه قنبر خانم استفاده شده است. دیواری هم خانه 
نرگس رااز باغ اصلی جدا کرده و دو در مجزابرای 
خانه نر گس و قنبر درنظر گرفته شدهاست وزمانی 
کی رات یروق ی رو کات عبر عاجرا 
رها ات اراد ای کر ان راد 
سمت چب حباط خانه ثر گس قرار می‌دهند. 

لوکیشن کلانتری و بیمارستان راهم طراح دکور 
در یک مدرسه قدیمی بازسازی کرده است و دو ماه 
هم زمان برای ساخت دکورها صرف شده است. همه 
گروه در اتاق خانه جمع شده‌اند. 

ها 

دوربین روی سه پایه در انتهای اتاق کار گذاشته 
شده‌است. کاوه "پوریاپورسرخ فراراست به 
سمت کتابخانه برود که کمی هم گرد و خاک روی 
ار ات را MO‏ 
e‏ ۱ 

یلان بعدی اماده‌می‌شود. دراین پلان کاوه به 
سراغ آلبوم عکس می‌رود و درباره زندگی خودش و 
خانواده شایسته از نر گس جوان خواسته‌ای دارد. 

نرگس روی تخت دراز کشیده است. دوربین 
بر ار ار کر رای مر رد 
نرگس موج می‌زند. کار گردان پشست مونیتور نشسته 
و صحنه را ورانداز می‌کند. توضیحاتی به پورسرخ 
ایفا گر نقش کاوه می‌دهد. 

موتوردوربین شروع به کار کردن می‌کند. 
ع بازیگران به گفته‌های کارگردان جلوی 
دوربین جان می دهند. صحنه مورد قبول 
کار گردان واقع می‌شود. 

سا تا 
6 دوم کار حودرادر خیابان تهران تمام 
8 کرده وبه وکیشن با ز گشته‌اند. شال و 
کلاه می کنم که بر گردم فقط از عوامل 
می‌پرسم که مجموعه چند قسمتی است 
و آنها می گویند ۵۲ قسمت ۳۵ دقیقه‌ای. 
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داستان 





سه داستان از: احمد نوری زاده 


درمیان‌مردم‌زبانزدیرایج است که‌می گویدبچه‌سالم 
اگرشیطنت نکند درسلامتی اش شک کن.برادرم محمود 
که‌پنج شش سالی کوچکترا زمناست کاروبارش‌بدون 
ار ای EGC‏ 
جان پرنده‌هامی‌افتد که روی شاخه‌های درختهای توت 
و آلوچه حياط درندشت مهندس «تونبان» که ما وظیفه 
سرایداری خانه او را برعهده داریم اتراق می‌کند. گاه با 
لوله‌های نیین به جان سنجاقک‌ها و شبکورها می‌افتد و 
گاهی هم از دیوارراست همسایه بالامی‌رود. یعنی همان 
کاری رامی کند که ما هم به وفت خود انجام داده‌ایم. 

تا ری را در را 
تیا دی را رح ی ار له 
این بازی جیست داستان جالبی دارد که شنیدنی است: 
بچه‌های محله از حلبی و یا قوطی‌های فلزی روغن نباتی 





«خطر » بعنی این ! 


و غیره کلاهک مانندهایی می‌سازند و بعد روی شن‌های 
فروختن بلال کنار دیوار حباط بیرونی خانه می کندیم و در 
آن اتش ذغال اماده‌می کردیم تاذرتهاراروی‌ان کباب کنیم؛ 
بعد یک ماده شیمیایی را که در جوشکاری استفاده می کنند 
و به لفظ بچه‌های محله به آن «کاربیت» گفته می‌شد درون 
جاله حاکی می‌ریزند و کلاهک‌های حلبی راروی آن قرار 
می‌دهندوبعد کبریت رأمشتعل می کنند.«کاربیت»بلافاصله 
اتش رابه خود می گیرد و منفجر می‌شود و کلاهک فلزی 
حلب روغن و غیره رامثل موشک به هوا پرتاب می‌کند. این 
بازی خطرناک پس از شایع شدن در کردمحله به سرعت 
میان بچه‌ها مد شد. 

یک روزبرادرم محمود جلوی دروازه ورودی پانسیون 
متروپل که توی کوچه عریض و طویل ماقرار داشت از این 


چاله‌هامی کند و در آن«کاربیت» می‌ریزد و کلاهک حلبی را 
روی‌آن‌قرارمی‌دهد و کبریت‌رامی گیراند وروی کاربیت‌ها 
می‌اندازد و از جاله دور می‌شود تابه هوارفتن کلاهک حلبی 
راااسا کی مادک لسع یک کار تحار سیر 
نمی‌شوند و کلاهک حلبی به هوا یرتاب نمی‌شود. محمود 
برای آن که بار دوم شعله کبریت را به کاربیت‌ها نزدیک 
کند به چاله نزدیک می‌شود و چمباتمه می‌نشیند تا کبریت 
دیگری رابگیراند امادرست در لحظه‌ای که باصورت روی 
چاله و کلاهک حلبی خم شده بود تا کبریت بعدی رابگیراند 
ناگهان «+کاربیت» منل بمب منفجر می‌شود و کلاهک نوک 
تیز حلبی رابه طرف هوا پرتاب می کند و چون محمود برای 
کرک ریت کید سر زابر وی له کم تر یود 
نوک تیز کلاهک حلبی به دماغ او می گیرد وان رامی‌شکافد 
وبه دو نیم می کند. 

ناگهان بچه‌های همبازی‌اش با داد و بیداد ریختند توی 
پانسیون و خبر فاجعه را آوردند. پریدم‌روی زین دو چرخه 
و رفتم جلوی در و محمود را که غرق در خون بود سوار 


از دروازه شیلات زدم 
CT‏ 
به چایخانه جانعلی که جلوی 
دروازه شیلات نزدیکی‌های 
لیوانی چای ترکی رفع عطش 
خدا جلوی در چایخانه پلاس 
بود. ظاهراً با این خیال که 
مبات تب بل رک 
چای ترکه سرم حراب بشود با 
من به داخحل چایخانه امد. ادم 





جعفر جر تکه هم می مر د؛ 





فلک زده‌ای بود که باری به هر جهت زند گی می کرد و خود 

-جعفر خله چرتکه‌رو چطور میندازن؟ 

-اول بایس چرتکه‌رو تکون داد و مرتب کرد بعد پنج 
تابه حساب شاه ريخت و بعد شروع به انداختن کرد و به 
حساب ملک و املاک وثروتهای‌بی حد و حساب رسید گی 
کرد و گرنه سر ادم بی کلاه میمونه. 

جعف ر چ ر تکه‌بیست و چهارساعت در چایخانه جانعلی 
سفیل و سرگردن, پلاس بود و فقط گهگاه برای گدایی 
کردن و راست و ریس کردن جیب گودش از قهوه‌خانه 
می‌زد بیرون. هیچوقت به جانعلی یا شاگرد لنگش کاظم 
که قوم و خویش جانعلی هم بود سفارش چای نمی‌داد. 


نعلبکی‌های‌سواربر انگشت‌های‌هردو دست ومچ‌هایشان 
از کنار سماور به طرف مشتری‌ها خیز برمی‌داشت تا چای 
را روی میز جلوی مشتری‌های تازه از راه رسیده ردیف 
بچیند ناگهان یورش می‌برد و درست استکان نعلبکی سوار 
برانگشت شست کاظم رامی‌قاپید و می‌گذاشت روی میز 
خودش وبه نشانه مالکیت قطعی چای فو رادو حبه‌قند توی 
استکان می ریخت و بعد پشت میز می‌نشست و درحالی که 
رعشه دائم گونه و پلک و چشم چپش را که تا چانه و حتی 
زیر چانهاش سرایت می کرد با انگشت سبابه مهار می کرد 
با رای ات اسان درک یربارت را ای 
می کردوباز گونه‌ و پلک چشم چپ به رعشه‌می‌افتادوشروع 
کر کب رد 

-خوردیم که کسی نخوره. جانعلی میخواد توی چای 
من زهر بریزه. چون نوکرروسهاست. 

بعد دست چیش رابه عنوان چرتکه تخت و صاف 
می گرفت‌وبادست راست شرو عبه‌انداختن چرتکه‌می کرد 


فوتبال بازی کردن با بچه های کوچه از همان 
سالهای آخر دبستان برای ما به صورت یک وظیفه 
روزانه‌د رآمده‌بود. تاازمدرسه‌به خانه‌میآمدیم‌دفترو 


کتاب رابه‌طرفی پرت می کردیم و توپ رابرمی‌داشتیم 
و می‌زدیم به کوچه و تادیروقت غروب یعنی تاریک 
شدن هوا بازی می کردیم. حتی وقتی که هوا تاریک 
می‌شد باز به بازی ادامه می دادیم و دیگر لنگ و پاچه 
یکدیگررابه جای توپ بالگد می کوبیدیم. 

بچه‌های آشنا از محله‌های دیگر مثل بندر و 
امامزاده هم به کردمحله می‌آمدند و همه با هم بازی 
می کردیم. از بچه‌های بندر ایزی بازیکن خوبی بود و 





از بچه‌های امامزاده عزیز اسپندار و نصرت ایراندوست 
E‏ با ما بازی می‌کردند خیلی 
اهل تکنیک و فن بودند و گلهای نفس گیری رد و 
بدل می‌شد. پدر ایزی» مصطفی حمال بود و از دکان 
ذغال‌فروشی شکور به خانه‌های مردم دغال می‌برد. 
کی سر ری ای وک هن را 
به روی کمر می گذاشت و به در خانه اهل محل می‌برد. 
اما برادربزر گش عباد بازیکن خوبی نبود و همیشه توپها 
را ی ره 

در کردمحله یک تیم فوتبال تشکیل داده بودیم و هر 
روز تمرین‌های تیم را توی کوچه ما ميان خاک و خل 


انجام می‌دادیم و گاهی هم برای برگزار کردن مسابقه به 
بندر و امامزاده می‌رفتیم و حتی یکبار به (چپی کوچه) که 
آن‌طرفتراز گورستان انزلی بودرفتیم وباتیم غفور جهانی 
که در بازی فوتبال اسم در کرده بود» مسابقه دادیم. قرار 
شد به سبک وسیاق بازیهای رسمی هفته بعد آنها به دیدار 





7 ۵و مد 
الاعات ل ۵ ارو ۳۳۷۹ 


رت جر رم مر 
زدن کردم تا بچه را به درمانگاه 
شیلات که پدرم در آن کار می کرد 
برسانم تا فکری به حال دماغ دو 
نیم شده‌اش بشود. به درمانگاه که 
محمود را معاینه کرد و گفت من 
فقط می‌توانم یک امپول تزریق 
کنم تا خونش موقتا بند بیاید اما 
بایدفورآباآمبولانس به‌بیمارستان 
انزلی منتقل بشود تادکتر تنکابنی ‏ 
انزلی بردیم تا دکتر تنکابنی دماغش را بخیه بزند. وقتی در 
اتاق‌درمانگاه‌بیمارستان‌شاهد بخیه زدن‌دماغ‌شکافته برادرم 
بودم دکتر تنکابنی ابروبالا انداخت و پرسید: 
-چی شده؟ دماغ این بچه چطور شکافته؟ 


چپش رابه نشانه ضرب گرفتن به چرتکه می‌کوبید. معمولا 
هم آب دهان کف کرده‌اش را موقع صحبت به صورت 
در کدام ده‌کو را را o‏ 
دررفته قهوه‌ای‌سوخته‌به تن داشت که آستین‌های‌مندرسش 
پارگی‌ها و جرخوردگی‌های وصله پینه شده پیراهن چیت 
نیمدارش رامی پوشاند. جانعلی‌هم‌مثل دیگران‌دلش به‌حال 
او می‌سوخت وگرنه می‌توانست دم سرکار بشارت راببیند 
تاجعفر چرتکه راسربه نیست کند. این برای‌سر کار بشارت 
پاسبان مثل آب خوردن بودو از حدامی خواست. ظهر یک 
روزتابستان که برای خریدن نان بربری ازنانوایی حمزه‌رفته 
اخرین سیستم زیرش گرفته. 

پاسبان بشارت از طرف کلانتری آمد و حادثه رااصورت 


مادرزمین خودمان بيایند.بازی در زمین شرکت شیلات 
غازیان باید انجام می شد که زمین چمن درست وحسابی 
با تبرهای اهنی بر دروازه‌داشت. 

بازی بااسوت داور شروع شد و من که فوروارد بودم 
توپ رابابچه‌هاردوبدل کردم وبه‌میانه‌میدان‌رفتم.برادرم 
مرمر که دو سالی از من بزرکتر بود در گوش چپ بازی 
می کرد. وقتی توپ به میانه میدان رسید به گوشه چپ 
میدان برای برادرم مرمر سانتر کردیم و او برای زدن سر 
شیرجه‌رفت. ظاهر در محاسبه توپ و محل چندان‌دقت 
نکرده بود و توپ از روی سرش که برای زدن هد شیر جه 
رفته بود قوس برداشت و از سر او گذشت و او که برای 
زدن سر شیر جه رفته بود باسر به تیر آهنی دروازه کوبیده 
شد و دراز به درازروی زمین افتاد و نفسش برید. 

همگی کنار دروازه جمع شدیم و با دادن نفس 





[0 

کسید ر کلامک‌های * 
حلبی به هوا و بازی خطرناک ۾ 
مدشده در میان بچه‌های کر دمحله 
را برایش شرح دادم. سر تکان داد 
و 

> ا TS‏ 
کر رت و بت وا از 
حدقه درمی‌آورد. 

وقتی کار بخیه زدن تمام شد 
دماغ محمودراباند پیچی کردند.به 
کسانی شبیه بود که در میدان جنگ 
ترکش خورده باشند. مدتها بعد 
باند راباز کردند و بخیه‌هارا کشیدنداما جای بخیه‌هاروی 
دماغ دو نیم شده محمود همچنان ماند گار شد. راستی هم 
که حطر نه از بیخ گوش بچه که از کنار دماغش گذشته بود 
واومجبوربودبه حاطر شیطنت وبازی بچه گانه یک عمر 
اشکال ایجاد شده در تر کیب دماغش راتحمل کند. 


میس کرداما مک تاد که در 0 
چرنکه رابه چه کسی بايد اطلاع داد. نه زن و بچه داشت و ۾ 
نه کسی ایل وتبارش رامی‌شناخت. جنازه‌اش رابردند و و 
در گورستان غازیان به خاک سپردند. جانعلی هم لحاف ه 
و تشک وجل وپلاسش راریخت توی‌پیاده‌رو تا آشغالی : 
ببرد. نه از مجلس ترحیم خبری بود و نه از مسجد و چای ه 
و خرما و حلوا. چندروزی مرگ جعفر چرتکه نقل محفل 
مامشتری‌های پر و پافرص چایخانه جانعلی بود اما رفته 
رفته از یاد رفت و دیگر کسی حرفی از او به ميان نیاورد. 5 
گویی آدمی‌به‌اسم جعفر چرتکه ه رگزدراین دنیازندگی : 
نکرده‌بود. اما کاظم شاگرد جانعلی گاهی که سر کیف بود ۰ 
دست چپ را به رسم جعفر چرتکه صاف می گرفت و * 
می‌گفت: این پنج تامال شاه. 

ویک نف راز آن سر چایخانه به شوخی می گفت: 

- کاظم تو که هیچی نداری. همون نداشته‌هات‌رو 
N‏ 


مصنوعی حالش راجاآوردیم ولی همچنان تعادلش 
را از دست داده بود و حرفهای بی ربط می‌زد. درست 
است که خونریزی مغزی نکرده بود اما سیب وارد 
بیمارستان کشید و از آنجا هم به بیمارستان روانی 
ازگل تهران روانه شد و ماهها تحت مداوابود تا کم کم 
سلامتی‌اش رابازیافت. این حادثه دردناک مرابه خود 
آوردو تصمیم گرفتم عطای هر چه فو تبال رابه لقایش 
ببخشم و کفش‌های فوتبالم رابه نصف قیمت به عزیز 
راداد و بعد بقیه پولهاراهپل هپو کرد و نداد و کفش ها 
و توپ رابوسیدم و گذاشتم کنار و رفتم دنبال ادبیات 
Ty‏ 5 


آلمان در جستجوی 


ي 


انس بس 


بقبه از صفحه ۲۳ 


توپخانه وهواپیما در آن کشوراز جانب متفقین 
در او تشک ک ورف ی ممل فان ادان 
چکسلواکی» یو گسلاوی و امثال آن و اضمحلال 
امپراتوریهای اتریش و عثمانی» a‏ 
به انگلیس و فرانسه که نفوذ خود را در آنجا تقسیم 
کنند» سخن می گفت. درواقع برمبنای چهارده اصل 
ویلسون. آلمان دیگرهیچ حقی نداشت ضمن آنکه 
در آن کشور هم باید جمهوری جانشین امپراتوری 
ماش که با تمد شاندان ساط همر اذ می ك 
مجازات المان براساس دکترین ویلسون به قدری 
سخت و سنگین بود که بسیاری از کارشناسان را 
درباره آینده این کشور و اینکه ممکن است آنها به 
خاطر همین مجازاتها و از دست دادن غرور ملی 
یه E‏ ۲ 
ساخته بود اما خرابی و فاجعه. کشتار و قحطی بر اثر 
جنگ جهانی اول به قدری شدید بود که حتی برای 
ر چهارده اصل ویسون هم,براي مازات 
المان کافی نبود و آنها اضمحلال کامل آلمان و 
تبدیل شدن آن رابه چند جمهوری کو چک مطالبه 
هی کرک تل که اه دول بر تسین فصلی نات 
چرا که آنها تصور می کردند که بعدها به یک آلمان 
مستقل و پیشر فته از نظر علمی نیاز پیدا خواهند کرد. 
اما در هرحال هنوز آلمان به اصول ویلسون پاسخ 
نداده بود. اما شکست‌های ان کشور و شورشهای 
داخلی وضع آلمان رااز نظر ادامه جنگ به غیرممکن 
تبدیلکردهبود. تااینکه سرانجام آلمانهاپاسخ مثبت 
به اصول ویلسون راهم اعلام کرده و آمادگی خود 
رابرای امضای کامل مفاد اتش‌بس به متفقین انتقال 
دادند. بدین ترتیب پرزیدنت ویلسون هم مجوز 
برای آغاز گفتگوها را اعلام کرد و قرار بر این شد 
که یک هیثتآلمانی با مسوولیت کامل و اختیارات 
تام در روز هفتم نوامبر به سال ۱۹۱۸ و در ساعت 
هشت بعدازظهر به محل ملاقات امده تا قرارداد 
ال آقضا شود غرضه را 
به قدری متفقین بر آلمانها تنگ کرده بودند که حتی 
اجازه برقراری ارتباط میان هیثت نمایندگی المان 
بادولت مرکزی خود در برلین رابه آنها نداده بودند. 
از عجایب تاریخ آنکه اتفاقا در همان روز قیصر 
ویلهلم هم به اجبار از تاج و تخت خو د استعفا داد و 
ماکس ولیعهد موقتاً ادارهاموررادردست گرفت که 
البته به دلیل پایان کار امپراتوری در آلمان اختیارات 
ولیعهد هم چندان قابل توجه نبود و او تنها برای 
کال یودن عر دة بر سبر کار باق مات حال هفته 
آینده به امضای قرارداد صلح و تغییرات بزرگ در 
قاره اروپا و اوضاع سیاسی جهان می‌پردازيم. 
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آقایی که دم در ایستاده بود» بلیط هایمان راگرفت 
وبعداز پاره کردن آنهارو دوباره تحویل خودمان داد 
و گفت:«ردیف۸ صندلی ۵و )من و«بهنوش»با 
سرعت به طرف سالن ح ر کت کردیم و بعد از پیدا کردن 
صندلی هایمان نشستیم. لحظه ای بعد» پرده کنار رفت 
و آگهی های پیش از فیلم شروع شد. یک ربعی گذشت 
تا بالاخره نوبت به پخش فیلم رسید. حالا دیگه محیط 
سینما کاملاساکت و تاریک بود. فیلم موضوع مهیجی 
داشت » طوری که در تمام مدت من و بهنوش سکوت 
کرده و با دقت فیلم رو دنبال می کردیم. 

علاوه بر موضوع جالب فیلم. بازیگرها هم بسیار 
عالی از پس نقش هایشان برآمده بودند. آنقدر غرق 
تماشای فیلم بودیم که نفهميديم چطور یک ساعت 
ونیم گذشت و فیلم تمام شد. زمانی که داشتیم از 
از فیلم و هنرنمایی بازیگرانش بودند. دقایقی بعد من 
و بهنوش از هم جدا شدیم و هر کدام راه خانه هایمان 
را پیش گرفتیم. 

OO 

صبح باصدای زنگ تلفن از خواب بیدارشدم. 
بهن وش بود. گفت: «ببین «ملیکا» من دیشب تاصبح 
چهره مون خوبه.» خمیازه ای کشیدم و گفتم: 
(حعوب. منظور؟) و و ادامه داد: «بیابریم یه 
آموزشگاه ثبت نام کنیم. بعد هم مثل بقیه از 
طریق همون آموزشگاه وارد سینما میشیم.» 
باخنده گفتم: «به همین راحتی ؟) بهنوش که 
معلوم بود از خنده من رنجیده» گفت: «از این 
راحت تر فکر میکنی این خانم... یا آقای... 
چطوری ستاره شدن؟ 
خودشون تلاش کردن و موفق شدن.» در 
حالی که به شدت وسوسه شده بودم» پس از 
کمی فکر کردن گفتم:«باید به مامان و بابام 
بگم‌هرچند فکر: نمیکنم بابام راضی بشه.) 
بهنوش گفت:«توهمه تلاش خودتوبکن 
شاید بتونی راضیش کنی.» 

وقتی تلفن راقطع کردم یک احساس 
تازه داشتم. چشم هایم رابستم و ناخودا گاه 
عکس خودم رابه عنوان ستاره روی سر در 
رنگی روی لبهايم نشست. ولی چند لحظه 
بعد این افکار که مثل توده ای از ابربالاای سرم 
چرخ میزد. باصدای مادرم پراکنده شد. بعد از 
کلی مقدمه چینی به مادرم گفتم که با بهنوش 


۳ ُ 
اطلاعات یی ول ساره ۳۳۷۹ 


که تافنی ارزو 





شسته شده رأروی بند پهن میکرد گفت: «باید به بابات 
بگی؛ ولی فکر نکنم اجازه بده. در هر صورت حرف اول 
و اخررو اون میزنه. حالا هم به جای این حرفا برو اون 
گیره ها رو بیار که الان باد لباسا رو می بره.» 
خودم تمرین میکردم که این قضیه راچطور به پدرم 
بگویم. پدر من فوق العاده سخت گیر و متعصب بود 
ویک ندای درونی مدام به من یگ میگفت که زياد دلم را 
رنه ور 
خانه شد. به محض ورودش یک لبوان چای تازه دم 
برایش بردم. پدرم در حالی که با شک به لیوان چای نگاه 
می کرد. گفت: «جیه؟! چی می خوای؟) 

-هیچی. چطور؟ 

-اخه مهربون شدی, پول می خوای؟ 

-نه به خدا؛ فقط میدونین... این روزا خیلی بیکارم. 
کرده که بریم کلاس... 

ری او تج 


کلاسی و خودتو راحت کن... 
چشم هايم رابستم و به تندی گفتم: «کلاس 








بازیگری» و هنوز چشم هايم راباز نک رده بودم که 
صدای کوبیده شدن لیوان رو میزء مو به تنم سیخ کرد و 
بعد هم فریاد های پی در پی پدر اشکم را درآورد. 

-ببین جه بی حیا شده! میخواد واسه من بره کلاس 
بازیگری! میخواد بعدش تو درو همسایه منوباانگشت 
نشون بدن و بگن این همون احمقیه که نتونست جلوی 
دخترشو بگیره تا... 

نه جونم» من از اون پدرایی نیستم که بذارم ناموسم 
رومثل یه عروسک حرکت بدن تا به خاطرش یه مشت 
آدم قرتی جمع بشن توسینما و واسه‌اداو اطوارش 
کف بزنن و سوت بکشن.بلند شو بلند شو از جلوی 
چشمم گمشو اونور و دیگه این اراجیف رو جلوی من 
نگو... در ضمن از فردا سینما رفتن هم بی سینما رفتن! 
شیرفهم شد؟ 

باترس‌ولرزگفتم:«امابابا!این‌همه آدم‌بازیگرن 
dG SE‏ زو که رز این نو 
حرفایی که شما می زنین؟) 

- گفتم از جلوی چشمم گمشو برو... 

دلم میخواست فریاد یکشم و بگویم: «بازیگری 
مترسک بازی نیست. بلکه يه هنره. هنری که اگه و جود 
نداشت. تفریح مردم هم وجود نداشت. این همه آدم 
بازیگرن و هیچ کس هم به چشم یه عروسک بهشون 
نگاه‌ نمی کنه...»ولی افسوس که هیچ وقت جرات 
گفتن چنین حرفهایی به قول پدرم بی پروا را 
نداشتم. شب از فرط غصه خوابم نبرد. 

انقدر گریه کرده بودم که چشم هايم پف 
کرده بود. صبح که شد با بهنوش تماس گرفتم 
و گفتم پدرم رضایت نداد. بهنوش از شنیدن 
این خبر خیلی ناراحت شد و بعد از ابراز 
همدردی‌بامن یکدفعه انگار که چیزی پادش 
افتاده باشد با خو شحالی گفت:«خب این نشد 
به راه دیگه.) 

با تعجب گفتم: «(چه راهی ؟!» 

-اصلالازم نیست به بابا و مامانت بگی 
میخوای بری کلاس بازیگری. مخشونو بزن 
و بگو می خوام برم کلاس کنکور. 

پيشنهاد خوبی بود. اما احتیاج به کمی 
ریسک داشت. بالاخره با تلاش فراوان و 
گریه و التماس توانستم مادرم راراضی کنم- 
بدون اينکه پدرم از چیزی باخبر شود -کلاس 
کنک ور بروم. واین شد که بابهنوش طبق 
یک نشانی که از مجله ای سینمایی برداشته 
بودیم راهی آموزشگاه آزاد بازیگری شدیم. 
مسئول آموزشگاه میگفت یکی از بازیگران 
قدیمی است که البته در سالهای اخیر زیاد 
جهره‌نبوده. خحلاصه در آن آموزشگاه که 


هنرجویانش فقط دختر بودند ثبت نام کردیم و بعد از 
پرداعت مبلغ بالابی قرار شد کارمان راشروع کنیم. 

دلهره عجیبی داشتم. یعنی در واقع از عکس العمل 
پدرم زمانی که از این موضوع اطلاع پیدامیکرد به 
شدت میترسیدم. 

اماترجیح میدادم که فعلا فقط به هدفم. یعنی 
ستاره شدن فکر کنم و این رویارابا تصورعکس 
العمل پدرم خراب نکنم. روزهای اول همه چیز خوب 
پیش میرفت. کم کم مسئول آموزشگاه که تدریس هم 
میکرد. از ما حواست موقع اجرای نمایش حرکات 
جلفی دربياوريم. 

اوایل انجام این کارها کمی مشکل بود؛ ولی بعد از 
مدتی کشیدن سیگار قهقه های بلند و... برایمان عادی 
تسس کول ا موز گا هس تیه ناکامک 3 که یک 
بازیگر باید هر کاری را که از او میخواهند به نحواحسن 
انجام دهد. هر کاری را! 

دو ماه از رفتن به کلاس میگذشت و من که هميشه 
دختری آرام و حجالتی بودم تبدیل به دختری بیشرم و 
حیا شده بودم که به قول مسئول آموزشگاه استعداد و 
زیبایی ام از هن رجویان دیگر بیشتر بود. 

هیچوقت سیلی محکمی که از پدرم بابت برداشتن 
چند مو از زیر ابروهايم خوردم را فراموش نميکنم. اما 
من سرخودتر از این حرفها شده بودم و با خوردن چند 
سیلی دیگر ابروهای پرپشتم را تبدیل به یک نخ کردم. 
مادر بیچاره ام که فکر میکرد من واقعا به کلاس کنکور 
میروم به پدرم میگفت: «آقا! تو رو خداولش کن» آخه 
جوونه الانم دیگه دوره‌مانیست که این چیزها رو 
بدبدونن.اتفاقابررعکسالان دخترهایی رو که به 
صورتشون دست نمی زنن» مسخره می کنن...» 

راستش دیگر هیچ کدام از این حرفها برایم مهم 
نبود.نه توجیه های مادرم ونه تعصب‌های پدرم. 
تنها چیزی که برایم اهمیت داشت این بود که ترکیب 
صورت و اندامم به هم نخورد. 

.انرون وقتی كلاس تمطیل د ا 
وسایلمان راجمع کردیم تابرویم. وقتی در جمع بقیه 
دخترها قصد بیرون رفتن داشتیم» یکهو صدای مسئول 
آموزشگاه که صدا میز د «ملیکا» من را وادار به ایستادن 























ای محمد اسر قا ضی دس آنوز کاس چیارمابتدیی 
ج هدرشه آسام جسیناع) شهارو ۲ 
٠/۳٠‏ درسال تخصیلی ۸۲-۸۸ با معدل ۲۰شاگرد 
دی مستاز شناخته شده است. 
با نکر از اولباء خر م مدرسه بخصو سا آمای پاز انی 
اقشین عباسيی داش آموزکیش آنندگی 
فدرسه افام خسین فازلیک 


درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ 
از استادی لوح تقد ی دز یافت ک ده الست 
إا تشر از او لسا : صنتر م ضفر اسه 


کرد. لحظه ای بعد او با عجله خودش رابه من رساند 
و گفت:«ملی کا! توبمون باهات کاردارم.»و من در 
حالی که به شدت تعجب کرده بودم گفتم: «باشه) و 
به بهنوش گفتم: 

اتو برو فردامی بینمت!) بهنوش هم که دست کمی 
از من نداشت با تعجب به من نگاه کرد و لحظه ای بعد 
به همراه بقیه از در خارج شد. 

وقتی روبروی مسئول آموزشگاه نشستم شروع به 
تعریف و تمجی دازمن کردو گفت:«میدونی چیه؟ 
به نظر من بین این همه دختر توی آموزشگاه تو از 
همست باتوی نوک رای ی رور کر 
چش مات نگاه می کنم. دلم می لرزه.» از این حرفش 
لبخندی زدم و سرم را پایین انداختم و او ادامه داد:«کسی 
که مثل تو یه همچین چهره ای داره حبفه که اسمش تیتر 
بزرگ نشریات نشه» میدونی قصد دارم به يه تهیه کننده 
معرفیت کنم به شرط که دختر خوبی باشی و هرچی 
گفتم بگی چشم.» ۱ 

اوسعی میکرد کلمات | خرش راشمرده ترادا کند و 
من منظورش رااز «هرچی گفتم» نميفهمیدم البته برایم 
هه لیر مهد یی برد کذآومخ رواجم استاوه ا 
واین همان آرزویی بود که به حاطرش ریسک های 
زیادی کرده بودم. 

درافکارم غوطه وربودم که یکهو با صدای او به 
خودم امدم:! چاییتو بخورسرد می شه.) 

لبخندی زدم و چای نیمه گرم رایک جرعه بالا 
کشیدم. لحظاتی بعد احساس کردم به شدت خسته 
ام و بعد هم دفتر و همه چیز دور سرم چرخیدند و 
پلک هایم رو هم افتاد. 

OOK 

باصدای اوسعی کردم چشم هایم راباز کنم: 
«ملیکا... ملیکا... بلند شو دیگه» چقدر میخوابی!) 

تا آمدم به تنم کش و قوسی بدهم» چشمم به پنجره 
افتاد. هوا تاریک تاریک بود. ساعت مچی ام رانگاه 
کردم. وای خدای من!ساعت ده و نیم بود. پدرم حتما 
مرامیکشت.مثل برق گرفته ها از جاپریدم.ولی‌بادیدن 
سر و ضع خودم» نزدیک بود سکته کنم! خدایا چی 
شده... چرا خوابم برد... چرابه این طرز فجیع افتاده ام 



































-توبا من چی کار کردی؟! 

-حرف زیادی نزن. زود باش آماده شو تایه جایی 
می زومت 
امانم را بریده بود. هیچ قدرتی رادر وجودم حس 
نمیکردم. به هر زحمتی بود آماده شدم. آنقدر شوک 
زده بسودم که قدرت بیان هیچ حرفی را ندان شتم. حتی 
نمیتوانستم توی چشمانش نگاه کنم و به صورتش تف 
زدم. پدرم با چشمانی پراز خون در را باز کرد و فریاد 
زد: «تا الان کدوم گوری بودی؟» 
رانمیشنید وبامشت و لگ به صورتم میکوبید. آنقدر 

وقتی چشم هایم راباز کردم توی بیمارستان بودم. 
مثل اينکه دکتر به پدر و مادرم گفته بود که چه بلایی 
سرم آمده. به تخت کناریم نگاه کردم. بیچاره مادرم زیر 
سرم بود. پدرم هم بهت زده‌روی صندلی نشسته بود 
وزیرلب چیزی میگفت. بالاخره به اصرار دکتر همه 
ماجرارا تعریف کردم. ولی این بار دیگر کتک نخوردم 
بلکه به توصیه دکتر قرار شد ا زاو و آموزشگاهش 

به جز من چندین دختر دیگر هم از اوشکایت کرده 
برد رفت ۰ و دا رسد کی کر دنل نایبت ‌شد که 
او هیچ وقت بازیگر نبوده» حتی در پشت صحنه هیچ 
فیلمی هم حضور نداشته بلکه فقط شیاد بوده که به 
اسم هنر مند دختران زیادی رابیچاره کرده. او بازداشت 
از دعتره ای احمق دیگری بودیم که گول چنین ادم 
دست داده بودیم. 

این هم یک نما از سی نمای سینما بود. این نماء 
نمایی بود از شیادهایی که به اسم هنرمند قصد خراب 
کردن هنر و هنرمند رادارند. کلبه کاغذی ارزوهای 


ای 
مر 9 


مسا خا کسار 


مه للقیست انر عنعلم اول راهنمایی مدرسه اعامت ابر - شام 


با ععدل ۲۰ موحب افتخار و خر سندي ما کر دید 


از خداوتد سیحان برای شما و سرار خانم عباسی عدیر و 
سرگاز خاتم هیدری معاون و معلمان مربوطه قامیابی 


بدر و مافرت 


خسان ر لوی داش آموز کلاس اول رانمایی 

هخر شه رآهنهايي ابزعای سیدا عنظقه ۱| 

در سال تحصبلی ۲-۸۸ یا معدل ۲۰ شاک د اول 
سناحته سل ۵ الست 

با تعکر از او لما: فضتر مر مذر سه 
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@ دار وین 
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© کمی از خودتان بگویید؟ 

سید محمود میران اهل تهران هستم ۳۵ سال دارم 
سه ماه است که ازدواج کرده ام و دست بر قضا همسرم 
یکی از قهرمانان شناست . 

۶ ورزش رااز چه سالی شروع کردید؟ 

یکی ازبرادرانم(مرتضی‌میران) کشتی گیرودیگری 
(مصطفی میران) جو دو کار بود و از دوران کودکی با این 
دو به باشگاه‌می رفتم ولی از ۱۲سالگی جودو راانتخاب 
کردم. دراین مدت کشتی پهلوانی و کشتی آزادو اسکی 
هم کار می کردم واولین مدالم در ۱٩‏ سالگی بود که 
قهرمان نوجوانان و جوانان و بزررگسالان شدم. 

> شسنیده‌ام که به جز جودو عضو تیم های ملی 
دیگری نیز بودید... 

بله, در سه رشته هم عضو تیم ملی بودم. کشتی 
آزاد و پهلوانی و جودو البته کشتی پهلوانی که تیم 
ملی ندارد. 

0 چه اتفاقی افتاد که سر مربی تیم ملی شدید؟ 

اتفاقات فراوانی افتاد تا این بست به من رسید. قبل 
از المپیک پکن با میادین مسابقات خداحافظی کردم. 
بعد از ۱۸ سال که عضو تیم ملی بودم. دوست داشتم 
کات ره سا ترا ها کر اسر 
هستند انتقال دهم. بعد از المپیک سرپرست تیم ملی 
بزرگسالان و سرمربیگری جوانان را پذیرفتم و از روز 
۵ اردیبهشت سال جاری به عنوان سرمربی تیم ملی 
بزرگسالان انتخاب شدم. 

0 درمورد آقای میراسماعیلی بگویید که چه 
اتفاقی افتاد که رفت و بر گشت؟ 

نمی دانم که چه شد رفت و چه شد که برگشت؟! 
ولی این رامی دانم که اقای مير اسماعیلی یک پدیده در 
تیم ملی جودوبودند واخی رهم تصمیم گرفتند که‌دیگر 


در بحث ورزش نباشند . 

© در حال حاضر باهم در ارتباط هستید ؟ 

له 

« درموردالمپیسک بگویید که جرابه المییک 
نرفتید؟ 


در تمام مسابقات دنیامن مدال کسب کرده ام ولی 
یک بار نزدیک به سکوی المپیک در سال ۲۰۰۶ ماندم. 


4 ۵ 
اطلاعات ل ۶ ارو ۳۳۷۹ 


سید محمود میران 


جرا مرا واردامسائل سیاسی کرزدند 


گفتگو: مهد یس جعفری 


در بحث المپیک مسائلی پیش آمد که دوست ندارم 
راجع به آن صحبت کنم . بعد از آن تصمیم گرفتم که 
از میادین کنار بروم. در المپیک احساس کردم که دیگر 
نمی توانم موفق شوم. 

2 چرااحساس کردید که‌نمی توانیدموفق 
شوید؟ 

همه که نمی توانند چرایی تمام احساسشان را 
بگویند! 

2 در مورد تیم ملی بگویید که گفته اید تر کیب 
ناقصی دارد و تمامی بازیکن ها را یه مسابقات 
نمی برم؟ 

معتقدم که هر تیمی که می خواهد به مسابقات برود 
باید سطح ان به مسابقات بخورد. هر ورزشکاری که 
می خواهد به هر مقطعی از مسابقات برود باید در سطح 
ی آیه Cle e El‏ 
دیپلم دارد می خواهد در آزمون مقطع دکترا شر کت 
کل 

دراردو حدود جند ورزشکار حضور دارند ؟ 

حدود ۲۶ نفر تا پایان سال ۸۸ عضو تیم ملی هستند. 
به دلیل اینکه دانشجو هستند و نزدیک به امتحانات است 
اردوی مااز ۵ تیر آغاز شد. به نظر من همه ورزشکاران 
ما می توانند مدال بیاورند به شرط آنکه جدی بگیرند و 
تمرینات را بدون وقفه انجام دهند. 

© جرااظهار داشته اید که باید از فرهنگ ژاینی ها 
در حودو استفاده شود؟ 

پیش از جواب به این سوال انتقادی به دوستان داشته 
باشم. ورزشکاری مانند محمود میران با این سوابق 
سرمربیگری تیم ملی را بر عهده گرفته اما نمی دانم 
که چرا مسائل را سخت کرده اند. اعلام کرده ام که هر 
شخصی می خواهد حرف های من را رد یا تایید کند» 
بنویسد و تاریخ بزند و به فدراسیون تحویل دهد تابه من 
هم کمکی کرده باشد. این نه توهین به شخص خاصی 
است و نه اينکه میران می داند و بقیه نمی دانند! معتقدم 
که ورزش جودو در ایران ورزش جوانی است چون 
حدود ۶۰ سال است که به ایران وارد شده ولی حدود 
۳ سال از سابقه مدال آوری آن می گذرد. این ورزش 
از ژاپن آمده و تحت تاثیر ژاپن و فرهنگ ژاین است. 
ی ام که ی ورن روم ۳ جودوی 
ایران کنیم ولی سیستم و آداب و رسوم آن در ایران را 


عکس: محمد ذبیحبان 


با کنارهگیر یآرش می راسماعیلی ب رآن شد ی مکه با محمود میران سرمربی جد ید تیم جو د وگفتگو یی انجام دهیم .به منزل 
وی رفتیم. وارد خانه که شد يم به تابلو های نقاش ی که کار سرمربی جو دو بود برخوردیم اتاقی به نقاشی و عکاسی اختصاص 
داده شده بو د به روی دیوارتابلوی ی از همه جالب تر بود. عکس خود شکه حریفش رابه زمین زده بود رانقاش یکرده و به دیوار 


آویزان کر ده‌بود. در طرف د یگر مدال های‌همسرش را که قهر مان شنااست رابه د یوار زده‌بود.بسیا رخا کی و خو دمانی بود. 
برای اطلاع از زندگی قهرمان جودوی کشسورمان که بر خلاف ظاهر جدی اش: روحیه لطیف و هنری دارد. شمارابه خواندن 
ای ن گفتگو دعوت می کنم. 





نیاوریم. دیگر کشورها ا زاین سیستم استفاده و خلاقیت 
و نواوری خودشان راهم به ان اضافه کرده اند. از سال 
۱ که من عضو تیم ملی در سنگین وزن شدم تا 
سال ۲۰۰۸ که عضو تیم ملی بودم» ۲ مدال برنز در سال 
( و دیگری در بازی های اسای در سال ۲۰۰۷ 
کسب کردیم. این سه برنز افتخار آفرین است اما هنوز 
مدال المپیک جایش خالی است. چه من باشم چه نباشم 
این طرح من است و شناختی که از ورزش جودو دارم 
می خواستم به عنوان تز فوق لیسانس به دانشگاهم 
ارائه دهم. 

2 به جه دلیل گفته اید که برد های شما در مقابل 
تیم ژاپن به چشم نیامده است؟ 

درطول مدت حضور من در میادین حرفه ای در 
ورزش جو دو لقب های زیادی به من دادند مردنقره‌ای» 
پهلوان کشور هر کول اروپا و ... که با شنیدن این القاب 
حس خوبی داشتم اما به هیچکدام دل نبستم. کار من از 
سوی کسی که هیچ شناختی از ورزش جودو نداشت به 
تحفیر کشیده شد و به من می خندید که جرابه ژاینی ها 
باحتی! آن زمانی که من ژاپن را (خودمانی می گوید) 
زدم ترکوندم که تمامی تلویزیون ها این صحنه رانشان 
داد این منتقدین در ان موقع کجابودند؟! فقط یک نفر به 
من ارامش می داد و آن هم اخرین استادم اقای تومیتواز 
ژاین بود که گفت که تو بردی و برنده صددرصد مدال 
طلا بودی! چون شناختش از جودو کامل بود. مشکلم 
رادو بار با ژاپنی ها حل کردم.یکبار در فینال بازی های 
اسیایی دوحه و یکباردر کره. در دوحه به فینال رسیدم. 
در انجا مدال های طلای کره جنوبی بیشتر از ژاپن بود 
و به همین دلیل در آن مسابقه حریف ژاپنی باید پیروز 
از میدان خارج می شداحق من راضایع کردند هر دقیفه 
من حمله می کردم اما مرا دوباره مرد نقره ای کردند. 
کسی آمد بگوید که حق میران را حوردند؟! نگفتند و 
من هم حرفی نزدم. الان هم شده ام سر مربی تیم ملی 
یک عده افراد ناا گاه که شاید سالیان سال است در یک 
مسابقه حضور نداشته اند. انتقاد های خیلی سطحی 
ابتدایی و بچه گانه می کنند. معتقدم کسی که یک دوره 
به مسابقات قهرمانی اسیا و جهان چه به عنوان داورو چه 
ی دیعب تالا 
کارشناسانی که ۳۰-۲۰سال است در هیچ مسابقه برون 
مرزی شرکت نکرده اند می خواهند کار من را خراب 


کنند و یک نقد نا گاهانه بکنند . انتقاد خوب است اما 
نباید مغرضانه و از روی بهانه گیری باشد . 

2> در مسابقات جهانی دو نفررادراردو می خواهید 
شر کت دهید درست است؟ 

گفتند چرادو نفررامی خواهی ببری در جواب گفتم 
به دلیل اینکه در سطح مسابقات جهانی نیستند. گفتند نه 
بعدها بتوانند نتیجه بگیرند. می دانم که اگر نتیجه نگیرم 
خود شمایی که این را می گویید از من انتقاد خواهید 
کرداخبرنگاری که از جودو آگاهی ندارد.مطلبی راجع 
به من در روزنامه ای می نویسد. اعصاب من و تیم من 
منتقدین را دعوت به تیم ملی کردیم که ۱ تا از این ها 
فوتبال یار دوازدهم هستید. خواهش می کنم یار اول 
من در جودو باشید که نشدندا 

« بعد از بازنشسته شدنتان جه کار خواهید کرد؟ 

کار من اول و آخرورزش است به علاقمندان جودو 
اموزش می دهم. ۱ 

2 در حال حاضر کلاس اموزشی ندارید ؟ 

خیرء آنقدر تیم ملی وقت من را پر کرده که وقت 
دیگری ندارم . ولی شاید در آینده به عنوان نماینده یک 
باشگاه بزرگ» جودو را از پایه آموزش بدهم. در حال 
حاضر به دنبال حمایت کننده مالی برای تیم جودو 

درموردشایعاتی که درموردشماشده که 
طرفدار نامزد خاصی هستید توضیح دهید... 

از این شایعات ناراحتم. سرمربیگری تیم جودو 
بزر گسالان رابرعهده گرفتم کار به این سنگینی. ( ضبط 
رابر می دارد و نزدیک خودش قرار می دهد تاصدایش 
خوب ضبط شود) تا همه وقتم را صرف ورزش کنم» 
صرف جوان هایی که به من سپرده شده اند که نتیجه 
بگیرند و باید بگویم من به ورزش علاقه خاصی دارم و 
به کار سیاسی علافه ندارم. باید تمام انرژی ام معطوف 
باز از من سوء استفاده کردند. در خیابان چندین موتور 
رای می ده ی ؟! وقتی من رضایت ندارم اسمم. عکسم و 


لامنظره خانه و نقدرزیبابود که‌ما رامجبور 
کرد تابه پشت بام خانه برویم و علی الرغم 
میلش از او عکس یاد گاری بگیریم 
سابقه ام در مسائل سیاسی راه پیدا کند. وقتی بدون اينکه 
من خبر داشته باشم اسمم برای جناحی برده می شود 
ناراحت هستم‌اچرا مرا وارد مسائل سیاسی کردند؟ 
چرا؟!( با خنده می گوید تیتر بزنید جرا 
2 قضیه پو شیدن لباس هلند جیست؟ 
مگر ورزشکاران رشته های دیگر ورزشی لباس 
سال لژیونر تیم هلند و دوسال ترکیه بوده ام. با باشگاه 
المپیک نتردام هلند به همه جای اروپا رفتم و تمرینات 
مشت ر کی انجام دادم و درسفرها خیلی تجربه کسب کردم 
. جودو و تمرین و برنامه های بین المللی را در این جند 
سال لژیونری آموختم. _ 
0 حقوق و مزایای ان به چه شکل بود؟ 
بماند! 
2 در حال حاضرحقوق و مزایایتان به جه شکل است؟ 
این هم بماند (می گوید جای جواب این دو سوال 
© گفتید می خواهید به ورزش برگردید؟ 
زمستان در مسابقات اسکی شر کت خواهم کرد . 
حدود ۱۵ سال است که اسکی می کنم. 
> هنرعکاسی ونقاشی رااز چه زمانی شروع 
کردید؟ 
(وارد بحث هنر و خانوادگی شدیم آقای میران نفس 
عمیق و بلندی می کشد ) 
© جراعکاسی و نقاشی؟ 
به خاطر علاقه زیادی که از دوران کودکی به 
طیعت و نقاشی داشتم و عامل موثرتر برادرم که 
دانشجوی هنرهای زیبا بود به من کمک کرد و به چند 
وعکاسی رابه طور حرفه ای شروع کردم. 
© به چه سبکی نقاشی می کنید ؟ 
من از نقاشی ساده‌لذت می برم‌ازبازی کردن‌بارنگ لذت 
شاید اولین نقاشی باشم که در ایران سبک کابوکی ژاپن 
رانقاشی می کنم و چون این سبک با ورزش جودو هم 
طی سفری که به ژاپن داشتم شناختم . 


1 ۱1 1 1 ۳ جرا ۱۳ 


1 


تصویر نقاشی شده توسط میران» صحنه ای از مبارزه‌او رانشان 
می دهد. او یک اتاق از منزل را به اتاق نقاشی اختصاص داده بود 


۲ 1 1 
۹ ۱ ا 0 
ا ۱ 


۳ 


1 ؟ زو ۲ 
1 1 
1۷ 
1 ۱ 
11 ۲ 8 ۱ 
۱۳ ۳ ۱ 1 
1 ۱ 1 


فرش فانتزی خودنمایی می کند 





« درموردنمایشگاه نقاشی وعکاسی تان 
بگویید؟ 

دوستانی که کارهایم را دیده بودند خیلی تشویقم 
کردند و از آنجایی که به این هنر علاقه زیادی داشتم 
تصمیم گرفتم نمایشگاهی بزنم ( به خحاطر مسائل مالی 
این کار رانکردم ) که قرار بود ده روزه باشد اماسه هفته 
طول کشید و هزینه های بدست آمده را صرف خیریه 
کردم . 

© کمی در مورد خانواده تان بگویید؟ 

خانواده ای هفت نفره بودیم پدرم حدود ۲ سال 
است که فوت کرده . دو برادر و دو خواهر بزرگتر از 
خودم دارم که ازدواج کرده اند و من هم تاز گی به جمع 
آنها پیوسته ام و تمامی این افتخارات را مدیون پدرم 
هستم و مشوق اصلی من او بود . مادرم تنها زندگی 
ی 

2 بهترین هدیه ای که گرفتید ؟ 

سال ۱۳۷۱ وقتی در ورزش پهلوانی بازوبند گرفتم 
خوشحالی که پدرم کرد. بهترین هدیه در زندگی ام 
بو د . 

© نام اثری که خلق کرده اید و به آن علاقه زیادی 


بدون عنوان. 
۵ دانشحو هستید؟ 


آخرین برع مق لب سس دنل ره ا 
ورودی سال ۲ از دانشگاه ازاد هستم .درسم سال 
طول کشید انهم به خاطر مسابقاتی بود که داشتم . 

© بزرگترین آرزویی که دارید ؟ 

اطرافيانم و خودم سلامت باشیم . 

© حرف آخرتان راژورنالیستی.ورزشی یاهنری 
بزنید؟ 

حرف خاصی ندارم. از شماو مجله خوب اطلاعات 


هفتگی تشکر می کنم. 
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سم 


انکه همو ار د ده 


مه 4 
جععبت 
مت 


ذه جه دار د.ا 


حدنه 


ع خود به مهو باق ر 


۰ 


مه 


و می کند 


۵ مهاهد ۱ 


این فد راسیون سنتی و بی‌بر نامه 


کاری به این ندارم که فدراسیون فوتبال در مراسم 
ما ا ا 
فد راسیون‌ملی اسیارادرست به‌دست اوردیاغلط 
امادراین مورداطمینان دارم که مدیران این نهاد هنوز 
دراین توهم غرق هستند که واقعا بهترین فدراسیون 
فوتبال آسیاهستند وحتی از کره‌جنوبی وژاپن و استرالیا 
بهتر کار می کنند! 

در حقیقت این عنوان بود که فدراسیون فوتبال مارا 
باهش N UO‏ 
فدراسیون‌فوتبال»اززمان‌روی کارامدن‌مدیران 
تازه‌اش فقط سعی کرده طوری کار کند که عامه مردم آن 
رابهتر می پسندند. این مدل برنامه‌ریزی و حر کت باعث 
شد فو تبال مافاقد اینده‌نگری و مدیریت راهبردی شود. 
در انتخاب سرمربی تیم‌ملی که یکی از شاخصه‌های 
ارزیایبی عملکرد مدیریت است. انقدر بی‌هدف 
تیراندازی کردیم که همه اسیامتوجه شد این فدراسیون 
برنامه‌ای خاص برای تیم‌ملی کشسورش ندارد. مدتی 
کلمنتهرابرسرزبانهاانداختیم بعد به سراغ‌دایی و 
مایل ی کهن و قطبی رفتیم. انتخاب این افرادو قراردادن 
آنهادر کنار هم نشان می دهد هیچ استراتژی خاصی برای 
انتخاب رر نداشته‌ایم. 

قاعد تا برای انتخاب سرمربی تیم ملی باید به فرم 
بازی بازیکنان کشوروشکل کار سرمربی تو جه کنیم 
و بدانیم این دو ایتم تا چه اندازه نزدیک به هم هستند. 
فارغاز آنکه‌نوع تفکر کلمنته چق دربه و تبال ایرانی 


نزدیک است يا آنکه چقدر می تو اند به فوتبال ما کمک 
کند. مدتی او و خود را مشغول کردیم و بعد هم به سراغ 
علی دایی رفتیم. این‌بار هم بدون تحقیق در این‌باره که او 
جقدر می تواند به ما کمک کند و ایا او می تواند سرمربی 
موفقی برای تیم‌ملی باشد يا آنکه باید برای این فوتبال 
قربانی اش کنیم. به این دلیل که پارامترها و فاکتورهای 
انتتعاب سره س برآی‌ها ا رود هداف وة 
برنامه مشخصی هم برای تیم ملی در نظر نگرفتیم و این 
تیم انقدربی‌برنامه دراین مسیرراهش راادامه داد تابه 
۹ 

متاسفانه هنوزهم این فدراسیون از خواب بیدار 
نشده و فکر می کند که اگر کمی شانس می‌آورد. تیم ملی 
راب جام جهانی می‌برد. چون فک رمی کنم ادامه این 
خواب خطرناک است و شاید فوتبال مارا به نابودی 
کامل بکشاند می گویم باید این فوتبال رانجات داد. ما از 
۳کشوردریک گروه ۵ تیمی عقب افتادیم و این حقیقتی 
است که نمی توان منکرش شد. ما اسیربی عدالتی و 
بدشانسی نشدیم بی‌برنامگی و اداره سنتی فدراسیون 
فوتبال ما راقربانی کرد. اینکه قدرامسیون فوتبال هنوز 
مدعی است که بدشانسی گریبان تیم‌ملی را گرفت. این 
نشانه فوق‌العاده‌بدی است. مشکلاتی که فدراسیون 
فوتبال در ۲سال اخیر داشته و به وجود آورده آرام ارام 
دارد خودش رانشان می دهد و من متعجبم که مدیران 
ورزش چرااینها را نمی‌بینند. 

تیم مابه راحتی ازرقابت‌های لیگ قهرمانان 


آندرانیک تیموریان: ل منل یک کار مند سم 


صبح ها ساعت هشت و سی دقیفه از خواب بیدار 
۱ شاف ٩‏ وارد باشگاه می شود. صبحانه را در کنار 
زیکنان تیم می خورد. بعد از حوردن صبحانه به زمین 
۹ بنی باشگاه سی رود وبا بقیه تمرین می کند. ساعت 
دوازده و سی دقیقه دوش می گیرد و وارد سلف باشگاه 

شود تاناهار بخورد. تااساعت ۲وقت ناهار دارند و 
بعد از آن بر نامه‌های مختلف دیگر یا به استخر می روند یا 
سالن بدنسازی. باشگاه سالن های دیگری هم دارد که 
گر آندرانیک تیموریان دوست داشته باشد. می تواند به 
نها هم سر بزند. آندو قبل از پیوستن به بارنزلی در محله 
فر لام در لندن» روزهایی تکراری را سپری می کرد با 
این حال هیچ چیز برایش خسته کننده نبود. دوست دارد 
م حرفه ای ها زند گی کند:«من از این نوع زند گی بدم 

امد و نمی اید.) 

تیموریان کلابچه ساکتی است که خیلی کم صدای 
اعتراضش را شنیده اید. مدتی مصدوم بود و دوباره به 
اد ین باز گشت اما در نهایت مجبور شد به صورت 

تواندبه ترکیب تیم فولام راه پیدا کند.به همین جهت 
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راهی بارنزلی شد. در آنجا اوضاع حوب بود اما به دلیل 
اخراج در بازی مقابل کاردیف سیتی از سوی اتحادیه 
فوتبال انگلیس با محرومیت ۳ جلسه ای مواجه شد. 
آندوزمانی که بولتون‌هم بود شرایطی مشابه زند گی در 
فولام داشت. صبح به باشگاه می رفت و نزدیک ساعت 
1 به خانه بازمی گشت. به این می گویند یک زندگی 
ورزشکاری درانگلیس که‌برای اغلب تیم‌هاوباشگاه‌ها 
یکسان است. آندو که در فولام تنها زندگی می کند مثل 
خیلی از لژیونرهای دیگر تفریحاتی دارد. بیلیارد بازی 
ہے کد و صقن بان تشه اس هان انراد 
خانه دارد و بیشتر بازی هاو اخبار رادنبال می کند. اگر 
در خانه نباشد که اخبار راببیند سری به اینترنت می زند. 
خیلی سعی می کند خودش را سرگرم کند. فیلم زیاد 
می بیند و موسیقی هم زیاد گوش می دهد. 

درباره شرایط زندگی در انگلیس می گوید: «در 
بارنزلی هم مثل همه باشگاه های دیگر انگلیس یک 
بازیکن مثل کارمند اداره ای است که از ۸صبح تا ۵ با 
1 بعدازظهر در اداره کار می کند. حتی زمان هایی هم 
که تمرین نداریم و بازیکنان منتظر شروع تمرینات 


انا اف يدل 
و تیم‌ملی کحم در 
تیم عقب افتاد. این 
مابه هیچ وجه مسیر 
طی نمی کند. با این وضع باید منتظر بمانیم قطر و امارات 
مدیران فدراسیون فو تبال برای اداره‌این نهاد انتخاب 
کرده‌ان د هیچ امیدی رابه آینده‌ایجاد نمی کند ودراین 
میان کلمات برای تفسیر این شیوه آنقدر نخ‌نما شده که 
نمی‌توان حق مطلب رابا جند جمله درباره حقیقت 
مو جود و آینده فوتبال ایران گفت. 

a yS‏ هقی ا] 
فوتبال ازاین وضع رهاشود. فوتبالی که روزگاری 
ادعای برتری در فوتبال قاره‌راداشت. حالا آنقدرناتوان 
شده که نتواند به راحتی امارات رادر تهران شکست 
دهد. آنقدر ناتوان شده که به معجزه برای شکست دادن 
کره شمالی معتقد و متوسل شود. تیم‌ملی نباید این حال 
وروزراداشته‌باشدواین حقیقتی است که همه اهالی 





فوتبال در ایران را آزرده و مکدر کرده‌است. فو تبال‌ایران 
بايد نجات داده شود تاروزهای تیره‌تر و حطرناکتری 


را تجربه نکند. 


کي 1 
۱ 
بعداز ظهر هستند همه به سالن تفریحات باشگاه 
زمانشان رادر کنارهم می گذرانند.»او توضیح می دهد: 
«حتی در هر باشگاه کسانی هم هستند که ۲۶ ساعته 
کارشان خدمات رساندن به بازیکنان است. این افراد از 
فرستادن لباس های کثیف بازیکنان به رخحتشویی گرفتا 
کاری انجام می دهند تا بازیکنان با آرامش کامل فقط 
به فکر فو تبال باشند و دغدغه دیگری نداشته باشند. به 
نظر من در کل شرایط حرفه ای فوتبال انگلیس حتی از 


ساد لب ها اا ام ۳ 
رصتصا اا ط ار گس وم سس ۹ 








شمارش معکوس برای اتبات دوپینگ وزنه برداران 
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یکت ترس بز رک 

تنها "روز پس ازاستقبال رسمی و پرهیاهو از کاروان 
اعزامی وزنه‌برداری جوانان ایران به مسابقات جهانی در 
رومانی باسرپرستی حسین رضازاده و مثبت اعلام شدن 
نتیجه آ زمایش دوپینگ دووزنه برداررجوان‌وسرش ناس 
ایران شوک بز رگ رابه این رشته ورزشی وارد گرد 

مستاره جوانی به نام رشید شریفی که پس از انصراف 
ناگهانی حسین رضازاده از بازی‌های المپیک پکن در 
دسته فوق سنگین کشورقرار گرفت. درحالی که هنوز 
یک ماه از قهرمانی اش در مسابقات آسیایی نمی گذشت 
بامثبت اعلام شدن‌نتایج آزمایش دوپینگش درآستانه 
محرومیتی دوساله قرار دارد. 

محسنداوودی‌قهرمان‌دسته ۹6+کیلوگرم‌ن و جوانان 
اسیاز رین ورتمیرداواین خورهاز رتیت ها یر نموه 
توت ی یت مثبت اعلام شده است. 

بامثبت اعلام شسدن نتایج دوپینگ این 
دو ورزشکار ترس از مثبت اعلام 
شدن نمونه‌هایی که از ورزشکاران 
نوجوان ملی در بازی‌های قهرمانی 
جهان گرفته شده,بیشتر شد. ترس 
ازاینکه اگر تنهادوورزشکاردیگر 
ازایران‌دویینگ کرده‌باشند در 
کمتر از ۲ سال بار دیگرفدراسیون 
وزنه برداری در آستانه تعلیق قرار 
د 

حدود سه سال پیش 
ووو س قوی تیم 
ملی‌بزرگسالان‌فدراسیون 
وزنهبرداری‌راتامرزتعلیق 
پیش برد. آن رسوایی به برکناری 
علی مرادی‌رئیس موفق‌فدراسیون 
وزنه‌برداری تاروزهای قبل زاین 
رسوایی انجامید و بهرام افشارزاده جای 
مرادی رادر فدراسیون گرفت تایس از ۶سال بار دیگر به 
ورزش بر گردد.اوباشروع کار خودمدام‌ادعامی کردبا کار 
روی تیم‌های پایه وزنه‌برداری نسلی جدید رامی‌سازد 
که‌دیگرورزش وزنه‌برداری ایران‌شاهد چنین رسوایی 
نشود. تیم وعده‌داده شده از سس وی افشارزاده‌درست 
بعد از المپیک به حسین رضازاده قهرمان اسطوره‌ای 
وزنه‌برداری‌ایران سپر ده شد. 

حسین اگرچه در دوره حضورش در تیم ملی 
جوانان ود یک بارمتهم به‌استفادهاز و۰ ۲ ۳ 
میحرومیتی ۲ساله‌درسال ۱۹۹۶ شله‌بودا ما ۳۳۱ 
ودر همه سال‌های باشکوهش در عصر قهرمانی یکی از 
ورزشکاران این رشته پر خطر بود. 

رضازاده که یکی از موفق‌ترین شاگردان ایوانف 
بودچون همه هم تیمی‌های سابقش به خوپی می‌دانست 
















این متخصص وزنه‌برداری بلغار چگونه بدن‌های 
ورزشکارانش رادر سطح بالای آماد گی قرار می‌داد. 
مردبلغارکه‌همسرش یکی ازداروسازان به‌نام 
کشورش بودبه این ویژگی شهرت داشت که مکمل‌هایی 
ویژه‌رادرکورانبدنسازی‌به‌ورزشکارانش تجویزمی کرد. 
مکمل‌هایی که| گر چه‌عملادویینگ محسوب می‌شدنداما 
آثاراثبات کننده‌شان در دوره‌ایی ٤۵‏ روزه ازبین می رفت و 
وورزشکاررابه حداکثرآمادگی می‌رساندند. 
رسوایی غافلگیر کننده 
آنچه در سال ۲۰۰ اتفاق افتاد و برای ورزش ایران 
رسوایی‌به‌با رآورداین بود که حضورسرزده‌بازرسان 
واداهمهراغافلگیر کرد. این بازرسان در شرایطی به 
ایران آمدن د که‌هنوز ۲ماهتامسابقات دومنیکن زمان 
بودوورزشکاران ایرانی و مربی بلغارشان روی جدول 
زمانبنشدی که‌ایوانف درذهن خودداشت 
مکمل‌هایش رابه ورزشکاران خورانده بود. 
رتبهتیم‌های‌ایوان ف‌هیچگاه‌در 
مسابقات» ورزشکاران‌شان متهم 
به دویینگ نمی‌شسدند چون او 
ر متخصص شیوه جادویی‌اش 
برای تجویزمکمل‌هابود. این 
شیوه البته درتمام کشورهای 
صاحبنام وزنه‌برداری چون 
ترکیه» روسیه و بلغارستان اجرا 
می‌شود جون‌درهمان‌سال‌این ۱ 
کشسورهاهم مثل ایران‌با 
محرومیت‌های‌سنگین 
مواجه شدند. 
اعل E‏ 
جهانی وزنه‌برداری از 
ورزشکاران ایران تست گرفته 
است و خودش هم مسئول اعلام نتایج 
اس سس هار مس داوردی د ف 
شده‌بوددرزمان مسئولیت من نبوده‌است. از طرفی چون 
و 
کنیم.بعدازمثبت‌اعلا مشدن‌تست‌داوودی‌اوازعلت 
مثبت‌شدن ll‏ 
داوودی به شدت پیگیر قضیه بود و بیان این موضوع به 
بعد از اعلام نتایج تست ثأم و کول شد.» 
این راسخنگوی کمیته ملی مبارزه با دوپینگ ایران 
می گوید که‌ماههاست خبر دوپی نگ وی راینهان کا 
داشته‌اند. او درباره دوپینگ رشید شریفی هم می گوید: 
«مااز آن‌ها تست نگرفتیم. ستاد ملی مبارزه بادوپینگ 
ففقط مسئول بازیکنان ملی‌پوش است. مسئولیت 
بازیکنان بین المللی بافدراسیون جهانی است ووقتی 
فدراسیون جهانی تست گرفت مسئولیت اعلام نتایج.رد 
یاتوبیخ‌ورزشکاربا خودآنهاست.این موارددر حیطه 


وظایف فدراسیون جهانی است و ماچون خبرنداشتیم 
اطلاع‌رسانی نکردیم.» 

وبهرام افشارزاده که‌درست درروزهایی که اماده 
خروح از فدراسیون وزنه‌برداری می شدبااین اتهام 
دویینگ کارنامه درخحشان مدیریت ورزشی‌اش با 
چالش روبه‌رو شده‌می گوید: «مابه اصل گرفتن چنین 
آزمایشاتی از ملی‌پوشان اعتراض داریم و نمی‌دانیم که 
چرا چنین بحث‌هایی مطرح شده است. تابحال ۲۰۰ 
نمونه دوپینگ ازملی‌پوشان وزنه‌برداری گرفته شده که 
همه‌اش منفی بوده است.) 

او ادامه می دهد:«فعلاً هیچ موضعی نداریم و کاری 
نمی کنیم. منتظریم تا جواب نمونه‌های تآمشخص 
شود.) 

اودرمورداین که برخی ملی پوشان‌دوپینگ خودرا 
قبول کرده‌اند گفت:«دراین زمینه رضازاده بايد جواب 
دهد و پاسخگو باشد.) 

رشیدشریفی.وزنه‌برداردسته فوق‌سنگین که حالا 
نتیجهاولیه دوپینگش مثبت اعلام شده‌ه مد راینباره 
می گوید:«من هیچ داروی غیرمجازی استفاده نکر ده‌ام. 
من دراختیار تیم ملی بودم و هیچ دارویی که بدون اطلاع 
مربیان در تیم ملی باشد استفاده نکرده‌ام. فکر می کنم 
اشتباهی شده‌است. حال باید نمونه ظ آزمایش شود. 
اکن ون هم تمرین‌هایم راانجام می‌دهم تابه اردوی تیم 
ملی باز گردم.» 

حسین دور از دسترس 

حسین رضازاده صبح روزی که این خبر اعلام 
شددورازدسترس بود.دوستان‌نزدیک به‌این قهرمان 
نامی می گویند؛اودیداری مهم راب ارئیس‌جمهور 
داشته است. رضازاده که رئیس شاخه ورزش ستاد 
حامیان مردمی رئیس جمهور در انتخابات ۲۲ خرداد 
بسودبه دیدار احمدی‌نژادرفته بود تاهم رئیس جمهور 
کسب افتخارات تیم‌های ورزشی جوانان بزر گسالان 
و نوجوانان رادر مسابقات اسیایی و جهانی به او تبریک 
بگویدوهم‌اینکهدرباره‌نقش بز رگتری که‌برای‌وی از 
سوی سازمان ورزش در نظر گرفته شده بود مذاکره کند. 
اینکه گفته می‌شد با حکم محمد علی ابادی قهرمان نامی 
المپیک و قویترین مرد جهان سرپرست جدید فدراسیون 
وزنه‌برداری‌می‌شودتاخیلی زودردای‌ریاست‌فدراسیون 
وزنه‌برداری رابر تن کند. 

اواماتنه ادقایقی بعداز روج ازاین دیداربا 
e CEE‏ 9 شدن خبر دوپینگ 
ES‏ 
مصرفی‌اش همان‌هایی بوده که دراردو تجویز شده این 
چالش رابرابر فد راسیون و مربی تیم ملی قرار می‌دهد که 
اگراشتباهی در تجویزداروهابه ورزشکاران صورت 
گرفته‌باشد وفقط اگر دو نمو نه دیگرازمیان‌ورزشکارانی 
که به بازی‌ه ای رومانی رفته‌اند مثبت اعلام شود 
محرومیتی سنگین پیش روی وزنه‌برداری ایران قرار 
می گیردو این بار دبگر در میان ور زشکاران این رشته در 
تیم ایران جهره‌ای شساخحص جون رضازاده حضو رندارد 
eS‏ 
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سیمرغ مرغ زده! 


رضارفیع 
من از هرچه جز توست. دل کنده ام 
ز روی به غير از تو شرمنده ام 
به بازار بی رونق عاشفی 
و E‏ 
به سی و دو دنده که دارم قسم 
دراین عشق خود سخت یکدنده ام 
علیرغم ان که ندارم من اه 
تور وصلتا اه..... خواهنده ام 
دراین بی شکر دوره» شکر ای عزیز! 
تو شکرلب و من شکرخنده ام 
تو دریاترین موج فرکانس عشق 
ی 
توراخانه دل نشد ضد سیل 
و من سیلی از اشک بارنده ام 
اگرهمنژاد خروسم.ولی 
برای تو یک مرغ پر کنده ام 
MOOK‏ 
من -اين بچه سیمرغ قاف و جود 
۱ از این «مرغ بودن» سرافکنده ام 
منم ان که تنها به یک دانه رای 
۱ خدارا به دنیا نماینده ام 
خداعشق کل است و من بنده اش 
که تابنده ام(بنده) تا بنده ام 
به اسم «الست»" به گوشم چه خواند 
که بی ساز و اوان خواننده ام 
MOOK‏ 
تو مجنون و من هم» و لیلی یکی است 
تو یابیش با «بنده) يابنده ام؟ 
رقیبا! دو دل رادوئل می دهیم 
من بیدل این بین» بازنده ام 
تو دل درد داری و من درد دل 
تو سوزنده و بنده سازنده ام 
نیارد که ارد به بندم کسی 
که تازنده ام باز«تازنده»ام 
بر و جان‌ من عشق کشک است» کشک 
منم مثل تو کشک سابنده ام! 
۱-خرنده: صیغه مبالغه فارسی شده؛ به معنای بسیار 
خرنده. زیادخر! 
۲- اشاره است به خطاب ساختن حضرت باریتعالی 
مر بندگان خویش را در یوم الازل و در عالم ذر که 
پرسید:«الست بریکم؟»؛ ایا من پروردگار شمانیستم؟ 


الاعات ی جر ارو ۳۳۷۹ 


حلقه دار: رضارفیع 


در شیوه‌همراه کردن اطرافیان و جمع کردن رآی آنان برای 
خواستکاری کردن از نامزد مورد علاقه ام عرض کردم: 


انتخاب بار! 
مهدی استاد احمد 
رأی‌ها را شکار باید کرد 
و به آن افتخار باید کرد 
چون که انسان رسد به سن بلوغ 
نتخابات یار باید کرد 
خواهش از حواستگار باید کرد 
رای را اشکار باید کرد 
وقت رفتن سر قرار نخست 
چهره را بیقرار باید کرد 
خود معشوق می‌شود عاشق 
گر بدانی چه‌کار باید کرد 
البته شغل نیز مسأله‌ای‌است 
فکر یک جور کار باید کرد 


رفت که رفت! 
گفتند قطار آمد و با همسفران رفت 
هر وقت رسیدیم شنیدیم که آن رفت 
رفتیم سراغ اتوبوس خط واحد 
گفتند هم الان پره پر زوزه کشان رفت 
دادند به ما وعده یک پست. پریروز 
تانوبت ما شد که بگیریم دوتانان 


دوبیتی های کتابی؛ 
سا 
دلم ازدست بعضی ها کبابه 
نمی دونی جقد حالم خرابه؟ 
مگم تنهام.میگه نه خوش به حالت 
رفیق روز تنهایی کتابه! 
MOOK‏ 
تو که ذوقت تااین حد پرشتابه 
روون مانند جوی فاضلابه 
آخه اون که گرفتی توی دستت 
مگس کش نیس:بلانسبت کتابه! 
OOK‏ 
دلم در حسرت بوی کبابه 
نداری بدترین نوع عذابه 
ومی دونم که میرائم پس ازمر گ 
دوتاخودکار و تعدادی کتابه! 
MOOK‏ 
شما که ظاهراً حرفت حسابه 
جرااین قد ر اعصابت خرابه؟ 
نده پول اضافی رو به دکتر 
دوای درد اعصابت کتابه! 


ابتدا فکر حفر جاه عمیق 
قبل قطع منار باید کرد 
البته ازدواج دشوار است 
واقعاً انتحار باید کرد 
سفره عقد مملو از نفت است 
دوری از انفجار باید کرد 
سبزه‌ها را گره دزن من بعد 
کشت و زرع چنار باید کرد 
اتتشانات ار اسان تست 
کوشش بی‌شمار باید کرد 
طرح چندین شعار باید کرد 
OOK‏ 
و هارا کار باد کردا 


«اردبی‌هشت ۸۸» 


شاطر نفسش قطع شد و سکته کنان رفت 
رفتیم به حمام که یک دوش بگیریم 
تالیف به این کله زدیم اب روان رفت 
آمد به بقالی این کوچه» نگاری 
رفتیم چو مادر نخ او برق دکان رفت 
هر یار که دیدیم و پسندید دل اورا 
فرداش شد او نامزد و دل خنده زنان رفت 
ری ریم وبه جایی برسیدیم 
پااین که رسیدیم وبگفتند:نمان رفت! 


مره عشق ! 
سعید سلیمانیور (بوالفضول الشع اء) 
عاشق شدن ای وای جه شیرین مزه ای داشت 
دیدی که دل من چه دل و جربزه ای داشت 
بنشست سر میز جمال تو و گارسون 
از بعد غذاها دسر خوشمزه ای داشت 
یک لرزه شیرین به دل افتاد که عشقت 
انگار برایم عسل و خربزه ای داشت 
آن نرگس بیمار تو را دیدم و دیدم- 
جون فافیه بنده خفن عارضه ای داشت 
دادم ز پی لعل تو درخواست کتبی 
صد حیف که در پاسخ من لب گزه ای داشت 
پیغمبر ایام چه خوش معجزه ای داشت 
همچون دل ما تنگ نشد وقت سرودن 
این قافیه جون سبک و سیاق تزه ای وتا اب 


تزه:تازه ترکی! 





a 


بسا مهای رو شتاایی 


خیلی زوداعتراف خواهید کرد که آنچه د رآسمانهابه‌دنبالش بودید راروی زمین 
پیدا کرده‌اید و به آن دلخوش و یا حتی به قول خودتان الکی خوش هستبد! به همین دلیل 
است که نمی دانم چراباوجود تمامی آنچه که خواسته‌اید و گرفته‌اید هنوز دغدغه‌های 
وبرای همین هم مسائل دور و برتان را نمی توانید به خوبی درک کنید. 
ساد گی نقش ناجی رابازی کند.درضمن قالب افکارتان را | گاهانه مش خص سازید واز 
خوشی‌های غیرزمینی هم غافل نشوید که آنها لذتها و حوشبختی بزرگ و بی‌نظیر دائمی 
شمارا خواهند ساخت. 


هم‌اکنون زمان آن رسیده که تغییرات لازم و بنيادین را درباره خودتان به کار ببندید و 
با استفاده از هوش خود ضریب ریسک‌پذیری را افزایش دهید و دست به کارهای نو بزنید 
و دراین مان نیز روحیه توافق و تفاهم شما می‌تواند تعیین کننده باشد و امیدوارم که مثل 
آموزنده‌ای داشته‌اید که ابعاد آن برای کمتر کسی قابل شناسایی ود رک است» ولی بااین 
حال لازم است افرادی را که با آنها مراوده می کنید بهتر بشناسید. در ضمن امیدوارم نقشه 
آینده ودرا ترسیم کنید و هدف والاتری از انچه که هست درنظر بگیرید واین قانون‌رادر 
صورت سلامت مرتباً تکرار کنید و بدانید که برای رسیدن به هدفهای والا راههایی وجود 
دارد که پیمودن مسیرهای آن می تواند شما و دنیای درونتان را گاملا متحول سازد. 


بیایید با قاطعیت تردید را کنار بگذارید و به خدا توکل کنید و با تما وجود تلاشتان را 
دنبال کنید و درواقع سنگ تمام بگذارید و کم کاری نکنید و بعد از آن رهایش کنید و منتظر 
نتیجه بمانید. البته مطمئن باشید بااین پشستکاری که داشته‌اید» نتیجه شما مطلوب و مورد 
رضایت خواهد بود. در ضمن بپذ پرید که می توانید از بی قراری به دور باشید که هر کس 
عجله کند پایش می لرزد و احتمال حطای او وجود دارد. اما در مورد اشتباهی که مرتکب 
شده‌اید باید بگویم که این موضوع ممکن است برای هر کس و جودداشته باشد و این 
بستگی به تفکر افراد و عملکرد آنهادارد و فشارروانی که شمابر خود واردمی کنید غیرقابل 
تحمل است. دوست خوبم! عصبانیت به راستی بیماری روح است که من توصیه می کنم 
در تمامی موارد و سخت‌ترین شرایط صبوری را پیشه راهتان کنید که بد نمی‌بینید. 


دراین روزهاهم فرصت خوبی دارید و هم زمان مناسب که دورو برتان را خلوت کنید و بتوانید 
بعدا زآن‌شلوغی‌بی حساب و کتاب نفس راحتی بکشید وبه خودقوت قلب ودلگر می بدهید و 
بدانید که شسماانسان خوبی هستید پس نباید منتظر بدی‌ها باشید و فقط لازم است که ببخشید تا 
بتوانید اسوده شوید. دوست عزیز و نادیده من! راه نفوذ در دل طرف مقابلتان درک کردن او و حال 
وهوایش می‌باشد که می تواند شمارابه اونزدیک وازنگرانی هادورسازد پس با جان ودل‌با 
زندگی دست و پنجه نرم کنید که د رآینده حرفهای زیادی‌برای گفتن دارید. نکته پایانی این که کسی 
می‌تواند ادعا کند که ضربه روحی بر او وارد شده و رنجش غیرقابل تحمل است که نه‌تنهابی‌وفا 
اصولی همه چیزرا در راه درست خودش قرار دهید و نتیجه لذت بخش آن را به نظاره بنشینید. 


دراین روزهالازم است که برای خود واعضاء خانواده وقت بیشتری را ختصاص 
دهید تابتوانید پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی آنها و بخصوص کوچکترهاباشید که 
انجام این کار از هر مساله‌ای ضروری تر می‌باشد. در مورد گذشت و فداکاری شما نسبت 
به دیگران باید بگویم این امر پسندیده تازمانی خوب است که به شما لطمه‌ای وارد نکند. 
پس از تعادل غافل نشوید چون چراغی که به مسجد رواست... 

در مورد تغییرات و تحولات ایجاد شده پیش روی که از بابتشان دلواپس هستید 
هم باید بگویم که وضعیت ثابت برای هیچ کسی وجود ندارد. مگر اينکه شسما بخواهید 
این سرایط رادربخشی اززندگی خود ایجاد کنید که لازم است ابتدازندگی خودرابه 
داشته‌های قلبی شود پیوند بزنید و سپس به موارد دیگر فکر کنید. 


خوب می دانم که شمالذت بردن به تنهایی را خودخواهانه می‌پندارید و اززشادی 
دیگران بیش از خود لذت می‌برید و برای همین است که و جدان آسوده دارید. پس بدانید 
که و جدان عادل ترین قاضی در حکم دادن است که این موضوع باعت ارامش خاطرتان 
خواهد شد. دوست خوبم! در اوج ناامیدی درحالی که دست از زمین و زمانه کشیده‌اید 
همیشه یک ریسمان نامرئی است که از نقطه‌ای که فکرش راهم نمی کنید به یکباره شما 
را درمی‌یابد و پابرجانگه می‌دارد و شما خودتان این موضوع را بارها تجربه کرده‌اید و 
غوف یک رها رای ما مها زر سانشان 

درضمن شرایط اقتصادی شسمانیز رو به بهبود است که این نیز می تواند به نوبه خود 
تمامی مسائل تان رابه شکل مطلوبی تغییر دهد. 





از:د کتر نويد خدادوست 


می دانم که گاهی خط کش برمی‌دارید ومی خواهید زند گیتان رااندازه گیری کنید و 
دریابید که روی خط مستقیم حر کت می کنید و این حساسیت‌ها گاه شما را تا مرز جنون 
می‌برد اما دوست عزیزم شاید خط کش شماایراد دارد که اندازه‌ها راقاطی می کنید ووقتی 
چنین شد. مطمئن باشید همه چیز به هم می ریزد» پس شیوه عرفانی خود رادنبال کنید و 
بااز وقایع استقبال نمایید و با رنجها و مشقت‌هارابیان کنید که منشاء اعمال شما از درون 
قلبتان است و ارزش آن هم به اندازه هزاران کلمه موثر. 

درضمن دقت کنید تاباحرفهای نسنجیده دیگران به هم نریزید وبه جای قهر به 
دنبال راه‌حل باشید. و از فرصتی که پیش رویتان گذاشته شده کاملاً استفاده کنید که چنین 


ای راتات ھر کس می کل 


حساب و کتاب زیادی و این دقیق شدنهای رنجآوررا نار بگذارید که ارزش بسیاری 


افر اد دوروبرشماهم هست. 

طی این روزهالازم است مرهم زخم دوستی باشید که هر چند از او دلخور شده‌اید 
مسائل وبراساس نبا زواقعی روح خوداطرافیان رادریابید وبدون انتظارپاداش این کار 
راانجام دهید که پاداش واقعی لبخند خحداست! 

درم وردمس ائل مالی‌ونگرانی‌های گاه‌وبیگاه‌ماهم‌باید بگویم که‌اگربدون 


به حوبی پیداست که دلوایس‌اید و مقاومت می کنید تا به راه‌حل درستی برسید» 
درحالی که بهترین راه کناره گیری از عوامل بحران زا است. چون خود تان هم می‌دانید 
که ناخحواسته وارداین بازی شده‌اید و حالاوقت آن رسیده که آرام بگیرید و نگران فردا 


: هم نباشید. چرا که تابه حال هم غصه‌های زی‌ادی رابه خاطر اتفاقات بدی که هر گز در 


زندگیتان رخ نداده حورده‌اید. پس حداقل زاین پس واقع‌بینانه مسائل رابررسی کنید 
واز کارهای پردردسردوری جویید و نظاره گر زیبایی عشق در جاری بودن زند گیتان 
باشید و جایگاه حاص خود را حفظ کنید و ترس از هر چیزی رادر خود پرورش ندهید 
که شما خدا را در نزدیکی خودتان دارید و لحظه‌های شیرین زند گی را پیش رو که لبخند 
برای همین روزهاست! 


قناعت صفت بسیار پسند یده‌ای است که شما آن راداراهستید. ولی این موضوع نباید 
باعث شود که برای بهتر شدن اوضاع دست از تلاش بردارید. بلکه باید تلاش کنید که هر 
روزتان رابهتر از دیروز در هر زمینه‌ای بسازید. 

درمورد روابط عاطفی شماهم باید بگویم که نباید آن راو هیچ مساله دیگری رابه 
صرف خوب بو دن به حال خود رها سازید بلکه بعضی مسائل در اوج خوبی نیازهایشان 
شدیدتر است وبرای تو جه به انها باید هر روزوهر ثانیه تلاش کنید تا بتوانید سربلند 
باشید و از اما و اگرها پیشگیری کنید. 

نکته پایانی نیز در موردانجام کاری است که پیش رو دارید و تردید دارید که‌باید 
بگویم همیشه انجام کارهای بزرگ و مهم دشوار هستند. 


ON O O N N NM N N O SNS NSS <>< 


باناراحتی می گویید اشتباه‌هایی رامرتکب شده‌اید وبهای سنگین آنهارا پردااخت 
کرده‌ایداما... من به شما قول می دهم که دیگر آن تجربه‌های آزاردهنده قدیمی تکرار 
نخواهد شد واگر اشکی بر دید گان شماظاهر شود آن‌برای این است که می خواهید با 
نرمی عشق صورت پراز مهر تان رانوازش کنید پس شمانیزازهر انچه که مانع رسیدن 
بهاو ست رهاشوید تادریابید چه تحولی در و جودتان‌رخ می‌دهدواگر چنین شد 
دیگر نمی توانید خودتان راملامت کنید. در ضمن طی این روزها منتظر خبر حوشی از 
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دوست خوبم !می دانم که مشکلی برای شما پیش آمده و باعث ناراحتی تان شده اما 
شماهم بدانید که دنیابه اخر نر سیده که بخواهید چشمتان رابه روی حفایق بېندید» پس 
لجب ازی را کناربگذارید وفقط فاصله ایجادشده‌راپر کنید تاهمه چیزمثل روزاولش 
تازه و بشاش شود و برای شماطی این روزهادوستان واقعی می توانند همانند معجزه 


ا ا کات شود کم با 
با دیا ی یه اا ف اه رای یو 
بگذارید نه اینکه به اجبار راه گریز را پیش بگیرید. در ضمن پاکی روحتان رابه هر قیمتی 
که هست حفظ کنید که ارزش آن بی‌نهایت است. 











ففط کسانی شکست بی خور ند که تلاش و 
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کننگوی بزشکی 


د کتر لبلا اصغری جراح و متخصص زنان و ژایمان و 


نازایی. عضو جامعه جراحان ایران 
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ل( درباره عفونتها توضیحاتی بدهید. 
ات ار ار 
چون تریکومونا و سوزاک درحال کاهش است و 
عفونته ای قارچی رو به افزایش است. عفونتهای 
ری در خی میسن اس اتب ی 
سرکوب شلده یا حامله هستند شایع تر است. قبلً 
قرصه ای جلو گی ری از حاملگی (0)عامل 
مستعد کننده قارج بودند اماقرصهای جدید چنین 
اشکالی ندارند. 
ی کر رد ار بر 
رامی گذرانند. مانند زنهایی است که یائسه شده‌اند. 
OT‏ ۱ اد ۰ 
درمعرض هجوم باکتری است. زیر تخمدانها 
هورمونهای لازم رابه اندازه کافی ترشح نمی کنند. 
بر سا ار 
یکی دیگر از ترشضحات دستگاه تناسلی» ترشحات 
کر ار ار 
دا ار ول تاد هر 
این ترشضحات زلال و شفاف و متمایل به سفید 
است و حتی در دوران تخمک گذاری به اوج خود 
می‌رسد و با سوزش و خارش همراه است. 
× حالا علت ایجاد عفونتها بگوپید. 
ار 
ترشحات غددعرق»غددبارکولن و ترشحاتی 
است که برای لغزند گی وازن از سلولهای پوشاننده 
واژن ترشح می‌شوند. این ترشحات در وسط سیکل 
قاعد گی به اوج خود می‌رسد و گاهی خانمی که به 
پز شک مراجعه می کند می گوید به نظرش ترشحات 
غیرعادی دارد ولی پزشک بعد از معاینه نکته ای 
غیرعادی نمی‌بیند. 
CC‏ داشعل راز 
زندگی می کنند و به آنها فلور طبیعی واژن می گوییم. 
این میکروبها هوازی و بیشتر آنها باسیلی است به نام 
د 
۳) قلیایی شدن مکرر واژن آن رابرای عفونتهای 
دار تناسلی آماده می‌کند. لا اد | روشهای 


9 م 
املاعات کک جوم VAL‏ 


های شایع 
ها 


واژین‌ال مکرر. نزدیکی‌های مکرر استفاده از مواد 
ات نوی دستگاه تناسلی: 
باشید. دستگاه تناسلی قرمز می‌شود و به عفونتهای 
داخل حفره لگن و گرفتاری دستگاه تناسلی در رحم 
ودهانه رحم و لوله‌های رحمی منجر می شود و ممکن 
است کسی که لوله‌هایش دچار عفونت شده در آینده 
به نازایی دجار شو د. بنابراین بايد به ترشحاتی که به 
طور غیرعادی از واژن خارج می شوند تو جه کنید و 
خودرابه پزشک نشان دهید. 
دهید. 

ار را بر کر 
بریده بریده و سفید رنگ همراه سوزش و خارش 
والتهاب قسمت خارجی. دستگاه تناسلی همراه 
بوک از ای زرط ماس کی کر تمارک 
با 1/۲ است. 
که با ترشحات سبز مایل به طوسی همراه است. درمان 
آن به شدت عفونت بستگی دارد و معمولاً قرص و 
کرم مترونیدازول با دوز زیاد کم (با تشخیص پزشک) 
حور ی رد ۱ 

عفونتهای داخل حفره لگن نیز معمولا با ترشحات 
واژن همراه است ولی علائم شدیدتری مانند تب و 
ترشحات چرکی واژن دارد که تشخیص این مشکل 
بایزنک متحصص است و درمان آن بستری بیمارو 
ویک است: 

برخی دیگر از عفونتهای دستگاه تناسلی شامل 
هستند که با عوارض پوستی ظاهر می‌شوند. تبخال 
تناسلی, زخم‌های دردناکی دارد که گهگاه با تاول 
این تاولها نزدیک به هم هستند وسطح پوست را 
زخمی می‌کنند و درد و سوزش بسیاری دارد. علت 
این بیماری» ویروس تبخال است که معمولاً در ناحیه 


تناسلی نمایان می‌شود و بیشتر خانمها در استخرها به 
آن دچار می‌شوند. 

زگیل تناسلی: ضایعات گوشتی شبیه خالهای 
پوستی بدون درد است و به دلیل ویروسی بروز 
می کند که ۲1۳۷ نام دارد و زمینه رابرای سرطانهای 
دهانه رحم مستعد می کند. بنابراین درمان زگیل 
تناسلی بسیار مهم است. 

درباره نحوه نظافت خانم‌ها توضیح بدهید؟ 

WOK‏ ۱ باید یاد بگيريم که مهبل اندامی از بدن 
است و نظافت ان به عهده خودمان است. تر شح عملی 
عادی و کاملا طبیعی است. 

۲. همه خانم‌ها در طول زندگی خود تا حدودی 
دچار ترشح مهبل می‌شوند. 

۳ بر خی از خانم‌ها بیشتر از دیگران دچار این 
ترشحات می‌شوند. 

۶ ترشحات مهبل در جوانی بیشتر است. 

برخی از خانم‌ها در میانسالی به ویژه در دوران 
یائسگی, دچار خشکی می‌شوند. 

۵ تمیز نگه داشتن ناحیه مهبل می تواند احتمال 
بروز عفونت را کاهش دهد. شست‌ وشوی بیش از 
ییا ی ۱ 
و احتمال ایجاد عفونت را بالا می‌برد. 

اسسار سار رای را ار 
شست وش و دهید نه از پشت به جلو. در پاک کردن از 
عقب به جلو ممکن است باکتری‌ها از مقعد به مهبل و 
مجرای ادرار کشیده و باعث بروز عفونت شوند. 

۷.درصورت مشاهده هر گونه ترشح که از نظر 
رنگ وبافت غیرعادی به نظربرسد يا ترشحاتی 
ریاد ردب وین را ادلی دا 

۳ در پایان اگر توصیه‌ای دارید. بفرمایید. 

× آب بدنتان را خوب تامین کنید. 

از پوشیدن لباسهای خیلی تنگ خودداری کنید. 

برخحی از خانم‌ها هنگام استفاده از حمام‌های داغ 
را ار ار 
خاطربالا بودن‌دمای اب و وجودباکتری‌هادر اب 
است. 

سعی کنید از لباسهای زیر نخی استفاده کنید. 
رفور ا ا 
کنید و شب بدون ان بخوابید. 

برای کشتن باکتری‌های لباس زیرتان حتماً هر بار 
آنها را با آب گرم بشویید. 

هشدار ها 

در صورت مشاهده‌هر گونه مشکل غیرطبیعی و 
احتمال ایجاد عفونت حتما به پزشک مراجعه کنید. 
این علائم عبارتند از:بوی بد. خارش و سوزش همراه 
ترشح. برای درمان خود بهتر است هرچه زودتر اقدام 
E ey‏ 
که خود از ان خبر ندارد. علائم مردان کاملا متفاوت 
با علائم خانم‌هاست. عفونت درمان نشده همسرتان 
ان ره لا 


® 
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یبا م از شما جااب از ما زبونظو:سروش 


این روز عزیزرابه پدر شسوهر 
مهربانم حسین. همسر عزیزم 


جواد و پسرم پویاغلامرضایی 
تبریک می گوییم. روزتان مبار کت 





ای يدر ای مظهر رنج و تلاش. بوسه‌ای بر پینه‌های دست تو خواهم گذاشت. یک سبد 
بوسه نثارت می کنم. صبح و شب دست علی همراه و يارت می کنم. روزت مبارک. 

از طرف مهسا تقد یم به پدرم محمدرضا 
# پدر هړ جا بادستانم‌هزاران شاخه گل رز تقدیم به قلب مهربانت می کنم و هزاران‌بوسه 
بر دستانت می‌زنم و با همان نگاه مهربانی که خودت به من آموختی به چشمانت می‌نگرم و 


می‌گویم؛ روزت مبارک. از طرف دخترت: سارا 
# مر ضبه‌چان‌با تو ماه رو همه جامی‌بینم ۲۱ تیر سالروز به هم رسیدنمان با تقدیم هزاران 
شاخه گل مبارک باد. احمد پایاب از تهران 
دداجان» چه روززیبایی بود آن‌روز گرم تابستانی ۲۰ تیر تولدت مبارک. از خداوند 
کریم می‌خواهم همیشه سالم و سلامت باشی. همسرت رضا مهرابی "اردبیل 
منصور عو جرج همه عمربرندارم سرازاین خمار مستی /که‌هنوز من نبودم که توبر 
دلم نشستی. همسرت فتاحی از شهر کرد 


# ر حدم عر یر برادرخوبم» ۱۹ تیرروزشکوفایی مابود روز تولدتو من از طرف خانوادهام این روزرا 
به شما تبریک می‌گوييم. برادرت علیرضا -خواهرانت(سمیه -سیمین) پدر ومادرت از چالوس 
مهری عر دوم وقت آمدنت یاس می شوم و لحظه‌های تلخ رفتنت شاخه حشکیده 
احساس. از طرف همسرت فاطمه نعمتی -تهران 
فهیمه‌جان تنها بهانه زندگی‌ام ۱۱ تیرراباهزاران گل سرخ از جنس عشق به توبهترینم 
تبریک می گویم» دوستت دارم. از طرف نامزدت حمید اسعدی -گلپایگان 
# کاش شمعی بودم برای کیک تولد نوه‌ام آړ تای داز ددن فرشته‌ها در آسمان و من نیز در 
زمین دومین سالگرد تولدت را تبریک می گوییم. 
از طرف مامان حون مه‌لقا از امل و خانواده ناصری 
4 علبر ضاجان» سی‌ام تیر ماه روز شکفتن تو دراین سیاره خاکی است. این روز باشکوه‌را 
به تو عزیزتر از جانم تبریک می‌گویم. از طرف خاله آمنه کریمی سکه‌روانی 
امدد با یک آسمان ستاره و با یک سبد گل آفتابگردان این روز به یاد ماندنی یعنی ۱۹ 
تیر را به شما تبریک می گویم. پاسمن عالیان -"تبریز 
کدادو ش ج ان عزیزمادر» ۲۱ تیرروز تولدت راباشک ر گزاردن خدا که چنین پسر گلی به‌ما 
عطا کرده به شما و همسرت تبریک می گویم. مادرت -پروانه زمانی -بندرعباس 
# داداش مر تضی» سی وسومین بهارزند گیت راتبریک می گویم‌وبرایت بهترین‌هارا 
ارزو می کنم. دوستت دارم. خواهرت مائده -بابل 
# دسل ای عو در همسر خوبم» ۲۲ تیر روز تولدت رابا تنهافرزندمان سمیراء به اتفاق دو 
خواهر گرامیت جشن می گیریم» تولدت مبارک. 
همسرت محسن شهاب از آذربایجان غربی 
فر ال دلدندم پسر گلم. موفقیت روزافزون توراشادباش می گوییم. 
پدر و مادرت پروین افتخاری از تهران 
۵ احسان جان؛ ۲۱ تیرماه» روز تولدت رابا هزاران شاخه گل رز تبریک می گوییم. 
برادر و خواهرت -رضا و صغرا احمدی قم 
# سای عردن ۱۸ تیرماه» پیوند نا گسستنی شماست. چهارمین سالروز این روز بز رگ و 
شکوفایی رابه شما زوج موفق تبریک می‌گویم. پدر دورافتاده‌ات-میرصالحی از کیش 
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دزسال تحصبلی ۸۷-۸۷۸ 
شا گر د ممتاز شناخته شد هاست. 
با سجاس فر آو آن از اولیای مدر سه 


کلاس دوم ر اهنهایی 
درسال تححبلیی ۸۷-۸۸ 
شاگر د ممتاز شناخته شد د است. 
با سچاس قر اۋان از او لیای مدر سه 


علی طاهری 
درسال تحصیلی ۸۲-۸۸ 
با معدل ۲۰ شاگرت ممتاز 
شتاخته شدهاست. 


کلاس اول ر اهنهایی 
ذوسال تحصیلی ۸۷-۸۸ 
با معدل ۲۰ شا گرد ممماز 
سنا ماه شت ة است: 


الهه عر و جى 
کلاس دوم دبستان 
درسال تححیلی ۸۷-۸۸ 
با معدل ۲۰ شاک د ممتاز 
سنا تاه دة ابیت 


امیر عياسي داش آموکداس پنجم ابتدایی 
مدرسة امام حسین مار لیگ 
درسال تحصیلی ۸۲-۸۸ با معدل ۱۹ 
شا گرد اول شناخته شدهاست. 
با تضكر از او لاء مضتر هم ضفر سه 











بقبه از صفحه ۴۹ 


تلفضا ر بروید 
بهدنبال سایهفتاب رابگیروبروتایک درشت 


۲کلاه) "تصویر ۲(چرخ) 
عبنک تکیی! عینک شماره ٤‏ 


به پیام رایگان البته نوشتن نام فامیل در پیام ارسالی شما الزام یاست و به پیام های بدون نام فامیلی ت رنیب اثر داده نخواهد تشك . 


مشخصات ارسال کننده پیام 








اگ ده دن 


ل 


تحر 


۰ 


ده + کشف» دیاشد عفر - 


۰ 


نمی 


اد د 


© د کت هر مز انصلری 


















مائده‌طارمی ۵ساله 











کیان نادری 
۷ساله -کامیاران 
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تزیین عجیب! ‏ آمریکای 
مرکزی: یک مدل مکزیکی در 
شولباسی درمکزیکوسیتی. |" 





مشغول توب بازی در بین خانه‌های جوبی و حصیری دهکده هستند. این دهکده از 

:۱ 2 د ست که‌همگی تماما از چوب‌ساخته‌شده‌ورو ی آب 

دریاچه تیتیکا کا شناو رهستند. این دریاچه که درا تفاع چهار هزار متری سطح آبهای 

آزاد قرار دارد از جمله بزر گترین دریاچه‌های قابل کشتیرانی است. موقعیت خاص آن 
A‏ : باعث شده است که به عنوان یکی از گزینه‌های انتخاب هفت عجایب جد ید جهان‌در 

خطای باصره -آمریکا: برخورد یک شاهین با برج یک ساختمان متعلق به نیروگاه نظر گرفته شود. 

برق در آمریکا. 








برخوردرودرروا واشنکتن -آمریکا؛دوشنبه ۲۲ ژوئن:مامورین نجات واگن‌های 
قطارهارابرای یافتن افراد صدمه دیده جستجو می کنند. یکی از قطارها که از مسیر خود 
خارج شده بود» پس از انحراف به ریل مجاور خود از روبرو با قطاری که به سمت او 
می آمد ب رخورد کرد. این برخورد شدید موجب مرگ ٩‏ نفر و جراحت شد ید چندین نفر 
دیگر شد. تحقیقات پیرامون علت بروز حادثه همچان ادامه دارد» اما احتمال می‌رود که 
اختلال در سیستم برق‌رسانی موجب بروز این حادثه شده است. 


دست‌های باری‌رسان, مومبایی -هند؛پنجشنبه ۱۸ ژوئن:در یکی از اردو گاههای 
یناهند گی تعدادبسیاری از کو د کان در اطراف اردو گاه تامین اجتماعی جمع شده‌اند تااز 
اذوقه وامکانات ارائه شده تو سط سازمان استفاده کنند. چندروزقبل» | تش‌سوزی مهیبی 
در محله «بهامپادا؛ی شهر مومبایی رخ داد که خانه صدها نفر را به خاکستر تبدیل کرد. 


و 
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این نسخه خطی قران مجید به دستور وزیر مسنلمان یکی از فرمانروایان مسرزمین افسانه‌ای «تبت» به نام 
قبادخان در ۳۶۰ سال پیش کتابت شده و یکی از رجال برجسته ان دنار به نام «محمد صالح اشرف» بر ان 
نظارت داشته و کاتب آن خوشنویسی به نام استاد فقبر محمود بوده است. تاریخ کتابت این قران که در 
صفحه پایانی ذکر شده ۲۷ رمضان‌المیارک سنه ۱۰۶۹ هجری می‌باشد. 

لین اک ور کی مدق 29 تاد روان حای عمجم جاولم اختمای ویو ی که ان ردن ی ری زمان 
خود بوده و یه همت ان تیکمرد و همس کرامیشان سادروان حاجیه فاطمه اعنماد سالیان متمادی دجهد(ری 
شنده است, 

این قران به همان صورت ۳۶۰ سال پنش, با رعابت اندازه نسخه اصل, حفظ رنگ‌های موجود, به خصو ص 
زمیته صفحات و با جلدسازی محکم و ریبا (چرم طبیعی) روی کاغد کلاسه اعلاء چاپ شوه است.: 

عواند حاضل از مب این عسنخه تحص به فرد صرف امون حدر ده به ویزه وان موه جره عصای ددد 
و دیکر مراکز معلودن و نیاز‌مددان خواهد شد. 


۷ 
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